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 مقدمه

 تیو اهل ب یحضرت محمد مصطف اءیو صلوات فراوان بر سرور انب میخداوند حک کرانیسپاس ب

نشیطاهر  

از  که این علم .اوان حضرت بوده استامیرالمومنین علی علیه السلام علم فریکی از ویژگی های 

علمی که منحصر در امیرالمومنین بود و هیچکدام از اصحاب پیامبر .پیامبر خدا به او به ارث رسیده بود

.خدا این علم را نداشتند  

:علم فراوان حضرت شامل  

.اطلاع دقیق در مورد حوادثی که در تاریخ بشریت رخ داده بوده یا حوادثی که در اینده رخ می دهد   

اطلاع از انچه در ذهن افراد می اطلاع از سعادت یا شقاوت افراد.اداطلاع از زمان مرگ افر

قضاوت .پاسخ به تمامی سوالات حتی معماهای خیلی پیچیده.احاطه کامل به همه علوم بشر..گذشت

.های خیلی عجیب و درست و مطابق واقع و عادلانه  

.در انجا می گذرد اطلاع دقیق از عالم برزخ و حوادثی که.اطلاعات دقیق از مسائل اسمانها  

اطلاعات دقیق از کتابهای اسمانی بویژه قران کریم و تاویل و .اطلاعات دقیق از سرنوشت مرده ها

.تفسیر دقیق قران کریم  

و عالم بودن به زبانهای تمام مردم کره زمین واطلاع دقیق از گنج های کره زمین واحاطه کامل به 

.....و پزشکی و  سایر اطلاعات سیاسی و تاریخی و جغرافیایی  

...اطلاع از زبان حیوانات و صحبت کردن با انها و  



تعداد پرنده های توی اسمان را !حضرت علی علیه السلام تعدا مورچه های روی زمین را می دانستند

تعداد قطرات باران را !تعداد برگهای درختان را می دانستند!تعداد ماهیان دریارا می دانستند!می دانستند

!دانستندی   

و اینکه در اینده این کودک چه می !از بچه های در رحم مادران خبر داشتند که پسر است یا دختر

.شود خبر داشتند  

امام علی)ع( در خطبه 571 »نهج البلاغه«، به گوشه ای از علم خود به »اسرار غیب« و »حوادث آینده« 

اشاره کرده، می فرماید: »اگر بخواهم می توانم هر یک از شما را از آغاز و انجام و تمام شئون زندگی 

اش آگاه کنم؛ ولی از آن می ترسم که این کار، سبب کافر شدن شما به رسول خدا)ص( شود و آن 

حضرت را به فراموشی بسپارید، من این اسرار را در اختیار گروهی از افراد با ایمان می گذارم1 و من 

 آنچه می گویم از خود نمی گویم؛ بلکه همه این امور را از رسول خدا)ص( شنیده ام.

)ارائه اخبار آینده و بیان امور غیبی، یکی از ابعاد وسیع نهج البلاغه را تشکیل می دهد. مجموعاً در 

 .«این کتاب بیش از 71 بار خبر غیبی آمده است که بیشتر آنها تحقق یافته اند. (

سوالاتی داشت که از اصحاب پیامبر می پرسید ولی بارها شده بود که مثلا فرد یهودی مدینه می امد و 

.هیچکسی پاسخ انها را  بلد نبود جز امیرالمومنین علیه السلام  
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این گروه، افرادى همانند »کمیل بن زیاد«، »رشید هجرى«، »اصبغ بن نباته«، »میثم تماّر« و »حبیب بن مظاهر« بوده اند که هر یک حافظ  

بخشى از این اسرار محسوب مى شدند. در تاریخ زندگى آنها مى خوانیم که در مواقع حسّاسى پرده ها را بالا مى زدند و گوشه اى از 

آن اسرار را فاش مى کردند که در تواریخ مذکور است. هنگامى که شاگردان ایشان، حامل چنین اسرار و داراى چنین مقاماتى باشند، 

 پیداست که استاد آنها در چه پایه و مقامى بوده است



در خطبه هایشان ، حضرت علوم .امیرالمومنین علم به گذشته و علم به حال و علم به اینده را داشتند

برای سخنرانی .ی بیان نموده اندخطبه ی بدون نقطه و بدون الف فور.غیبی فراوانی را بیان کرده اند

.هایشان هیچوقت نیاز به اماده کردن از قبل نداشته اند و همه را بدون مطالعه قبلی بیان می کردند  

.و اینکه حضرت علی علیه السلام اسم اعظم را می دانستند  

.حاضر بود (ع)علی کلیات دانش ها و اصول علوم و جزئیات و فروع آن ها نزد حضرت  

نه معرفت محمد صلی آیا کُ! ای مفضل: روزی امام صادق علیه السلام به من فرمود: مفضل می گوید 

 الله علیه و آله، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را می دانی؟

چیست؟نه معرفت آن ها کُ! ای آقای من: عرض کردم  

هرکس کنه معرفت آن ها را بشناسد، در برترین مراتب ایمان خواهد بود! ای مفضل: فرمود . 

آن را به من بشناسان؟! ای آقای من: عرض کردم  

 ;بدان که آن ها، می دانند که خداوند عزوجل چه چیزهایی را خلق کرده است! ای مفضل: فرمود

بدان که  ;بدان که آن ها کلمه تقوا و خزینه های آسمان ها، زمین ها، کوه ها، بیابان ها و دریاها هستند

حجم آب آن ها می دانند که چند ستاره و فرشته در آسمان است و وزن کوه ها چه قدر است و 

نمی افتد، مگر آن که آن ها می ( از درختی)دریاها، و نهرها و چشمه ها چه قدر است و هیچ برگی 

دانند و هیچ دانه ای در ظلمات زمین و نیز هیچ رطوبت و خشکی که درکتاب مبین آمده است، نیست 

2را می دانند( همه)مگر آن که آن ها 
.
 
 

مخلوقات آگاه بود و هم نسبت به باطن و ملکوت آن ها اطلاع علی علیه السلام هم به ظاهر اشیاء و 

مؤید این مطلب، روایات فراوانی است که در این مورد وارد شده . کافی و احاطه علمی کامل داشت

3است
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 .بحارالانوار، ج 61، ص 551 

3
 .همان، ص 501 



و در تاریخ بشریت فقط پیامبر اسلام بود .خلاصه اینکه امیرالمومنین علیه السلام همه چیز را می دانست

که همه چیز را می دانست و بعد از او حضرت علی علیه السلام و بعد این علوم به امامان بعد علیهم 

.رسیده استالسلام منتقل شده تا به امام زمان علیه السلام   

.در این کتاب به نمونه هایی از علم فراوان امیرالمومنین علیه السلام اشاره می شود  

کرمانشاه.2041تابستان  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(21ایه یس)و کل شیء احصیناه فی امام مبین  

.جمع کرده ایم( لیه السلامعلی ع)همه چیز را در امامی که اشکار است  

 

که  در این مورد بُعد علمی ان حضرت می باشدعلی علیه السلام ی حضرت ییکی از ابعاد شخصت

:مطالبی را عرضه می نماییم  

 را احصا کرد و شمرد؟علی علیه السلام که مگر می شود دریای علم  باید گفتدر ابتدا  

اورا   رحلت  پیامبر درهنگام.افرادبود  ،عالمترین ،او بعد از نبی است  شده  او از پیامبر گرفته  علم  چون

شهر   خواهد به  می  وهرکه.شود  دیگر باز می  هزار باب  ازهربابی  یاد داد که  به  از علم  طلبید وهزارباب

 !باشد( ع) علی  علم  نهد باید از طریق  پیامبر،قدم علم

  تفسیر،صرف  علم  اومؤسس. است  اسلامی  علوم  همة  مؤسس( ع) علی:نویسد  الحدید می  ابی  ابن

 . است  وغیره  ونحو،فقه

 . دنیا رفتاز  هم  وفقه  ،علم( ع) علی  شدن  با کشته: گفت  امام  بعد از شهادت  معاویه

 

همه علوم عالمان شیعه از ابوالاسود دئلی که پدر علم نحو است گرفته  تا علمای شیعه زمان ما که 

قرن  قریب یک میلیون عالم بشوند و همچنین صدها هزار جلد کتابی که 41شاید این علما در طول 

شاگردی نموده اند و  (ع)ن اتالیف کرده اند،همه اینها علمشان را از امامان اخذ کرده اند و نزد امام

علی علیه السلام از  ( ع)مثلا علم امام صادق .استعلی علیه السلام علم امامان همه برگرفته  از علم 



که به سی هزار سوال در  ( ع)امام جواد .گرفته شدهعلی علیه السلام از  ( ع)علم امام باقر .گرفته شده

 .اخذ شده استه السلام علی علیسن هفت سالگی جواب دادند علمشان از 

 :اشاره می شودعلی علیه السلام ولی از باب تبرک و تیمن به قطره ای از دریای بیکران علم 

 

زیرا از ده جزء .نمی رسدعلی علیه السلام بعد از پیامبر اسلام،کسی در جهان هستی  دانشش به پای .

و علی  در ان یک .را به بقیه مردم علمی که خدا به بشر داده،نُه جزئش را به علی داده و یک جزئش 

.جزء مردم هم شریک است  

 

 ای محمد؛

 علی اول است ، علی آخر و ظاهر و باطن است و او هر چیز را میداند

 امیرالمومنین امام علی )ع(

  مولانا امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند

 

 :هنگامی که خداوند مرا به آسمانها بالا برد و با من گفتگو کرد قسمتی از آن گفتگو ها این بود که فرمود

 

 ای محمد؛

 .علی اول است ، علی آخر و ظاهر و باطن است و او هر چیز را میداند

 

 : عرض کردم

 خداوندا ؛ آیا این اوصاف تو نیست ؟

 

 :حضرت حق بعد از توصیف خودش آن جملات را برایم تفسیر کرد و فرمود

 

 علی اول است یعنی



 .اول شخصی از امامان است که از او میثاق گرفتم

 

 علی آخر است یعنی
 .آخر شخصی هست که او را قبض روح می کنم و او جنبنده ای است که با مردم تکلم خواهد کرد4

 ای محمد؛

 علی ظاهر است یعنی

 .هر آنچه را برای تو از طریق وحی گفتم برای او ظاهر کردم

 ای محمد؛ 

 علی باطن است یعنی

آن سری که تو را از آن با خبر کردم و تو پنهان کردی ، در باطن علی هم قرار دادم و او در نهان دارد ، پس سری 

 . بین من و تو نیست که او نداند

 

 ای محمد؛ 
 .علی به آنچه از حلال یا حرام آفریده ام عالم است و آن را می داند5

 

شهادت خویشپیشگویی حضرت از   

در کتب تاریخی آمده است: امام علی )علیه السلام( در مورد نحوه شهادتش فرمودند: 

»اى كوفیان! سوگند به آن كه دانه را شكافت و انسان را آفريد شما را از حوادث آينده 

پیش از آن كه رخ دهد، آگاه مى كنم، تا به هوش آيید و ديگرانى را هم كه اهل پند گرفتن 

و عبرت آموزى اند، بیم دهید. گويا مى بینم كه مى گويید: على دروغ مى گويد! همچنان 

كه قريش، به پیامبرشان و به سرورشان محمّد بن عبد الله )صلی الله علیه و آله( حبیب 

خدا گفتند … به خدا سوگند، دوست داشتم كه شما را نمى شناختم. شما سینه ام را 

 .«از خشم آكنديد و حكومتم را با ترك همراهى و نافرمانى تباه ساختید

آن گاه امام در حالى كه دست بر سر و محاسن خود مى كشید، فرمود: »چرا آن روز نمى 
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 ( اشاره به آیه 28سوره نمل ) 

5
 القطره تألیف مرحوم علامه مستنبط رحمت الله علیه جلد اول صفحه ٦٩٢ 



رسد كه شقى ترين این امّت، محاسنم را با خون سرم رنگین كند؟! این قرار و عهد از 
 .«پیامبر خدا) صلی الله علیه و آله و سلم( با من است6

کردند حضور  عتیکه با عمر ب یاش حاضر بودم و زمان که ابوبکر مرد من بر سر جنازه یروز: دیگو یم لیابوالطف

لباس که از  کویصورت، با ن و خوش یهودی ینشسته بود جوان یا گوشه( السلام هیعل) طالب یبن اب یداشتم، که عل

 نیا نیتو دانشمندتر ایآ! نیرالمؤمنیما ای: و گفت ستادیسر عمر ا یبود، وارد شد و بالا( یموس یوص)هارون   اولاد

. ریجوان را بگ نیدامن ا: و گفت... انداخت  نیعمر سرش را پائ ؟یهست غمبرشانیامت به کتابشان و امر نبوت پ

عرض ( السلام هیعل) یبه امام عل) یهودی.  است طالب یبن اب یاو عل: عمر گفت ست؟یجوان ک نیا: گفت یهودی

  یا : فرمود( السّلام هیعل) یعل. شود؟ یکشته م ای ردیم یم ایآ کند؟ یم یمحمد چند سال پس از او زندگ نیشجان: کرد

به فرق  یعنی -نجایبه ا یسپس ضربت ادیروز کم و ز کیبدون  کند یم یسال زندگ ۰۳ غمبریاو بعد از پ یهارون

7شود یم نیو محاسنش از خون فرقش رنگ دیآ یوارد م -سرش .) 

گرد آورد، عبدالرحمن بن  عتیب یمردم را برا( السّلام هیعل) نیرالمؤمنیام( که یهنگام: )کند یواثله نقل م عامر بن

 عتیو حاضر به ب)سه بار او را برگرداند  اینزد آن حضرت آمد، حضرت دو بار ( عتیب یبرا)اللَّه  لعنه یملجم مراد

امت را گرفته؟  نیا نیتر بدبخت یجلو زیچه چ: ا او فرمودب عتیکرد و هنگام ب عتیو پس از آن با او ب( کردنش نشد

و دست مبارک بر محاسن و سر خود  -یکن یخضاب م نیرا از ا نیسوگند به آن که جانم دست اوست که تو ا

شعر را خواندند تیدو ب نیرفت حضرت به ا رونیملجم ب که ابن نیو هم -نهاد : 

تو خواهد آمد داریمرگ به د رایز( آن باش یایمه)مرگ محکم ببند  یرا برا کمرت  

مکن( یتابیو ب)آنگاه که بر تو وارد شد از مرگ جزع  و . 

 

                                                           
6
 لارشاد، شیخ مفید، ج 4، ص 872 

7
 ة،ی، الطبعة الثان تهران ، هیاسلام:، ناشر۹٦٩، ص۱ ج ،یبن اسحاق، الاصول من الکاف عقوبیمحمد بن  ،یراز ینیکل.) 

ش. ه ۱۰٢٦  



ما خطبه  یکه در آن کشته شد برا یدر همان ماه( السّلام هیعل) یعل: کند یبن حزور از اصبغ بن نباته نقل م یعل

سلطنت  یایآس( سال نیدر ا ای)ماه  نیال است در اها و آغاز س ماه، بزرگ ماه نیماه رمضان آمد و ا: خواند و فرمود

است  نیاش ا کرد، و نشانه دیحج خواه( ریبدون ام)صف  کیسال شما در  نیکه در ا دیآگاه باش. دیبه گردش درآ

میدانست یما نم یول داد یآن حضرت خبر از شهادتش م: دیاصبغ گو ستم،یشما ن انیکه من در م  

 

 

کربلاجانگدازبیست پیشگویی امام علی علیه السلام از حوادث   

 خوشا به حال تو اى خاک کربلا

  

 

مى ( براى جنگ با معاویه )با على علیه السّلام به صفین : هرثمه بن سلیم گوید

رفتیم ، وقتى به زمین کربلا رسیدیم حضرت در آنجا با ما نماز جماعت خواند 

مبارک مقدارى از خاک کربلا برداشت و بوئید، سپس بعد از سلام نماز با دست 

 :فرمود

محشور شوند ( روز قیامت )خوشا به حال تو اى خاک ، البته که از تو گروهى 

 .که بى حساب وارد بهشت مى گردند

هرثمه وقتى به خانه برگشت به همسر خود به نام جرداء که از شیعیان حضرت 

ر مولایت اباالحسن به شگفت آورم ؟ آیا نمى خواهى تو را از کا: بود گفت 

وقتى به سرزمین کربلا رسیدیم مقدارى از خاک آن زمین برداشت و بوئید و 

خوشا به حال تو اى خاک البته که از تو گروهى روز قیامت محشور مى : گفت 

 شوند که بى حساب وارد بهشت مى گردند، او از کجا علم غیب دارد؟

. را رها کن ، امیرالمؤمنین جز حق نمى گویداى مرد ما : جرداء همسرش گفت 

عبیدالله بن زیاد براى جنگ ( روزگار گذشت تا در زمان یزید: )هرثمه گوید

امام حسین علیه السلام مردم را بسیج مى کرد، من در آن لشکر بودم ، وقتى به 

زمین کربلا و امام حسین و اصحاب او رسیدم ، به یادم آمد آن منزلى را که با 

علیه السلام آمده بودم و آنجائى که حضرت خاک را برداشته و آن سخن را  على



 . گفته بود شناختم

از آمدن خود ناراحت شدم ، اسب خود را به طرف اباعبدالله الحسین رانده نزد 

 . حضرت آمدم سلام کردم و حدیث پدر بزرگوارش در این امکان را نقل کردم

اى پسر پیامبر نه با شما : علیه ما؟ گفتم به کمک ما آمدى یا بر : حضرت فرمود

و نه بر علیه شما، زن و فرزندم را رها کردم و از پسر زیاد بر ایشان نگرانم ، 

زود برگرد و دور شو تا کشته شدن ما را نبینى ، سوگند به : حضرت فرمود

آنکه جان حسین در دست اوست ، هیچ کس امروز نیست که کشته شدن ما را 

به سرعت از زمین : هرثمه گوید. نکند مگر اینکه داخل جهنم شود ببیند و یارى

 . کربلا فرار کردم تا کشته شدن آنها را نبینم

اصحاب امام حسین علیه السلام همگى مشخص بودند و یک نفر : مؤ لف گوید

و چقدر فرق است میان آنان که با شتاب و به هر وسیله . کم و زیاد نمى شد

پسر پیامبر صلى الله علیه وآله رساندند و به فیض ممکن خود را به رکاب 

 .شهادت رسیدند و آنانکه نزد حضرت بودند و دنیاى پست را اختیار کردند

 به خدا قسم آنها اینجا فرود مى آیند
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کربلا در راه صفین وقتى امیرالمؤمنین به زمین : جویره بن مسهر عبدى گوید

 .رسید نگاهى به چپ و راست افکند و گریه کرد

به خدا قسم اینجا فرود مى آیند، مردم سخن حضرت را نفهمیدند : سپس فرمود

 . مگر هنگام شهادت اباعبدالله الحسین علیه السّلام

من در آنجا استخوان شترى را به عنوان نشانه همانجائى : یکى از اصحاب گوید

د در زمین نهادم ، وقتى امام حسین علیه السّلام کشته که حضرت اشاره کرده بو

 .شد، دیدم استخوان همانجائى است که او و اصحاب او کشته شدند

 

 وزنه آل محمد صلى الله علیه و آله وسلم اینجا فرود مى آید
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لا دیدم که با دست خود على علیه السّلام را در زمین کرب: مخنف بن سلیم گوید

اینجا اینجا: اشاره مى کرد و مى فرمود  

وزنه آل محمد صلى الله علیه : یا امیرالمؤمنین اینجا چیست ؟ فرمود: مردى پرسید

 !و آله وسلم اینجا فرود مى آید، واى بر شما از آنها و واى بر آنها از شما

ز شما زیرا ایشان را واى بر آنها ا: این سخن یعنى چه ؟ فرمود: آن مرد گفت 

مى کشید و واى بر شما از آنها زیرا خداوند شما را به خاطر کشتن آنها داخل 

 .جهنم مى کند

: چون به حضرت گفتند اینجا کربلاست فرمود: در روایت دیگرى آمده است 

غم و غصه است ، آنگاه با دست مبارک اشاره به مکانى نمود و ( سرزمین )

 :فرمود

گرفتن بارهاى ایشان و مکان مرکبهاى آنهاست ، آنگاه به مکان  اینجا محل قرار

اینجا خونهاى ایشان ریخته مى شود و سپس : دیگرى اشاره نموده فرمود

 .حضرت حرکت نمود

 

 اینجا محل کشتگان عاشق است
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حرکت کرد تا به اطراف امیرالمؤمنین با مردم : حضرت باقر علیه السّلام فرمود

زمین کربلا رسیدند حضرت در محلى که به آن مقدفان گویند طواف کرده 

 :فرمود

 .اینجا دویست پیامبر و دویست سبط پیامبر شهید شده اند

و اینجا محل کشته شدن عاشقان شهیدى است که نه پشتیبان بر آنها سبقت گرفته 

 .اند و نه آیندگان به آنها خواهند رسید

خوشا به حال تو اى خاک که خونهاى دوستان بر : روایت دیگرى فرمود و در

 .تو ریخته مى شود

 

 آه آه ، خاندان ابوسفیان از من چه مى خواهند
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هنگامیکه در راه صفین امیرالمؤمنین علیه السّلام به : عبدالله بن عباس گوید

اى پسر عباس آیا این مکان را : لند مرا صدا زد و فرمودنینوا رسید با صداى ب

اگر این زمین را مثل من بشناسى از : نه ، فرمود: مى شناسى ؟ عرض کردم 

آن عبور نمى کنى مگر اینکه مثل من گریان خواهى شد، آنگاه حضرت مدتى 

خیس شد و دانه   طولانى به شدت گریست و به گونه اى که محاسن شریفش 

بر سینه او مى ریخت و ما نیز با آن حضرت گریان شدیمهاى اشک   . 

آه آه خاندان : سپس دیدیم حضرت از عمق جان ناله مى زد و مى فرمود

 ابوسفیان از من چه مى خواهند؟

حضرت   آل حرب که حزب شیطانند و اولیاء کفر از من چه مى خواهند؟ سپس 

فرمودخطاب به فرزند خود امام حسین علیه السّلام نموده  : 

اى ابا عبدالله صبر کن ، که پدرت نیز تحمل مى کند مثل آنچه به تو مى رسد، 

سپس حضرت آب طلبید، وضو گرفته نماز خواند، دوباره سخنان خود را تذکر 

 :داده سپس چشمان مبارکش مختصرى به خواب رفت ، وقتى بیدار شد فرمود

 

  دیدخوابى که حضرت امیر علیه السّلام در سرزمین کربلا
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: اى ابن عباس آیا آنچه را که الان در خواب دیدم به تو بگویم ؟ عرض کردم 

 :خیر است یا امیرالمؤمنین مقدارى خوابیدید؟ فرمود

دیدم گویا مردانى از آسمان فرود آمدند با پرچمهاى سفید و شمشیرهاى براق که 

اطراف این زمین را خط کشیدند، سپس دیدم گویا شاخه هاى بر کمر داشتند، و 

 .این درختان بر زمین آمد، زمین به لرزه افتاد و دریائى از خون نمایان شد

و دیدم که گویا حسین من که فرزندم و پاره تن من و مغز من است در این 

 .دریاى خون غرق است و یارى مى طلبد ولى کسى به او جواب نمى دهد

اى خاندان پیامبر صبر : مردان سفید که از آسمان آمدند ندا مى کردند گویا آن



کنید، البته شما به دست بدترین مردم کشته مى شوید و اینک بهشت مشتاق 

سپس آنها مرا تسلیت دادند و گفتند. شماست  : 

اى اباالحسن بشارت باد تو را، خداوند چشم تو را روشن گرداند آنگاه که مردم 

وردگار عالمیان برخیزند، و از خواب بیدار شدمدر مقابل پر  . 

سوگند به آنکه جانم به دست اوست ، صادق مصدق : سپس حضرت افزود

ابوالقاسم محمد صلى الله علیه و آله وسلم به من خبر داد که هنگام رفتن براى 

شورشیان به این سرزمین عبور خواهم کرد و اینکه این زمین کرب ( سرکوبى )

، در این زمین هفده نفر از اولاد من و فاطمه علیهما السلام دفن مى و بلا است 

شوند و این زمین در آسمانها به کرب و بلا معروف است همچنانکه مدینه و 

فرمود  مکه و بیت المقدس شهرت دارد و یاد مى شود، سپس  : 

 قبر سیدالشهداء زیارتگاه خواهد بود
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: امیرالمؤمنین علیه السّلام در یک پیشگوئى در مورد قبر سیدالشهداء فرمود

گویا مى بینم قصرها و ساختمانهائى که در اطراف قبر حسین علیه السّلام 

برافراشته ، و کاروانهائى که از کوفه به سوى قبر حسین علیه السّلام بیرون مى 

زمین مردم به سوى آن جناب آمده  آید، روزها و شبها نگذرد تا اینکه از اطراف

 . و این مطلب ، هنگام انقراض حکومت بنى مروان است

 

 وقتى چنین شد مبادا جفا کنید
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پدر و مادرم فداى حسین : امیر المؤمنین علیه السّلام در بیرون کوفه فرمود

را که گردنهاى خود ( بیابان )مقتول باد، به خدا قسم گویا مى بینم انواع وحشیان 

 !را بر قبر او دراز کرده بر او از شب تا صبح گریه و نوحه مى کنند



شاید منظور حضرت این ) یدپس چون زمان به اینجا رسید مبادا که بر او جفا کن

باشد که وقتى جانوران درنده به مصائب حضرت گریه مى کنند شما از نوحه و 

 (.عزادارى دریغ مکنید

 

 تو را مى کشند و آسمان و زمین بر تو مى گریند
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شسته بودند امیرالمؤمنین علیه السّلام در مسجد و اصحاب حضرت اطراف او ن

 . که حضرت حسین علیه السّلام وارد شده مقابل ایشان قرار گرفت

اى پسرک من ، خداوند : امیرالمؤمنین دست مبارک را بر فرزندش نهاده فرمود

 )) : گروهى را در قرآن سرزنش نموده و فرموده

 ؛ فما بکت علیهم السماء و الارض و ما کانو منظرین

آنها گریه نکرد و مهلت به آنها داده نشدآسمان و زمین بر : یعنى  .)) 

به خدا سوگند البته البته که تو را خواهند کشت و آنگاه زمین و آسمان بر تو 

 . خواهند گریست

 

 پسر پیامبر را مى کشند و تمام اشیاء، بر او خواهند گریست
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به خدا قسم البته البته این امت پسر پیامبر خود را در روز : میثم تمار مى گفت 

دهم محرم خواهند کشت و آن روز را روز برکت مى نامند و این مطلب واقع 

 . خواهد شد و در علم خداوند ثبت است

بدان که این خبر عهدى است که امیرالمؤمنین به من نموده و خبر : سپس افزود

ه در قتل او تمام اشیاء حتى وحشیهاى بیابان و ماهیان دریا و داده است ک



مرغان آسمان و خورشید و ماه ستارگان و آسمان و زمین و مؤمنین از جن و 

و مالک ( کلیددار بهشت )انس و تمامى ملائکه آسمانها و زمین و رضوان 

و حاملان عرش گریه مى کنند، و از آسمان خون و خاکستر ( نگهبان جهنم )

 !ببارد

لعنت خداوند بر قاتلین حسین علیه السّلام واجب شده همچنان که بر : سپس افزود

 . مشرکین و یهود و مجوس و نصارى واجب شده است

اى میثم چگونه مردم آن روز را روز : گفتم : گوید( راوى خبر از میثم )جبله 

در آن  مى پندارید که توبه حضرت آدم: برکت مى دانند؟ میثم گریست و گفت 

روز قبول شده است با آن که خداوند توبه او را در ذى الحجه پذیرفت ، و مى 

پندارند که توبه داود در آن روز پذیرفته شده با آن که آن نیز در ذى الحجه بوده 

 . است

مى پندارند یونس در آن روز از شکم ماهى رهائى یافت با آنکه خداوند او را 

جودى ( کوه )دارند کشتى نوح در آن روز بر مى پن. در ذى الحجه نجات داد

آرام گرفت در حالى که استقرار آن در ذى الحجه بوده ، مى پندارند خداوند در 

آن روز دریا را براى بنى اسرائیل شکافت و حال آنکه آن در ماه ربیع الاول 

 . بوده است

اى جبله بدان که حسین بن على سرور شهیدان است و براى اصحاب او در 

اى جبله وقتى خورشید را قرمز مانند خون . است ( بس عظیم )قیامت درجه اى 

 . تازه یافتى بدان که سیدالشهداء کشته شده است

روزى از منزل که بیرون آمدم دیدم خورشید چون قطعه هاى سرخ : جبله گوید

به خدا قسم سرور ما حسین بن على : گشته است ناله کردم و گریستم و گفتم 

 .کشته شد

 

 این شخص کشته مى شود و کسى او را یارى نمى کند
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نزد امیر المؤمنین على علیه السّلام رفتم دیدم ابا عبداّللّ : ابو عبداّللّ جدلى گوید

الحسین علیه السّلام در کنار وى مى باشد حضرت با دست مبارک بر کتف 

 :فرزند خود زده فرمود

یا امیر : این شخص کشته مى گردد و کسى او را یارى نمى کند، عرض کردم 



: المؤمنین به خدا قسم آن زمان بسیار ناهموار و زشت است حضرت فرمود

 .آنچه گفتم واقع مى شود

 

 حسین علیه السّلام الگوى بشریت در همه تاریخ
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السّلام روایت کند که حضرت على علیه السّلام به فرزند امام صادق علیه 

فدایت گردم ، حال من چگونه است ؟ : برومندش حسین علیه السّلام عرض کرد

تو مى دانى آنچه را دیگران به آن جاهلند زود باشد که عالم از دانش : فرمود

 .خود سود برد

که جانم به دست اى پسرک من بشنو و ببین قبل از آنکه واقع شود قسم به آن

اوست بنى امیه خون تو را مى ریزند اما نمى توانند تو را از دین منحرف کنند 

 .و از یاد پروردگارت به فراموشى اندازند

قسم به آنکه جانم به دست اوست کافى است که : امام حسین علیه السّلام پاسخ داد

پدرم را تصدیق مى مرا به آنچه خدا فرو فرستاده اقرار کنم ، من سخن پیامبر و 

 . کنم

همتش نازم که کرد از دین به پا آنسان علم کاسمان افتد گر از پا آن علم 

 برپاستى

برپاستى  دین یزدان سنت احمد طریق مرتضى تا ابد از همت مردانه اش   

او چو قلب و عالم امکان چو اعضا لاجرم قلب در انسان همى فرمانده 

 اعضاستى

ینایى زند هر که را از عشق آن شد باده در میناستىپا ز مستى بر بساط چرخ م  

بایدش تا جان و سر بازد به سوداى حسین در حقیقت هر که را با حق سر 

 سوداستى

 عرش باشد صورتى از بارگاه او بلى صورتى در زیر دارد آنچه در بالاستى

با ولاى او غم امروز و فردا را مخور زانکه او یار تو هم امروز و هم 

تىفرداس  

عقل را گفتم چه مى گویى تو در حق حسین گفت من خود مات و حیرانم خدا 

 داناستى



 

 پیشگوئى حضرت امیر علیه السّلام در مورد مختار

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

همانگونه که گروهى از بنى اسرائیل : امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود

دند و گروهى دیگر نافرمانى کرده و عذاب فرمانبردارى کردند و محترم ش

یا : کسانى که این سخن را مى شنیدند گفتند. شدند، شما نیز چنین خواهد کرد

آنانکه دستور دارند ما اهل بیت : امیر المؤمنین نافرمانبردار ما کیست ؟ فرمود

را احترام کنند و حقوق ما را بزرگ شمارند اما خیانت کرده و نافرمانى نمودند 

حق ما را انکار کردند و اولاد پیامبر را خواهند کشت و  . 

یا امیرالمؤمنین این خبر واقع خواهد شد؟ فرمود بله خبر حقى است که : گفتند

و . و این دو پسر من و حسن و حسین را به زودى خواهند کشت . واقع مى شود

راى زود است که ستم کنندگان در دنیا به شمشیرهاى برخى از مردم که خدا ب

انتقال از آنها بخاطر نافرمانیشان برگزیده به پلیدى رسند همچنانکه بنى اسرائیل 

 .رسیدند

آن مرد کیست ؟ فرمود که جوانى است از طایفه ثقیف بنام مختار بن : پرسیدند

 . ابى عبیده

مختار )وقتى حضرت این سخن را فرمود : حضرت سجاد علیه السّلام فرمود

س از چندى متولد شد، در ادامه حدیث آمده استپ( هنوز متولد نشده بود  . 

 

 آوردن سر عبیداّللّ و شمر ملعون نزد حضرت سجاد علیه السّلام

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

از امام سجاد علیه السّلام سؤ ال شد اى فرزند پیامبر صلى الله علیه و آله وسلم 

ننمود،   نمود اما وقت قیام را مشخص على بن ابى طالب قیام مختار را ذکر 

سه سال : آرى ، فرمود: مى خواهید به شما خبر دهم ؟ گفتند: حضرت فرمود



بعد از این گفتار من ، سر عبیدالله بن زیاد و شمر را در فلان روز خواهند آورد 

 .و ما در مقابل آن دو سر غذا خواهیم خورد

بر سر سفره بودند به آنها  چون موعد معین فرا رسید حضرت با اصحاب خود

 :فرمود

اى برادران خود را پاکیزه دارید، شما در حالى غذا مى خورید که ستمکاران 

در کجا؟ حضرت ضمن معرفى آن جایگاه : پرسیدند. بنى امیه نابود مى شوند

به همین زودى در فلان روز دو سر را خواهند آورد، در روز مقرر : فرمود

است غذا میل نماید که دو سر را آوردند، همین جا حضرت بعد از نماز مى خو

سپاس : که چشمان مبارکش به آن دو سر ملعون افتاد به سجده رفت و گفت 

مخصوص خداوندى است که مرا زنده داشت تا این را به من نشان داد، آنگاه به 

 .غذا خوردن پرداخت و گاهى به آن دو سر نظر مى نمود

چرا : از پختن حلوا غافل شده بودند، یکى گفت  خدمتکاران با دیدن آن دو سر

 :حلوا آماده نکرده اید؟ حضرت فرمود

حلوائى شیرین تر از نگاه به این دو سر نمى خواهیم سپس امام سجاد از قول 

در ( از عذاب )و آنچه براى کافرین و فاسقین : امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود

است نزد خداوند است سنگین تر و دائمى تر  . 

 

 فرزندم حسین کشته مى شود ولى تو یارى نمى کنى

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

امیرالمؤمنین به براء بن عازب فرمود: اسماعیل بن زیاد گوید : 

اى براء فرزندم حسین کشته مى شود و تو زنده هستى ولى او را یارى نمى 

سیدالشهداء و براء حضرت را  و همینگونه شد که حضرت فرموده بود،. کنى 

به خدا قسم امیرالمؤمنین : مى گفت ( با حالت تاءسف )یارى نکرد و همواره 

 . راست گفت

 

 در خانه تو بز بچه اى است که فرزند پیامبر را مى کشد

  



حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

من بپرسید قبل از از : امیرالمؤمنین علیه السّلام در خطبه اى به مردم فرمود

آنکه مرا نیابید، بخدا سوگند در مورد هیچ گروهى که صد نفر را گمراه یا 

هدایت کند نمى پرسید مگر اینکه شما را از منادى آنها و رهبر آنها تا قیامت 

بگو در سر و ریش : گفت ( از روى استهزاء)آگاه مى کنم ، مردى برخاست و 

 من چند تار مو هست ؟

بخدا سوگند دوستم پیامبر خدا صلى الله علیه و آله وسلم مرا از : حضرت فرمود

سؤ ال تو آگاه کرد، و همانا بر هر تار از موى سر تو فرشته اى است که تو را 

لعنت مى کند و بر هر موى ریش تو شیطانى است که تو را تحریک مى کند، 

نشانه آن همین همانا در خانه تو بز بچه اى است که فرزند پیامبر را مى کشد و 

است که به تو گفتم و اگر نه این بود که آنچه پرسیدى استدلالش مشکل است 

یعنى من جواب تو را مى دانم ولى باور آن بر تو مشکل است زیرا چگونه مى )

من به سؤ ال ( توانى عددى را که مى گویم تصدیق کنى ؟ اگر این مشکل نبود

همان خبرى است که دادم یعنى ( ن راستگوئى م)تو پاسخ مى دادم ولى نشانه 

 .لعنت فرشتگان و بز بچه ملعون تو

پسر این مرد در این زمان طفلى بود که چهار دست و پا مى رفت : راوى گوید

و در جریان سیدالشهداء علیه السّلام عهده دار قتل حضرت شد و پیشگوئى 

 . حضرت به وقوع پیوست

وقاص ، پدر عمر سعد ملعون و در برخى روایات آن مرد را سعد بن ابى 

و برخى او را سنان بن انس نخعى دانسته اند. معرفى کرده اند . 

 

 حضرت ابوالفضل علیه السّلام توصیه حضرت امیر علیه السّلام به

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

در شب بیست و یکم رمضان وقتى مولاى متقیان در بستر شهادت افتاده و 

ر عمر حضرت بود، فرزندش عباس را گرفته به سینه چسبانید و لحظات آخ

 :فرمود

زود باشد که چشمم به تو در قیامت روشن گردد، فرزندم چون روز : فرزندم 



شدى مبادا از آن آب بنوشى ولى برادرت ( فرات )عاشورا شد و داخل آب 

 .حسین تشنه باشد

 

 علیه السّلاماى گریه هر مؤمن و فضیلت گریه بر سیدالشهداء 

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

امام صادق علیه السّلام فرمود که امیرالمؤمنین علیه السّلام نگاهى به امام حسین 

 :علیه السّلام نموده و فرمود

اى پدر مرا مى گوئى ؟ : اى گریه هر مؤمن ، حسین علیه السّلام عرض کرد

بله اى پسرک من: فرمود  . 

همانا حسین علیه السّلام کشته مى شود کشته شدنى : یت دیگر فرمودو در روا

و من مى شناسم آن خاکى را که بر آن کشته مى گردد، آن مکان ( مظلومانه )

 . نزدیک دو نهر است

هر مؤمنى که چشمهایش براى کشته شدن حسین : امام سجاد علیه السّلام فرمود

اى که بر رخسارش روان شود بن على علیه السّلام اشکى بریزد به گونه 

خداوند به واسطه این اشک مدتهاى طولانى او را در غرفه هاى بهشت جاى 

دهد، و هر مؤمنى که چشمهاى او به خاطر ستمى که از دشمن ما در دنیا به ما 

رسیده است گریان شود و اشک او بر گونه اش روان شود، خداوند او را در 

هر مؤمنى که به خاطر ما صدمه اى ببیند جایگاه صدق در بهشت جاى دهد، و 

و چشمهایش اشک آلود شود و اشکش بخاطر تلخى اذیتى که براى ما متحمل 

مى شود بر گونه اش روان شود، خداوند صدمات را از او در قیامت برطرف و 

 (372). او را از خشم خود و آتش جهنم در امان خواهد داشت

 

 مرد قاتل حسین است این

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ
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از اصحاب حضرت على علیه السّلام مى شنیدم که : عبدالله بن شریک گوید

 )) هرگاه عمر بن سعد از در مسجد داخل مى شد مى گفتند

 ؛ هذا قاتل الحسین

این مرد قاتل حسین است  حضرت بودو این مطلب سالها قبل از کشته شدن  ((.  . 

 

 پیروزى سیدالشهداء در صفین و گریه حضرت امیر علیه السّلام

  

  

  

حیمْ  حْمنِ الْرَّ  بسِْمِ اّللِّ الْرَّ

 

در جنگ صفین با امیرالمؤمنین علیه السّلام بودم که ابو : عبدالله بن قیس گوید

از سران سپاه معاویه و دشمنان حضرت على علیه السّلام که )ایوب اعور 

آب را تسخیر کرد و لشکر ( در قنوت نماز او را نفرین مى کردحضرت 

 .حضرت را از آب منع نمود

سپاهیان حضرت از تشنگى شکایت کردند، امیرالمؤمنین عده اى را فرستاد تا 

 .آب را آزاد کنند اما نتوانستند، حضرت ناراحت شد

آزاد کنم ،  پدر اجازه مى دهید من بروم و آب را: ابا عبدالله الحسین عرض کرد

برو پسرم ، امام حسین علیه السّلام بر آن سپاه حمله برد و آب : حضرت فرمود

 .را آزاد کرد، و پیروزمندانه نزد پدر آمد و خبر پیروزى را آورد

( یا امیرالمؤمنین چه چیزى شما : حضرت گریه کرد، گفتند( اما مردم دیدند که 

حسین علیه السّلام است ؟ را مى گریاند؟ با اینکه این پیروزى از برکت  

به یاد آوردم که او کشته مى شود در سرزمین کربلا با حال : حضرت فرمود



 )) :تشنگى ، اسب او همهمه کنان مى گریزد و مى گوید

امان ، امان ، از ظلم امتى که : ؛ یعنى الظلیمه الظلیمه لامه قتلت ابن بنت نبیها

8پسر دختر پیامبرشان را مى کشند
.)) 

بینی در مورد بنی امیهپیش   

نَ هُمْ، ثَُُّ كَادَتْ هُمُ الضِ بَاعُ  وَ قاَلَ )عليه السلام(: إِنَّ لبَِنِِ أمَُيَّةَ مِرْوَداً يََْرُونَ فِيهِ، وَ لَوْ قَدِ اخْتَ لَفُوا فِيمَا بَ ي ْ
هُمْ   9.لَغَلَبَ ت ْ

و فرمود )ع(: بنى امیه را مهلتى است كه در آن اسب قدرت مى تازند، هر چند، میانشان اختلاف افتد. سپس، كفتاران به 

 .جنگشان برخیزند و مغلوبشان سازند

 پیش بینی در مورد مغول

يبَاجَ وَ يَ عْتَقِبُونَ الْْيَْلَ  كَأَنّ ِ أرَاَهُمْ قَ وْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ ]الْمُطْرَقَةُ [ الْمُطَرَّقَةُ، يَ لْبَسُونَ السَّرَقَ وَ الدِ 
الْعِ تَاقَ، وَ يَكُونُ هُنَاكَ اسْتِحْراَرُ قَ تْلٍ، حَتََّّ يََْشِيَ الْمَجْرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ وَ يَكُونَ الْمُفْلِتُ أقََلَّ  مِنَ 

 10.الْمَأْسُورِ 
گويى مى بینمشان، قومى هستند با چهره هايى، گرد و خشن، چون سپرهاى در پوست گرفته. جامه هايشان حرير و 

ديباست. همه اسبان راهوار را از آن خود كرده اند. بسیار كشتار كنند. آنسان كه مجروحان بر روى مقتولان روند و آنان كه 

 .مى گريزند، كمتر از كسانى باشند كه به اسارت در مى آيند

 

 پیش بینی حکومت معاویه

دُ، فاَقْ تُ لُوهُ  دُ وَ يَطْلُبُ مَا لََ يََِ أمََّا إِنَّهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْكُمْ بَ عْدِي رَجُلٌ رَحْبُ الْبُ لْعُومِ، مُنْ دَحِقُ الْبَطْنِ يََْكُلُ مَا يََِ
َََاٌٌ  وَ أمََّا  ، فأََمَّا السَّبُّ فَسُبُّونّ فإَِنَّهُ لِ زكََاٌٌ وَ لَكُمْ   ٌِ مِنِِ  وَ لَنْ تَ قْتُ لُوهُ . أَلََ وَ إِنَّهُ سَيَأْمُركُُمْ بِسَبِّ  وَ الْبَ راَءَ

يَاَنِ وَ الِْْجْرٌَِ  ، فإَِنّ ِ وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرٌَِ وَ سَبَ قْتُ إِلََ الِْْ ٌُ، فَلَا تَ تَ بَ رَّءُوا مِنِِ   11.الْبَ راَءَ 
بدانید كه پس از من مردى پرخوار و شكم پرست بر شما چیره خواهد شد، كه هر چه به چنگش افتد بخورد و هر چه نیابد 

طلب كند. بكشیدش. ولى هرگز نتوانید. از شما مى خواهد كه مرا دشنام دهید و ناسزا گويید و از من بیزارى جويید. اما 
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دشنام و ناسزا بگويید. زيرا براى من مايه پاكى است و هم سبب رهايى شما از مرگ. اما بیزارى، از من بیزارى مجويید كه 

  .من بر فطرت اسلام زاده شده ام و به ايمان و هجرت بر ديگران سبقت گرفته ام

 

(ع)شناسایی پیکره دانیال نبی توسط امیرالمومنین  
 

هجری  ۶۱آخرین جنگ بین سپاه اسلام و ایرانیان درسال 

فرمانده سپاه اسلام بعد از بازگشت جسد .قمری در گرفت

آن سوال می   مومیایی شده ای را می بیند و از مردم راجب

کند آنها پاسخ می دهند که هر وقت به باران احتیاج داشته 

باشیم، جسد را بیرون می آوریم و آسمان شروع به باریدن می 

مکند تا زمانیکه جسد را به داخل برگردانی . 

او وجود این جسد مومیایی را به خلیفه زمان گزارش می 

می رود و برای ایشان ( ع)او نیز نزد امیرالمومنین.دهد

این جسد برادرم حضرت : می فرمایند( ع)علی.توضیح میدهد

 دانیال می باشد

و امر می فرمایند که او را غسل و کفن کنند و رو به قبله دفن 

 .نمایند

 

بودن مرده لوطیشکافتن قبر و مفقود   

 



 :ابوالفتوح رازی، قاضی نعمان و ابوالقاسم کوفی آورده اند

 

در زمان حکومت عمر بن خطاّب، غلامی را نزد او آوردند که مولای خود را کشته بود، عمر بدون آن که تحقیق و 

 .بررسی نماید، حکم قتل او را صادر کرد

 

و شهود نیز شهادت دادند؛ که این غلام مولای خود را کشته استاین خبر به امیرالمؤمنین علیّ علیه السلام رسید  . 

 

تو چه می گوئی؟: حضرت خطاب به غلام کرد و اظهار نمود  

 

بلی، من او را کشته ام: غلام در پاسخ گفت . 

 

برای چه او را کشته ای؟: حضرت فرمود  

 

ت مرا مجبور کند، من او را از خود بر اربابم خواست به من تجاوز لواط کند ولی من نپذیرفتم، و چون خواس: گفت

طرف ساختم، ولیکن بار دیگر آمد و به زور با من چنان عمل زشتی را مرتکب شد و من هم از روی غیرت و انتقام 

 .او را کشتم

 

باید بر ادّعای خود شاهد داشته باشی؟: حضرت اظهار داشت  

 



تنها بودم، چگونه می توانم شاهد داشته باشم؛ و او  در حالی که من در آن شب! یا امیرالمؤمنین: غلام عرض کرد

 .درب ها را بسته بود و من اختیاری از خود نداشتم

 

چرا بر او حمله کردی و او را کشتی؟ آیا او از این عمل زشت پشیمان نشده : امیرالمؤمنین علیّ علیه السلام فرمود

 بود؟ و آیا ندامت و توبه او را نشیندی؟

 

هیچ أثری از آثار ندامت در او ندیدمخیر، : غلام گفت . 

 

صداقت یا دروغ تو، هم اکنون روشن خواهد گشت! اللّه اکبر: حضرت با صدای بلند فرمود . 

 

سه روز که از دفن : بعد از آن دستور داد تا غلام را بازداشت نمایند و سپس به اولیای مقتول خطاب کرد و فرمود

عه کنیدمرده گذشت، جهت بیان و صدور حکم مراج . 

 

چون روز سومّ فرا رسید، امام علیّ علیه السلام به همراه عمر و اولیاء مقتول کنار قبر رفتند و حضرت دستور داد تا قبر 

چنانچه جسد مرده موجود باشد، غلام دروغ گفته؛ و اگر مفقود باشد غلام، صادق و : اظهار نمود  را بشکافند؛ سپس 

 .راستگو است

 

شکافتند، جسد را در قبر نیافتند؛ و چون به حضرت علیّ علیه السلام گزارش دادند که جسد در  پس وقتی که قبر را

 .قبر نیست

 



نه دروغ گفته ام و نه تکذیب شده ام، از پیغمبر خدا صلّی اللهّ علیه و آله ! به خدا قسم! اللّه اکبر: حضرت اظهار نمود

 :شنیدم که فرمود

 

ت قوم لوط را انجام دهد که همانا به وسبله فریب شیطان انجام می دادند و بدون هر که از امّت من باشد و عمل زش

توبه از دنیا برود و او را دفن کنند، بیش از سه روز در قبر نخواهد ماند؛ و او را با قوم لوط محشور می گردانند؛ و به 

 .عذاب سخت و دردناک الهی گرفتار خواهد گشت

 

12غلام را آزاد کنید: لام فرمودپس از آن، حضرت امیر علیه الس                 

 

 :حضرت ابوجعفر امام محمّد، باقرالعلوم صلوات اللّه علیه حکایت فرماید

 

یا : روزی امام علیّ بن ابی طالب علیه السلام در بین جمعی از اصحاب حضور داشت، یکی از افراد اظهار نمود

ظاهر گردان تا بیشتر نسبت به تو ایمان پیداکنیم؟اگر ممکن باشد کرامتی برای ما ! امیرالمؤمنین  

 

چنانچه جریانی عجیب را ظاهر نمایم و شما شاهد آن باشید کافر خواهید شد؛ و از ایمان : امام علیّ علیه السلام فرمود

 .خود برمی گردید و مرا متّهم به سحر و جادو می کنید

 

رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ارث برده ای و هر کاری را  ما عقیده وایمان راسخ داریم که همه چیز، از: گفتند

 .که بخواهی، می توانی انجام دهی
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احادیث و علوم سنگین و مشکلِ ما اهل بیت ولایت را، هر فردی نمی تواند تحمّل کند بلکه افرادی : حضرت فرمود

 .باور می کنند که از هر جهت روح ایمان آن ها قوی و مستحکم باشد

 

چنانچه مایل باشید که کرامتی را مشاهده کنید، هر وقت نماز عشاء را خواندیم همراه من حرکت : پس اظهار نمودس

 .نمائید

 

چون نماز عشاء را خواندند، حضرت امیر علیه السلام به همراه هفتاد نفر که هر یک فکر می کرد نسبت به دیگری 

رسیدندبهتر و برتر هست حرکت نمود تا به بیابان کوفه  . 

 

به آنچه می خواهید نمی رسید مگر آن که از شما عهد و میثاق : در این لحظه امام علیّ علیه السلام به آن ها فرمود

بگیرم که هر آنچه مشاهده کنید، شکّ و تردیدی در خود راه ندهید و ایمانتان را از دست ندهید و مرا متّهم به امور 

 .ناشایسته نگردانید

 

انجام می دهم و به شما ارائه می نمایم، همه علوم غیبی است که از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به ضمنا، آنچه من 

 .ارث گرفته ام و آن حضرت مرا تعلیم فرموده است

 

پس از آن که حضرت از یکایک آن ها عهد و میثاق گرفت، دستور داد تا روی خود را بر گردانند؛ و چون پشت 

ند، حضرت دعائی را خواندخود را به حضرت کرد . 

 

اکنون روی خود را برگردانید و نگاه کنید: هنگامی که دعایش پایان یافت، فرمود . 



 

همین که چرخیدند و روی خود را به حضرت علیّ علیه السلام برگردانیدند، چشمشان افتاد به باغ های سبز و خرّمی 

وهی در درون آن ها جلب توجّهشان کردکه نهرهای آب در آن ها جاری بود؛ و ساختمان های با شک . 

 

پس چون به سمتی دیگر نگاه کردند، شعله های وحشتناک آتش را دیدند، با دیدن چنین صحنه ای که بهشت و 

این سحر و جادوی عظیمی است؛ و ایمان خود را : جهنّم در أذهان و أفکارشان یاد آور شد، همگی یک صدا گفتند

مگر دو نفر که همراه حضرت باقی ماندند و با یکدیگر به شهر کوفه مراجعت نمودنداز دست دادند و کافر شدند،  . 

 

حجّت بر آن گروه به اتمام رسید و فردای قیامت، آنان مؤاخذه و عقاب : در بین راه، حضرت به آن دو نفر فرمود

 .خواهند شد

 

این ها علوم الهی است که از رسول اللهّ  که من ساحر نیستم،! قسم به خدای سبحان: سپس در ادامه فرمایشاتش افزود

 .صلّی اللّه علیه و آله آموخته ام

 

و چون خواستند وارد مسجد کوفه شوند، حضرت دعائی را تلاوت نمود، وقتی داخل شدند، دیدند ریگ های 

 .حیات مسجد دُرّ و یاقوت گشته است

 

چه می بینید؟: آن گاه حضرت به آن ها فرمود  

 

قوتدُرّ و یا: گفتند ! 

 



راست گفتید، در همین لحظه یکی دیگر از آن دو نفر از ایمان خود دست برداشت و کافر شد و نفر آخر : فرمود

 .ثابت و استوار ماند

 

مواظب باش که اگر چیزی از آن ها را برداری پشیمان می گردی؛ و اگر هم بر : امام علیّ علیه السلام به او فرمود

 .نداری باز پشیمان می شوی

 

به هر حال او یکی از آن جواهرات را، به از چشم حضرت برداشت و در جیب خود نهاد، فردای آن روز، نگاهی به 

 .آن کرد، دید درُّی گرانبها و نایاب است

 

چرا : من یکی از آن درّها را برداشته ام، حضرت فرمود: هنگامی که خدمت امام علیّ علیه السلام آمد اظهار داشت

 چنین کردی؟

 

خواستم بدانم که آیا واقعا این جواهرات حقیقت دارد یا باطل و واهی است: تگف . 

 

اگر آن را بر گردانی و سر جایش بگذاری خداوند رحمان عوض آن را در بهشت به تو عطا می : حضرت فرمود

 .کند؛ و گرنه وارد آتش جهنّم خواهی شد

 

رّ را سر جایش نهاد؛ تبدیل به ریگ شدچون آن شخص، دُ: امام باقر علیه السلام در ادامه فرمود . 

 



13که آن شخص میثم تمّار بود؛ و برخی دیگر او را عمَرو بن حمق خزاعی گفته اند: و بعضی گفته اند ] . 

 

  حکم حضرت درباره پدر جوان

 

  

 

 گرید و جمعی بر دور آید و می السلام داخل مسجد شد، جوانی از روبروی آن حضرت می روزی حضرت علی علیه

شریح قاضی، حکمی بر من ! یا علی: کنی؟ عرض کرد چرا گریه می: دهند؛ حضرت پرسید او هستند و او را تسلی می

اند پدرم با ایشان  دانم درست است یانه؟ این جماعت پدر مرا با خود به سفر بردند، اکنون برگشته کرده که نمی

مالی به جای نگذاشت، : مال او چه شد؟ گفتند: ، گفتمپدرت مرد: نیست، چون احوال پدر را از ایشان پرسیدم گفتند

دانم  پس ایشان را نزد شریح قاضی بردم و شریح آنها را سوگند داد و آنها قسم خوردند و رفتند و حال آنکه من می

 .که پدرم مال زیادی با خود به سفر برده بود

 

چگونه میان این گروه، ! ای شریح: ودپس حضرت، آن جماعت و جوان و خود جمعا نزد شریح آمدند؛ حضرت فرم

مرد؛ : این جوان ادعا کرد که پدرم با اینان به سفر رفت و برنگشت، از آنها پرسیدم گفتند: حکم کردی؟ شریح گفت

نه، پس ایشان را قسم دادم: گواه داری؟ گفت: مالی نگذاشت؛ جوان را گفتم: پرسیدم مالش چه شد؟ گفتند . 

 

والله در این واقعه حکمی بکنم که کسی پیش از من ! کنی؟ چنین واقعه، اینطور حکم میدر ! هیهات: حضرت فرمود

پهلوانان لشکر را بطلب؛ چون ! ای قنبر: نکرده باشد، مگر داود پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم؛ پس حضرت فرمود

                                                           
221مختصر بصائرالدرجات ص  13 ) 

 



چه : گروه کرد و فرمود حاضر شدند، بر هر یک از آن گروه، یکی از آنها را موکل گردانید، پس نظر به آن

کنید من نمی دانم که شما با پدر این جوان چه کردید؟ اگر این را ندانم، مرد نادانی خواهم  گویید؟ گمان می می

اینها را پراکنده کنید و هر یک را در پشت ستونی از ستونهای مسجد باز دارید و سرهاشان را به : پس فرموود. بود

کاغذ و دواتی : رافع، کاتب خود را طلبید و فرمود یگر را نبینند، سپس عبدالله بن ابیهایشان بپوشانید که یکد جامه

« الله اکبر»بگویم شما نیز همه « الله اکبر»هرگاه من : حاضر کن، مردم بر دور آن حضرت جمع شدند، حضرت فرمود

 .بگویید

 

آنچه ! رافع ای عبدالله بن ابی: ود و فرمودپس، حضرت یکی از ایشان را تنها طلبید و نزد خود نشاند و صورتش را گش

های خود با پدر این جوان بیرون  چه روزی از خانه: گوید تو بنویس؛ سپس شروع به سؤال کردن نمود و فرمود می

در : در فلان ماه؛ به کدام منزل که رسیدید او مرد؟ گفت: در چه ماه بود؟ گفت: در فلان روز، فرمود: رفتید؟ گفت

فلان : چه مرض داشت؟ گفت: در خانه فلان شخص؛ فرمود: در خانه چه کسی مرد؟ گفت: فرمودفلان منزل؛ 

چند روز بیمار بود؟ و عدد روزهای بیماریش را گفت: مرض؛ فرمود . 

 

پس، حضرت احوال آن مرده را به تمام سؤال کرد که، چه روز مرد؟ کی او را غسل داد؟ و کی او را دفن کرد؟ و 

ای بود؟ و کی بر او نماز کرد؟و کی او را به قبر برد، چون حضرت همه را از او سؤال نمود و او  چهکفن او از چه پار

پس رفقای او یقین کردند که این شخص، اقرار . مردم هم صدا به تکبیر، بلند کردند: فرمود« الله اکبر»: جواب گفت

 .به کشتن کرده است

 

دیگری را طلبید و نزد خود نشانید و رویش را گشود و . بردند حضرت دستور دادند رویش را بستند، به جای خود

من یکی از آنها ! السلام یا امیرالمؤمنین علیه: اید؟ او گفت دانم که شما چه کرده کردی که من نمی گمان می: فرمود

که اول بودم، لکن راضی به کشتن او نبودم و اقرار نمود؛ پس هر یک را که طلبید اقرار کردند و آن کسی را، 



حضرت مال . حضرت از او سؤال کرد، طلبید و او هم اقرار کرد که ما پدر این جوان را کشتیم و مال او را برداشتیم

 .را از آنها گرفت، به جوان داد و بابت خون بهاء حکم جاری فرمود

 

  جواب سه سؤال از علی

 

  

 

کعب الاحبار نزد او بود و امیرالمؤمنین روزی در مجلس عمر بن خطاب نشسته بودم و »: گوید عباس می ابن

آیا از تورات چیزی در ! ای کعب: السلام هم در مجلس تشریف داشتند، عمر روی به کعب الاحبار نمود گفت علیه

از کعب سؤال کن که خداوند متعال، : مردی در پهلوی عمر بود گفت. بیشتر آن را حفظ دارم: خاطر داری؟ گفت

رش خود را خلق کند؟ و عرش خود را از چه چیز خلق کرده است؟ و آبی که عرش بر آن کجا بود قبل از اینکه ع

 آب بود، از چه چیز خلق شده بود؟

 

قدیم است  -تبارک و تعالی -ایم که خداوند ما یافته: عمر این سه سؤال را از کعب الاحبار نمود، او در جواب گفت

بود، چون خواست عرش را خلق کند، خدا آب دهان خود  و قبل از عرش خدای بر سر سنگ بیت المقدس در هوا

ای از آن سنگ برای بناء  را انداخت، دریاها را خلق کرد، و از آن سنگی که در زیر او بود عرش را خلق کرد و پاره

 .«بیت المقدس باقی گذارد

 

جای خود برخاست و به طرف  السلام از چون کلام کعب الاحبار به اینجا رسید، امیرالمؤمنین علیه»: عباس گفت ابن

 .منزل روانه گردید

 



السلام را که مراجعت کند و به جای خود نشیند؛ چون نشست، عمر در خواست کرد  عمر قسم داد امیرالمؤمنین علیه

حضرت رو به جانب کعب کردند و ! دانی بفرما، که مفرج هموم و گرفتاریها هستی آنچه می: از امام و گفت

اید و کتابهای آسمانی را  گفتی، غلط بود و یهودیان هم اشتباه کردند؛ خدا از آنچه شما به هم بافتهآنچه را : فرمودند

! وای بر تو! اید، منزه است؛ای کعب الااحبار ترین دروغها را بسته به دلخواه خود تحریف کردید و بر خدا، زشت

تواند احاطه بر جلال و  ست محال؛ سنگ نمیاین سخنی ا! ای که خدای بر او قرار گرفته بود سنگی را گمان کرده

اگر سنگ و هوا . عظمت او بنماید؛ و هوایی که ذکر کردی هرگز ممکن نیست که محیط بر ذات احدیت شده باشد

با او بودند، پس بایستی آنها هم قدیم باشند و ذات خداوند منزه است از اینکه به او اشاره بشود یا مکانی برای او 

را مکان نیست، او خالق همه مکانها و زمانهاست، خدای تعالی چنان نیست که ملحدین و جاهلین فرض بشود، خدا 

اند، خدای متعال قبل از اینکه مکانی و زمانی و هوایی در وجود باشد بوده است گمان کرده . 

 

خدا بود : گویم یذات باری تعالی، محیط بر همه اشیاء است و کائنات را بدون فکر، حادث گردانیده است، اینکه م

: فرماید به جهت شناسانیدن بودن اوست، چون ذات خدا ما را بیان بخشید که او را به مردم بشناسانیم، چنانچه می

و الا خداوند متعال از کون و مکان و زمان « خلق کرد انسان را و بدو بیان آموخت »؛   «خلق الانسان، علمه البیان»

فرماید، خدا نوری را خلق  ت بر هر چه اراده علیه او تعلق بگیرد آن را ایجاد میمنزه و مبراست؛ خداوند مقتدر اس

خدا قادر است . ء؛ یعنی هیچ چیز نمود بدون ماده و مدت، و از آن نور، ایجاد ظلمت نمود بدو ماده و مدت از لا شی

د که بزرگی آن مثل بزرگی و ء ایجاد نماید و بالاخره خدای تعالی یاقوتی از نور خلق کر که ظلمت را از لا شیی

عظمت و غلظت آسمانها و زمینهای هفتگانه بود، سپس نظر هیبت به آن یاقوت نمود،آبی لرزان گردید و تا قیامت 

لرزان است، بعد عرش را از نور یاقوتی آفرید و بر آن آب قرار داد، و از برای عرش دوازده هزار لغت قرار داد که به 

کنند که هیچ یک از لغتها به دیگری  نمایند که هر لغتی به دوازده هزار لغت، تسبیح می می آن لغتها خدای را تسبیح

عرش او بر آب بود تا بیازماید شما « »و کان عرشه علی الماء لیبلوکم»: شباهت ندارند و این قول خدای تعالی است

 .«را

 



گیرد، و چگونه  چگونه آن سنگ خدا را بر می وای بر تو، اگر بنا بر قول تو که دریا آب دهان خدا باشد،! ای کعب

شود؟ آن هوا محیط به خدا می  

 

این است علم و حقیقت که ابوالحسن ! ای کعب: عمر بن خطاب خندید و از روی استهزاء به کعب الاحبار گفت

مزنده نمانم در زمانی که در آن وقت ابوالحسن را نبین! گوید، نه آن مزخرفاتی که تو بر هم بافتی می ». 

 

 

                                                                                                                                                                                              

ایشان قضاوت و السلام علیه علی علم وافر مولا از خواندنی حکایت  

کرد وصیت ، بود مرگ حال در شخصی    

 و را انها سوم یک دومم فرزند و را انها نصف  فرزندم بزرگترین که کنید تقسیم  فرزندم ۰ بین طوری مرا شتر ۱۱ 

ببرند ارث به را شتران ازمجموع نهم یک کوچکم فرزند .... 

 می چطور ما گفتند یکدیگر به و شدند متحیر  کردند مطالعه را نامه وصیت این او مرگ از بعد بستگانش که وقتی 

کنیم؟ تقسیم ترتیب این شتررابه ۱۱ این توانیم  

کند کمک بانها میتواند عربستان در مرد یک تنها که رسیدند نتیجه این به  زیاد کردن فکر از بعد و . 

کنند مطرح خودرا مشکل رفتندتا( ع)علی امام نزد به انها بنابراین  . 

فرمود حضرت : 

بنمایم؟ تقسیم آنگاه کنم اضافه شما شتران به را شترم من که میدهید رضایت    

بله: گفتند  



و نمود اضافه شتران به را خویش شتر پس    

بزرگ فرزند به ..... 

بود، شتران نصف سهمش که   

۱۱÷٦=٩) داد شتر نه  ) .  

دوم فرزند به  ...... 

  بود، شتران ثلث سهمش که

و( ۱۱÷۰=٢) داد شتر شش  

سوم فرزند به   ...... 

بود، نهم یک او سهم که  

۱۱÷٩=٦) داد شتر دو  )  

٦+٢+14٩=۱۱.   بود حضرت خود شتر همان که ماند باقی شتر یک اخر در و   

 

 یامظهرالعجائب

شوید جنگ  مهیای یا شوید مسلمان یا که نوشت نامه روم_قیصر به  عمر . 

 عیسی پیرو یکی فرستادم شما برای دین چهار از نماینده چهار نامه این همراه به من نوشت عمر جواب در قیصر 

 من کنی قانع را نمایندگان آن توانستی اگر خلیل ابراهیم پیرو یک آن و داوود پیرو ودیگری موسی پیرو دیگری

کرد خواهم تسلیم شما به را کشورم و شده مسلمان شخصا   
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 که میدانیم و داریم خود کتب در را شما دین مژده گفتند عمر به اتفاق به چهارتا هر شد برو رو نماینده چهار با عمر

منتظریم اکنون ما و میدهد نشان ما پیامبران از معجزه و میداند را ما کتب تمام شریعت آخرین  

 اینها کتاب از حال کنم حفظ را بقره سوره توانستم که کندم جان تمام ماه شش من گفت خود مشاوران به عمر

 توانایی علی که میشود رسوا دهد انجام نتواند اگر که چرا واگذار علی به را آنها گفتند اتفاق به مشاوران بخوانم؟

ندارد را آسمانی کتاب چهار خواندن و معجزه چهار انجام   

میرود علی آبروی طریق این به پس   

آید می خودش دارد کاری بامن هرکس فرمود ع علی اما فرستاد(ع) علی ما مولای دنبال به عمر پس   

آید می اینجا بخواهد مرا هرکس فرمود مولا پس کرد خواهش ما مولای از دوباره عمر اینجا   

 نمایندگان جریان عمر پس بود آبیاری حال در مولا رفتند نخلستان به نماینده چهار و مشاورانش و عمر اجبار با پس

گفت مولا به را   

 کرد شروع و کن پیدا را فلان صفحه کن باز را زبور گفت علی آمد جلو او زد صدا را داوود دین پیرو( ع) علی مولا

نبی داوود صوت به آنهم حفظ از زبور خواندن به   

آوردند هوش به را وی رفت هوش از داوود پیرو     

 فرمود داوود پیرو به پس بافت زرهی آن از و آورد در خمیر مانند را بیل و کرد جدا دسته از را خود بیل مولا پس

شد علی مرید فراوان احترام با او شدی قانع آیا   

 از کرد شروع و بیاور را صفحه فلان کن باز را تورات کتاب گفت وی به و خواند فرا را موسی پیرو مولا پس

 شد تبدیل اژدها به موسی عصای همچون چوب پس انداخت زمین بر را خود بیل دسته و خواند صفحه چند تورات

 اژدها به دست مولا پس رفت هوش از موسی پیرو الامان الحسن ابا ای گفت عمر داشت غضب عمر به سخت که

 مولا به فورا موسی پیرو شدی قانع فرمود موسی پیرو به پس بیل دسته شد و برگشت اولش حالت به دوباره و برد

جهانیانی سرور تو که حقا گفت و کرد سجده   



 او کتاب از و کن باز را خود کتاب از صفحه فلان گفت ابراهیم پیرو به حضرت ساختند فراوان آتشی بفرمود پس

 برگشت عقب به فورا و گرفت آتش دامنش اما رفت او پی در عمر شد آتش وارد زنان قدم و خواند صفحه چند

 اتفاق به پس آورد فرود تعظیم سر دیگران چون هم او شدی؟ قانع ابراهیم پیرو ای که صدازد آتش درون از مولا

 بفرمود پس شد گود زیادی اندازه به کندند را قبرستان از ای گوشه کرد امر حضرت شدند، قدیمی قبرستانی وارد

 دیگر این اباالحسن یا گفت  عمر نیامد صدایی پس میزند صدا تورا که علیست این شو بلند خدا اذن به خدا بنده ای

 هیکل آن سیدی، یا لبیک گفت و برآورد سر خاک زیر از هیکلی چندی از پس نمیتوانی، است خارج تو عهده از

 مومنان سرور ای پرسید ازمولا پس کرد نجس را خود و رفت هوش از عمر که بود وحشتناک و بزرگ آنچنان

 نیاوردم ایمان نوح به متاسفانه میکردم زندگی نوح زمان در من گفت او کن معرفی را خود فرمود مولا داشتید امری

 من پای از زنجیر تا زدید صدا مرا شما میشدم عذاب ای دخمه در من بودم گرفتار عذاب در بحال تا اینگونه پس

خویش بجای فرمود مولا پس بخشیده مرا خدا شما قدوم برکت به شنیدم راه در اما کشید طول گشودند   

 را صفحه فلان کن باز را انجیل فرمود عیسی پیرو به مولا رفت خاک زیر به دوباره او پس کن بسیار شکر و بازگرد

 ای نامه عمر و شدند مسلمان و کردند تعظیم مولا به نماینده چهار تمام حفظ از انجیل خواندن به کرد شروع و بیاور

 ارزش تو فرموده قیصر گفت و برگشت قیصر از پیکی پس کنی تسلیم را کشورت باید قیصر که داد نمایندگان به

 هم من نشست حکومت مسند بر میکرد آبیاری که بزرگواری آن که زمانی میدهم جوابت شفاهی پس نداری نامه

میکنم تسلیم را کشورم  ... 

ع"علی امیرالمومنین فدای جانم  15 " 

 فریادرس یتیمان -

 ای را گرفته و به پیش او در مسجد ساله 41دو یا سه روز بود که عثمان خلیفه شده بود که زن و مردی دست دختر 

سالگی پدر و مادرش را از دست داد هیچ چیزی نداشت ما به حکم  7این دختر یتیم بود و در : آوردند و گفتند

اسلام و انسانیت او را تحت تکفل خود آوردیم تا امروز در تربیت و نگهداری او نیز همت گماشتم و همچون 

کرده و دوشیزگی خود را از دست داده فرزندمان او را بزرگ کردیم اما او با یک جوان بر خلاف شرع خلاف 
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ای بیاید و دختر یتیم را ببیند تا اگر قضیه درست است به حد شرعی مجازاتش کند  عثمان دستور داد تا قابله. است

کرد عثمان به او  دختر سر بزیر افکنده و مدام گریه می. قابله هم پس از تحقیق تصدیق کرد که دختر با کره نیست

. مگر از حدود الهی باکی نداشتی که عفاف خود را به هدر دادی و این رسوایی را به بار آوردیبگو ببینم : گفت

من شاهد دارم که این : زن آن مرد به عثمان گفت. داند من گناهی ندارم کرد و جواب داد، خدا می دختر گریه می

اند و  ردی بدکار نیمه عریان دیدهعفتی کرده و به جای دو شاهد، شش شاهد دارم که این دختر، را با م دختر بی

اند دختر  ای دیده آنها همه گواهی دادند که آن دختر را با مردی ناشناس در خرابه. شاهدان را به عثمان معرفی کرد

گیرم دست مردی به من نخورده عثمان درمانده شده بود  داشت که خدا را گواه می کرد و اظهار می هم گریه می

سخت ( السلام علیه)کرد که به علی  می لذا سخت بیچاره شده بود احساس. ن خاطر فتوی دهدتوانست با اطمینا نمی

اش در فن قضاوت کمک  بشود و از احاطه( السلام علیه)شد که دست به دامن علی  محتاج است اما رویش هم نمی

ادرک امة محمد یا علی امت ( سلامال علیه)یا اباالحسن . داد( السلام علیه)بگیرد، بالاخره پیامی با این لحن به علی 

. ورزم هرگز از التفات و عنایت به مصالح مردم غفلت نمی: به مسجد آمد و فرمود( السلام علیه)محمد را دریاب علی 

شاهدان قضیه را یک به یک جداگانه ( السلام علیه)عثمان جریان را گفت علی . بگویید چه پیش آمده است

ای از مسجد برد و از او پرسید خوب  دستش را گرفت و به زاویه( السلام علیه)خواست، شاهد اول آمد و علی 

. ی بنی نضیر ای در سمت شرقی قبیله در خرابه: اید؟ او گفت توضیح بدهید این دختر را در کجا، و چگونه دیده

ن دختر با آن شاهد دوم را حضرت خواست حضرت به او فرمود ای. حضرت از قیافه و سن مرد بدکاره نیز سؤال کرد

. و سؤالات بعد حضرت …در نخلستان آل وائل دیدم ( السلام علیه)یا علی : مرد بدکاره کجا دیدی عرض کرد

ای  با قیافه( السلام علیه)شهادت دادن کافی است قضیه روشن است، قنبر برو شمشیرم را بیاور، علی : حضرت فرمود

(. السلام علیه)شناسی، عرض کرد بلی یا علی  ای زن مرا می :ملتهب و عصبانی پیش آمد و به آن زن انصاری گفت

بحق : با آهنگی خشن فرمود( السلام علیه)علی . گذاشت( السلام علیه)ای جلوی علی  در این هنگام قنبر شمشیر برهنه

سزایتان قبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم اگر راست نگویی تو و گواهان ترا به همین شمشیر در همین مسجد به 

: قبل از آن زن، چهار شاهد جلو آمده عرض کردند. اید خواهم رسانید بگویید ببینم چه بلایی به سر این دختر آورده

این زن همسایه ماست . ما در زندگی این دختر انحرافی ندیدیم. ما را ببخش از جان ما بگذر( السلام علیه)یا اباالحسن 

ی ما  این دختر در خانه( السلام علیه)یا علی : زن نیز اقرار کرد و عرض کرداز ما خواست تا به نفعش شهادت دهیم 

ترسیدم شوهرم از من دست بردارد و با او عروسی کند دستور دادم  برد بزرگ شد و قشنگ شد و من می به سر می

قضیه  …که  دست و پایش را با طناب بستند آن وقت خودم با انگشت مهر بکارت او را برداشت و بعد تهمتش زدم

ی چنین سر و صدایی شده بود، طلاق داد و بعد در  تمام شد شوهر آن زن در آن مجلس آن زن نابکار را که مایه

دستور داد آن زن جنایت کار به پرداخت ( السلام علیه)بعد علی . همان مجلس دختر یتیم را به عقد خود در آورد



 کابین بکارت آن دختر محکوم شود و گواهان

این فن را در ( السلام علیه)یا علی : گفت( السلام علیه)عثمان جلو آمد و به علی . ای بپردازند یک جریمههم هر 

، پیغمبر بنی اسرائیل (السلام علیه)از دانیال : تبسم کرد و گفت( السلام علیه)امیرالمؤمنین . ای قضاوت از کجا آموخته

…
16  

 (ع)میر میدان قضاوت علی -

در شب زفاف در همان حال که عروس را به آغوش داشت . ده با دوشیزه ای عروسی کردروزی پیرمرد سالخور

مرگش فرا رسید به هنگام سحر جنازه اش را از حجله به گورستان بردند ولی پس از چندی آثار حاملگی در عروس 

ه جنجال براه یک شبه آشکار شد این پیر مرد از زنان دیگرش پسران و دختران بزرگ داشت فرزندان او یکبار

خواهد فرزند حرام زاده ی خود را در میراث ما شریک  جوان باکس دیگری هم بستر شده و میانداختند که عروس 

باشد و محصول شب زفاف آنهاست دوره ی حمل به  کرد که این از همان شوهر پیرمرد می کند ولی عروس ادعا می

سال گذشت اما فرزندان آن پیرمرد این بچه را حرام زاده سر آمد و نوزاد پسر بچه بود از این ماجرا سه چهار 

کردند این داوری را به خلیفه عمر واگذار کردند وقتی عمر جریان را مطلع شد  شمردند و میراثش را تسلیم نمی می

برایش روشن شد این عروس یک شبه زنی بدکاره است و فقط بخاطر ثروت آن مرد این وارث حرام زاده را درست 

شتاب : فرمود( علیه السلام) علی  باز هم طبق همیشه با خشم و خشونت دستور داد، زن را سنگسار کنند ولیکرده 

ولی فقط یک شب آنهم یکبار و در . بله یا اباالحسن: کردندعرض . این زن هم بستر شده یا نهنکنید، آیا پدر شما با 

و بعد وادارش کرد با چهار پنج کودک دیگر به همان کودک را خواست ( علیه السلام)علی . همان حال از دنیا رفت

مشتی خرما ( علیه السلام)علی . ها مشغول بازی شدند بچه. کردند بازی کند سن و سال که در گوشه ای بازی می

هر کدام از شما که زودتر بطرف من بدود از : ها را صدا کرد فرمود بدست گرفت و چند قدم دور از بازیگاه، بچه

 ندرساند( علیه السلام)ها به اشتیاق خرما هر کدام به سرعت خود را به علی  هم بیشتری خواهد داشت بچهاین خرما 

ولی این بچه ی مشکوک وقتی خواست برخیزد دو دستش را بر زمین گذاشت و باسستی از جایش برخاست و دیرتر 

: به عمر و حاضرین فرمود( علیه السلام)علی . درسان( علیه السلام)از همه به دنبال سایر بچه های دیگر خود را به علی 

زیرا بی . به علت همین سستی و بدلیل همین ضعف که این کودک دارد از نطفه ی آن پیرمرد بوجود آمده است
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فرزندان پیرمرد از تهمت خود معذرت خواستند و پسر را به . آنکه بیمار باشد از همسالان خود عقب مانده است

  17.برادری خود گرفتند

 

 امام مبین منم

کردیم  بودم از بیابانی عبور می( علیه السلام)در یکی از جنگها که در خدمت امیرالمؤ منین علی : گوید عمار یاسر می

 ای مولای من آیا: که مملو از مورچه بود به حضرت عرض کردم

توانم تعداد آنها را  دانم و می بلی ای عمار من می: حضرت فرمود. کسی هست که شماره این مورچگان را بداند

 .تعیین کنم

ای عمار مگر سوره یس : دانید؟ حضرت فرمود تعداد اینها را از کجا می( علیه السلام)یا امیرالمؤ منین : عرض کردم

بلی فدایت شوم این سوره را : ئی احصیناه فی امام مبین عرض کردمو کل شی: فرماید را نخوانده ای، آنجا که می

 18ای عمار منظور از امام مبین که خداوند فرموده است منم: حضرت فرمود. مکرر خوانده ام

 

 علم بی کران مولا

 ریشه در علم الهی و بی کران او دارد، گاهی که زمینه پیش می آمد حضرت اشاره( ع)تمام فضائل در عظمت علی

و اللهّ لو شئت ان اخبر کلّ رجلٍ منکم بمخرجه و مولجه و جمیع شأنه »: به علم وسیع خود می نمود، از جمله فرمود

؛ سوگند به خدا، اگر بخواهم می توانم هر کدام شما را از آغاز ( ص)لفعلت ولکن اخاف ان تکفروا فیّ برسول اللّه 

من از آن می ترسم که با اینگونه خبرها نسبت به رسول  و پایان کارش، و از تمام شئون زندگی، آگاه سازم

کافر شوید، آگاه باشید که من این اسرار گرانبها را به یاران رازدار و مورد اطمینان خود می سپارم سوگند ( ص)خدا

همه ( ص)را به حق برانگیخت و او را برگزید جز به راستی سخن نگویم، پیامبر اسلام( ص)به خدایی که محمد

عات را به من سپرده است، و از محل هلاکت آن کس که هلاک می شود، و جای نجات کسی که نجات می اطلا
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هیچ حادثه ای بر من نگذشت جز آن که در . یابد، و پایان این حکومت، همه را به من خبر داده و مرا آگاهانده است

19گوشم نجوا کرده بود و مرا بدان مطلّع ساخت
. 

 

 

 (ع)دادرسی علی -

وارد کوفه شد مردم برگرد او جمع شدند، در بین آن مردم جوانی بود از شیعیان آن حضرت ( علیه السلام)وقتی علی 

صبح . جنگید، روزی آن جوان با زنی ازدواج کرد که در جنگهای آن حضرت نیز شرکت کرده و در رکاب او می

به فلان : رد، سپس به یکی از اصحاب فرموددر مسجد نماز صبح را به جا آو( علیه السلام)روز بعد حضرت علی 

بینی در کنار آن مسجد خانه ای است که صدای مشاجره زن و مردی را  روی در آنجا مسجدی می محله می

: فرمود( علیه السلام)علی . آن شخص رفت و آن دو نفر را نزد حضرت آورد. شنوی آن زن و مرد را نزد من بیاور می

من این زن را به عقد خود ( علیه السلام)ای امیرمؤ منان : اجره و نزاع هستید؟ جوان گفتچرا از دیشب تا حال در مش

در آوردم اما چون نزد او رفتم حالت تنفری در خود نسبت به او احساس کردم و نزدیک او نشدم و اگر قدرت 

. اینکه فرستاده شما نزد ما آمدلذا به نزاع و مشاجره مشغول بودیم، تا . کردم داشتم شبانه او را از خانه بیرون می

یعنی، شما از مجلس خارج )بعضی از حرفها را نباید همه کس بشنوند : حضرت به حاضرین در آن مجلس فرمود

علیه )حضرت علی . همه برخاستند و مجلس را ترک کردند و فقط آن زن و مرد نزد حضرت باقی ماندند( شوید

اگر من حال و گذشته او را : حضرت فرمود. نه: شناسی؟ زن گفت ا میآیا این جوان ر: به آن زن فرمود( السلام

آیا تو فلانی دختر فلان شخص : حضرت فرمود. نه: کنی؟ زن گفت برایت بگویم و او را بشناسی انکار حقیقت نمی

. آری: گفت. آیا پسر عمویی نداشتی که هر دو عاشق یکدیگر بودید: حضرت فرمود. آری: نیستی؟ زن گفت

آیا پدرت از ازدواج شما ممانعت نکرد و او را از همسایگی خود دور نکرد تا شما با یکدیگر تماسی نداشته : فرمود

آیا به یادداری که یک شب برای قضاء حاجت خارج شدی و پسر : فرمود. همین طور است: باشید؟ زن گفت

ا از پدرت پنهان کردی و تنها به مادرت عمویت تو را غافلگیر کرد و با تو نزدیکی کرد و تو حامله شدی و جریان ر

خبر دادی؟ و چون زمان وضع حمل تو فرا رسید مادرت تو را به بیرون خانه برد و بچه ات را به دنیا آوردی و او را 

در پارچه ای پیچیدی و پشت دیوار گذاشتی و لحظاتی بعد سگی به آنجا آمد و تو ترسیدی که بچه ات را بخورد، 

سوی سگ انداختی اما سنگ به سر بچه خورد و سرش شکست و تو و مادر نزد او آمدید و  بهسنگی برداشتی و 
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تو را به خدا : حضرت فرمود. زن ساکت شد …مادرت سر او را با پارچه ای بست و بچه را گذاشتید و رفتید 

غیر از من و مادرم ( علیه السلام)یا علی : دهم که حق را بگویی زن فرمایش امام را تاءکیید کرد و گفت سوگند می

صبح : حضرت بعد فرمود. خداوند مرا از آن واقعه با خبر کرد: حضرت فرمود. هیچ کس از این جریان اطلاع نداشت

آمده و آن بچه را برداشتند و او را بزرگ کردند و او را با خود به کوفه آوردند و تو را به عقد او در آن روز عده ای 

 .آوردند در حالی که او پسر تو بود

سرت را نشان بده چون جوان سر خود را برهنه کرد اثر شکستگی در سر او دیده : سپس حضرت به آن جوان فرمود

باشد و خدا او را از عمل حرام بازداشت برو و با فرزندت زندگی  پسر تو میاین جوان همان : حضرت فرمود. شد

  20.کن که ازدواج بین شما وجود ندارد

 

 (ع)معاویه و پیشگویی علی -

توانیم آینده خود را پیش بینی کنیم؟  چگونه می: وقتی که معاویه به حکومت رسید روزی به اهل مجلس خود گفت

آورم زیرا او  به دست می( علیه السلام)من آن را از علم علی : شناسیم معاویه گفت ن نمیها گفتند ما راهی برای آ آن

هر سه به کوفه بروید و یکی : پس سه نفر را احضار کرد و به آنها گفت. گوید راست است و باطل نیست هر چه می

باشید که هر سه یک سخن  پس از دیگری وارد شهر شهر شوید و خبر مرگ مرا به مردم برسانید ولی توجه داشته

چه ( علیه السلام)بگویید و در علت و روز مرگ و محل قبر من اختلاف نداشته باشید و توجه کنید که علی 

: چه خبر داری؟ گفت: گفتند. از شام: آیی؟ گفت آنها رفتند اولی وارد کوفه شد مردم پرسیدند از کجا می. گوید می

دومی و سومی . رساندند ولی آن حضرت اعتنایی به این خبر نکرد( علیه السلام) مردم این خبر را به علی! معاویه مرد

را از آن خبرها مطلع کردند و در مرتبه ( علیه السلام)هم وارد شده و همان خبر را دادند و مردم نیز حضرت علی 

ه شده اند این خبر خبر صحیح است زیرا هر سه نفر که در سه روز وارد کوف: سوم که نزد آن حضرت آمدند گفتند

وقتی اصرار مردم بر صحت خبر را شنید ( علیه السلام)حضرت علی . را بدون هیچ گونه اختلافی بیان کرده اند

میرد مگر محاسن من با خون سرم سرخ شود و معاویه با حکومت، بازی خواهد کرد سپس آن  او نمرده و نمی: فرمود

  21.سه نفر این خبر را برای معاویه بردند
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سنگها سایر با حجرالاسود سنگ تفاوت  

 نه کسی به و هستی سنگ  فقط تو که دانم می: گفت و کرد خطاب آن به بوسید را حجرالاسود عمر که هنگامی

نفعی نه و رسانی می زیانی ! 

بوسیدم نمی را تو هرگز بوسید می را تو ام دیده را آله و علیه الله صلی خدا رسول که بود این نه اگر و  ! 

نفع هم و رساند می زیان هم سنگ این اتفاقاً: فرمود عمر به السلام علیه امیرالمومنین  ! 

چگونه؟: گفت عمر   

 آن سنگ همین و نوشت برایشان ای عهدنامه گرفت، پیمان آدم بنی از خداوند که آنگاه: فرمود حضرت آن

برد فرو خود در را  عهدنامه .  

 موقع در مردم که است دعائی معنای این و. داد خواهد گواهی کافر انکار و مؤمن وفای به رستاخیز روز در پس

خوانند می حجر استلام : 

 و کنم، می تصدیق را تو کتاب و آورم، می ایمان تو به خدایا. بعهدک وفاء و بکتابک، تصدیقا و بک، ایمانا اللهم 

22نمایم می وفا تو عهد به .  

  

فرمودند علیه الله سلام امیرالمؤمنین :  
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السلام علیه امیرالمؤمنین انگیز شگفت های قضاوت تقی، محمد شوشتری،:  منبع  



کند انکار را ما برتری و فضل و نشناسد هستیم آن سزاوار که طوری آن را ما که کسی بحال بدا ؛ سلمان ای .  

 سلمان ؟ داود بن سلیمان یا وسلم وآله علیه الله صلی محمد هستند، افضل بزرگوار دو این از کدامیک ؛ سلمان ای

است والاتر و برتر وسلم وآله علیه الله صلی محمد بلکه: گفت .  

 منتقل زدن بهم چشم یک در سبأ مملکت به فارس از را بلقیس تخت توانست برخیا بن آصف ؛ سلمان ای: فرمود

 شیث بر خداوند! ؟ است کتاب هزار نزدم که ندارم قدرت او برابر چندین من آیا و بود، او نزد کتاب از علمی و کند

 بیست السلام علیه خلیل ابراهیم بر و صحیفه سی السلام علیه ادریس بر و صحیفه پنجاه السلام علیه آدم فرزند

است نموده نازل فرقان و زبور انجیل، تورات، و صحیفه، .  

فرمودید که است طور همین ؛ من سرور ای: گفتم . 

فرمود السلام علیه امام  :  

 در کرده مسخره را ما حقوق و ما معرفت که است کسی مثل کند شک ما علوم و ما شؤون در که کسی ؛ سلمان ای

 بیان است واجب آن به کردن عمل که را آنچه و کرده واجب جا چند در کتابش در را ما ولایت خداوند که حالی

23است وواضح روشن آن و نموده . 

 

 

نجران؛اسقف  سوالات به امیرالمومنین پاسخ  
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 اسلام به را وی عمر سالها، از یکی در. آمد می مدینه به منطقه این اراضی خراج پرداخت برای ساله هر نجران اسقف

 جواب که خواست( ع) علی امام از نیامد، بر پاسخ عهده از خلیفه چون و نمود عمر از سؤالهایی اسقف. نمود دعوت

دهد را نجران اسقف . 

بود بدینگونه سوالها : 

 جهنم پس است چنین اگر. است زمین و آسمان وسعت اندازه به بهشت وسعت که شده وارد شما قرآن در-2

 کجاست؟

گردید جواب خواستار( ع) امام از و شد ساکت عمر . 

کجاست؟ در شب روز هنگام و کجاست در روز رسد می فرا شب که هنگامی! اسقف ای: فرمود حضرت  

بدهد را سؤال این پاسخ بتواند کسی کردم نمی باور: گفت اسقف . 

تابید؟ آن بر خورشید یکبار تنها سرزمین کدام-1  

شد شکافته اسرائیل بنی برای که دریائی آن: داد جواب امام . 

بود؟ کدام ریخت زمین بر که خونی اول-4  

هابیل ولادت خون: داد پاسخ امام . 

کجاست؟ در خدا-0  

 همه در خدا. بپرس من از خواهی می چه هر: فرمود رویی گشاده با( ع) علی امام. آمد در غضب به سؤال این از عمر

24هست جا . 

 

چیست؟ ء شی لا معنای   
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نویسد می خویش مناقب کتاب در آشوب شهر ابن   

چیست؟ ء شی لا معنای که این جمله از بود سؤالاتی آن در که نوشت معاویه به ای نامه روم پادشاه  

 علیه) طالب ابی بن علی لشکر میان به را خوبی اسب تا بده فرمان: گفت معاویه به عاص عمرو. ماند متحیر معاویه 

 قول به**ء لاشی به بگویید فروشید؟ می چند به که بپرسند گاه هر. فروشیم می را این بگویند و بفرستند( السلام

 عمل عمروعاص گفته به معاویه. شد خواهد روشن تو بر مسأله هنگام این در( هیچ قیمت به((. *** )بلاشی عربها

 .کرد

 علی حضرت وقت، این در. فروشم می ء لاشی به را آن: گفت فروشنده کرد، سؤال را اسب قیمت چون خریدار 

است اسب این قیمت که بده را ء لاشی: گفت فروشنده. را اسب این بگیر: فرمودند قنبر به( السلام علیه) . 

 آمد فروشنده نظر به سرابی حال این در رونمودند صحرا طرف به گرفته، را وی دست( السلام علیه) علی حضرت 

شود؟ می چگونه این: گفت فروشنده. بگیر را آن توست اسب قیمت این،: فرمود حضرت   

فرماید می متعال خداوند که ای نکرده قرائت را آیه این مگر: فرمود حضرت : 

.25*شیئاً یجده لم اذاجآءه حتی مآء الظمئان یحسبه بقیعه کسراب   

 می آب را آن دور از تشنه انسان که کویر یک در است سرابی همچون( اعمالشان شدند کافر که کسانی: )یعنی 

26یابد نمی چیزی آید می آن سراغ به که هنگامی اما پندارد  

 

میکند؛ روایت عباس ابن -  

.27نمودیم شمارش و کرده جمع مبین امام در را چیزی هر)) آیه چون  )) 
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؛ کردند عرض و(  عمر و ابوبکر)برخاستند نفر دو آن شد نازل    

است؟ تورات آیا چیست؟ مبین امام از مقصود ، خدا رسول ای   

نه:  فرمودند حضرت   

است؟ انجیل آیا کردند؛ عرض   

نه:  فرمودند    

است قرآن حتمأ پس کردند؛ عرض . 

نه:  فرمودند   

  کردند حضرت آن به اشاره آله و علیه الله صلی اکرم پیغمبر  شدند وارد السلام علیه علی امیرالمؤمنین هنگام این در

فرمودند و   

 کسی معنا تمام به سعادتمند و خوشبخت همانا و است آورده فراهم او در را چیز هر علم خدا که است مبین امام او

 معنا تمام به بدبخت و گمراه و باشد داشته دوست او ازمرگ پس و زندگی دوران در را السلام علیه علی که است

28کند دشمنی او ازمرگ پس و زندگی دوران در السلام علیه علی با که است کسی . 

 

 

هر روز یک نوبت و هر شب یک نوبت به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ( السلام علیه)حضرت علی 

را به رموز و ( السلام علیه)کرد و در هر موضوعی علی  رفت، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با او خلوت می می

کرد اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم  پنهان نمی( السلام علیه)و هیچ چیز را از علی  نمود، اسرار آن آگاه می
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# ۷۲/۲۱۳  ح   ۲  ج ： القطره  

 



 .اینگونه خصوصی نبود( السلام علیه)دانستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جز با علی  می

رفت و بیشتر  می( السلام علیه)علی  در خانه خود بود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به نزد( السلام علیه)اگر علی 

گرفت، گاهی که علی  در خانه او صورت می( السلام علیه)همنشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با علی 

رفت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زنان خود را از خانه  به خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می( السلام علیه)

شد ولی تنها که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه علی  هم سخن می( السلام علیه)کرد و تنها با علی  بیرون می

کرد علی  را از خانه بیرون نمی(( السلام علیه)یعنی حسن و حسین )آمد فاطمه و پسران فاطمه  می( السلام علیه)

شد و سکوت  داد وقتی که سوالش تمام می و آله و سلم پاسخ میکرد پیامبر صلی الله علیه  هر سؤالی می( السلام علیه)

کرد، هیچ آیه ای بر رسول خدا نازل نشد مگر اینکه آن را  کرد، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آغاز سخن می می

حلال و حرام و امر  فرمود،پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه احکام از خواند و املاء می می( السلام علیه)برای علی 

همه ( السلام علیه)آموخت و علی (السلام علیه)و نهی گذشته و آینده و کتاب را که بر پیامبران قبل نازل شد را به علی 

  29.آنها را به خاطر خود سپرد و حتی یک حرف از آن را فراموش نکرد

 

 انتقال اسرار الهی -

( السلام علیه)ا صلی الله علیه و آله و سلم به حجره من آید با علی روزی که نوبت من بود رسول خد: گوید سلمه می ام

وارد حجره من شد و در حالی که دست به دست هم داده بودند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دست بر دوش 

ا خلوت کن، ای از حجره بیرون برو و خانه را برای م لحظه! سلمه ای ام: گذاشت و به من فرمود( السلام علیه)علی 

من بیرون رفتم و آنها داخل حجره شدند و نزد هم نشستند و با هم آهسته صحبت آغاز کردند و : گوید سلمه می ام

فهمیدم تا اینکه روز به نیمه رسید پس من به در حجره رفتم و  شنیدم ولی سخن آنها را نمی من صدای آنها را می

به مکان اول خود بازگرد، من بازگشتم و آنها را تنها : سلم فرمودسلام کردم حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 

گذاشتم بعد از مدتی بار دیگر همین کار را کردم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان جواب را به من داد بار 

( السلام علیه)داخل شو، علی : دیگر من رفتم بر در حجره که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همان فرمود

کردند به محض ورود  دست خود را به زانوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته بود و با یکدیگر صحبت می

جبرئیل ! سلمه که ای ام: رسول خدا به من فرمود. برخاست و رفت( السلام علیه)من کلام را قطع کردند حضرت امیر 
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اد که چون بعد از تو علی جانشین و وصی تو است بگو به او آنچه را از طرف خدا نازل شده بود و به من دستور د

که بعد از تو تا روز قیامت واقع خواهد شد، آگاه باش خدای تعالی برای امتی پیغمبری انتخاب نمود و برای هر 

  30باشد وصی من می( السلام علیه)پیغمبری وصی معین فرمود پیغمبر این امت من هستم و علی 

 

(ع)علم علی  

نُه قسمت از ده قسمت ( ع)طالب به علی بن ابی: شنیدم که فرمود( ص)خدا گوید از رسول عباس می ابن

به خدا قسم او در یک قسمت باقی نیز با . علم که خدا برای جمیع خلق آفریده، عطا شده است

31.دیگران شریک است
 

خواهد  هر که می. شهر است من شهرعلم و علی دروازه این»: فرموده است( ع)درباره علی( ص)پیامبر

32.«وارد این شهر شود باید از دروازه آن داخل گردد  

بسم »اگر بخواهم آن قدر تفسیر و تأویل و نکته در فواید : در باره وسعت علم خویش فرمود( ع)علی

گانه هرگاه  در زمان خلفای سه 33.شود های آن بار هفتاد شتر می گویم که نوشته« الله الرحمن الرحیم

شدند، به طوری که عمر بارها  می( ع)آمد دست به دامن علی کل و معمایی برای آنان پیش میمش

34.شد اگر علی نبود، هر آینه عمر هلاک می: گفت
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علی بن موسی بن سیدابن طاووس، طرائف، ترجمه داود الهامى، ص516؛علی بن محمدبن المغازلى، مناقب ابن مغازلى، ترجمه سیدجواد مرعشى نجفى ، 
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.شیخ صدوق، الأمالی، ص040؛ محمدبن محمدبن نعمان مفید، الارشاد، ج5، ص00
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،همچون قطره ای علی علیه السلام ابن عباس ان مفسر بزرگ می گوید علم من در مقایسه با دانش 

.باران در مقابل دریاست  

.می فرمود من به راههای اسمان از زمین اگاه ترممحضرت علی علیه السلا  

  درآن  بکنند که  عربی  بزبان  سخنرانی بتواند یک  از اینکه  همه  ،وقنی عرب  با حضور سخنرانان  درجلسه

   الف  نبود ودر دیگری  نقطه  دریکی  خواندند که  فورادًوخطبه( ع) نباشد،علی  ویا الف  نقطه

  الکلمة  وتمت  غضبه  رحمته  وسبقت نعمته  وسبقت  مِنتُه  ْ عظُمَت ُ مَن حمدت»: الف  بدون  از خطبة  قسمتی

،متفرد  خطیئته ٌ من ،متنصل لعبودیّته  ،متخضّع  حمدمقرٍ بربوبیتّه  ،حمدته قضیته ّ وبلغت المشیة  ونفذت

  ورحمتش  است  داده  تمام  انوآنرا بربندگ بزرگ  نعمتش  را که  خدائی  کنم  حمدمی: یعنی«... بتوحیده

  ،سپاس گویم می  اورا سپاس. کامل  نافذ وفرمانش  خواستش. است  کامل  ومنطقش است  مقدم  برغضبش

  گیرد ودرشناخت  می  فاصله  افتدواز گناهان  می  بخاک  او اقرار دارد ودربندگیش  خدایی  به  کسیکه

 *... نظیر است  خدا بی  یکتائی

  کل  مولود ومآل  الودود،مصدرکل  المحمود،المالک  الحمدللّه»: نقطه  بدون  طبةاز خ  قسمتی

الاسرار ومدرکها ومدمر   الاوطار،عالم  الامطارومسهل  المهاد وموطد الاطواد ومرسل  ساطع.مطرود

  ومالکی شده  ستوده  سلطانی  که  خداوندی  سپاس: یعنی«...ومهلکها ومکورالدهور ومکررها  الاملاک

  می  را او پناه  ای  بخشد وهرطردشده می  وشمایل  را او شکل  هرنوزادی  که  خدائی. است  مهربان

فرستد   ،بارانها را او می نموده  را اوثابت  عظیم  ،کوههای را هموارساخته  زمین  های  پستی.دهد

  کنندة  ملکها وهلاک کنندة  ویران. رازهاست  کنندة  اسرار ودرک  عالم.اورد  را او برمی  خلق ونیازهای

35....کند   را او تکرا می  زمان  چرخ. آنهاست ... 
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!خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است   

خودم و این زنم سیاه هستیم و او پسرى سفید زاییده است: مردى همسرش را نزد عمر برده و گفت   . 

ضیه چیست ؟نظر شما در این ق: عمر به مجلسیان گفت   

عمر دستور داد زن را . زن باید سنگسار شود؛ زیرا او و شوهرش سیاهند و فرزندشان سفید: گفتند

سنگسار کنند، ماموران زن را به جهت سنگسار مى بردند در بین راه امیرالمومنین علیه السلام به آنان 

را بیان داشتندمطلب شما چیست ؟ آنان قصه خود : برخورد نموده و به زن و شوهر فرمود . 

آیا زنت را متهم مى سازى ؟: آن حضرت علیه السلام به مرد رو کرده و فرمود  

نه: گفت   . 

آیا در حال قاعدگى با او همبستر شده اى ؟: فرمود  

آرى ، یک شب ادعا مى کرد که قاعده است و من گمان مى کردم به جهت سرما عذر مى : گفت 

 . آورد پس با او همبستر شدم

آیا شوهرت در آنحال با تو نزدیکى کرده است ؟ : رت علیه السلام به زن رو کرده و فرمودآن حض

آرى: گفت   . 

برگردید که این فرزند پسر شماست و علت سفید شدنش این : پس على علیه السلام به آنان فرمود

فرموده بر نطفه غلبه کرده است و وقتى که بزرگ شود سیاه مى گردد، و طبق   است که خون حیض 

 آن حضرت پس از بزرگ شدن سیاه گردید



...سلونى قبل ان تفقدونى  

اند که على علیه السلام فرمود سلونى قبل ان تفقدونىـاز من بپرسید پیش از  نوشته( از عامه و خاصه)علماء و مورخین 

فتوى دهم در میان اهل آنکه مرا نیابید بخدا سوگند اگر بر مسند فتوى بنشینم در میان اهل تورات باحکام تورات 

انجیل بانجیل و در میان اهل زبور به زبور و در میان اهل قرآن بقرآن بطوریکه اگرخداوند آن کتابها را بسخن در 

آورد گویند على راست گفت و شما را بآنچه در ما نازل شده فتوى داد و باز فرمود بپرسید از من پیش از آنکه مرا 

هاى قرآن از من بپرسید  بشکافت و انسان را آفرید اگر از یک یک آیه( در زیر خاک)نیابید سوگند بآنکه دانه را 

شما را از زمان نزول آن و همچنین در مورد شأن نزولش و از ناسخ و منسوخ و از خاص و عام و محکم و متشابهش 

 .36 و اینکه در مکه یا در مدینه نازل شده است خبر میدهم

م و دانش در میان اشخاص جاهل و نادان افتاده بود و مردم جز تنى چند از خواص على علیه السلام با آنهمه عل

 :مند نمیشدند و مصداق سخن سعدى را داشت که گوید اصحابش از علم او بهره

   عالم اندر میانه جهال

   اند صدیقان مثلى گفته

   شاهدى در میان کوران است

 مصحفى در سراى زندیقان

آرزومند بود که صاحب کمالى پیدا کند تا از مشکلات علوم و اسرار آفرینش با او بازگو  على علیه السلام همیشه

ان ههنا لعلما جماـدر سینه من دریاى خروشان علم در تموج است ولى :کند و اشاره بسینه خود کرده و میفرمود

 .افسوس که کسى استعداد فهم آنرا ندارد

هاى على  د تحقیق دانشمندان اروپا قرار گرفته است در سخنان و خطبهاى که مور قوانین کلى طبیعى و اصول مسلمه

هاى آنحضرت مشحون از حقائق فلسفى و معارف اسلامى است که دانشمندان  علیه السلام کاملا هویدا است و خطبه

 .اند هاى شایانى از آنها نموده و فلاسفه بزرگ مانند صدر المتألهین و غیره استفاده
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سال مسند خلافت را اشغال کرده بودند چنانکه سابقا اشاره شد در رفع مشکلات علمى و  85مدت خلفاى ثلاثه که 

 .قضائى از آنجناب استمداد میکردند

در زمان خلافت آنحضرت دو فیلسوف یونانى و یهودى بخدمت وى مشرف شدند و پس از اندکى گفتگو از 

بتمام :قراط و ارسطو بهتر میداند،حکیم یهودى گفتفلسفه را از س:خدمتش مرخص گردیدند،فیلسوف یونانى گفت

 .37 احاطه دارد جهات فلسفه

شریفترین علوم علم مبدأ و معاد است که در کلام على علیه السلام به بهترین وجهى بیان شده است بطوریکه اسرار و 

 .رموز آنرا کسى جز آنحضرت نتوانسته است شرح و توضیح دهد

حدیث نفس و حدیث حقیقت که در برابر سؤال کمیل بن زیاد بیان فرموده مورد تفسیر علماى حکمت و عرفان قرار 

هنوز براى عالم بشریت زود است که بتوانند سخنان آن بزرگوار را چنانکه باید .اند گرفته و در شرح آنها کتابها نوشته

غرر و درر آمدى و متفرقات جوامع )هزار کلمات قصار على علیه السلام در حدود یازده .و شاید ادراک کنند

در فنون مختلفه عقلى و دینى و اجتماعى و اخلاقى بیان فرموده و اول کسى است که در اسلام درباره فلسفه ( حدیث

الهى غور کرده و بسبک استدلال آزاد و برهان منطقى سخن گفته است و مسائلى را که تا آنروز در میان فلاسفه 

مورد توجه قرار نگرفته بود طرح کرده است و گروهى از رجال دینى و دانشمندان اسلامى را تربیت نموده که جهان 

در میان آنان جمعى از زهاد و اهل معرفت مانند اویس قرنى و کمیل بن زیاد و میثم تمار و رشید هجرى وجود 

 .38 اند داشتند که در میان عرفاء اسلامى مصادر عرفان شناخته شده

على علیه السلام در ادبیات عرب کمال تبحر و مهارت را داشت و قواعد علوم عربیه را او دستور تنظیم داد و علم 

نحو را بوجود آورد،در مسائل غامضه و مشکله جواب فورى میداد و معانى بزرگ و عالیه حکمت را در قالب 

                                                           

بطوریکه گفته شد علم امام دانست که ارسطو و امثال او را نمیتوان با على علیه السلام قابل قیاس دانست زیرا باید

لدنى و الهامى است ولى علم دانشمندان تحصیلى و اکتسابى است و گفته آن فیلسوف هم از این نظر بوده که او 

 .دانشمندتر از سقراط و ارسطو کسى را سراغ نداشت
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اعم از ریاضى و طبیعى و دیگر علوم بدون تأمل و  کلمات کوتاه بیان مینمود،هر گونه سؤالى را درباره علوم مختلفه

پیمود،کسى از حضرتش کوچکترین مضرب مشترک اعداد را از یک تا  اندیشه پاسخ میگفت و هرگز راه خطاء نمى

 .اضرب ایام اسبوعک فى ایام سنتک:ده سؤال کرد فورا فرمود

بدست خواهد آمد ( 8582)دد منظور ضرب کن که ع( 062)را در روزهاى سال ( 7)یعنى شماره روزهاى هفته 

 .که از یک تا ده بدون کسر به آنها قابل تقسیم است

یا :سرعت ادراک و انتقال،و تیز هوشى آنجناب بقدرى بود که همه را متحیر و متعجب میساخت چنانکه عمر گفت

عجب من از اینست که تو على تعجب من از اینکه تو بر تمام مسائل علمى و قضائى و فقهى احاطه دارى نیست بلکه ت

حضرت !هرگونه سؤال مشکلى را در هر موردى که باشد بلافاصله و فورى و بدون اندیشه و تأمل جواب میدهى

فرمود پس چرا تو در پاسخ این سؤال .فرمود اى عمر این دست من چند انگشت دارد؟عرض کرد پنج انگشت

باندیشه ندارد،على علیه السلام فرمود کلیه مسائل در اندیشه نکردى؟عرض کرد این واضح و معلوم است احتیاجى 

 !نظر من مانند پنج انگشت دست در نظر تست

على علیه السلام در اسرار هستى و نظام طبیعت حکیمانه نظر میکرد و سخنانى در توحید و الهیات و کیفیت عالم 

 39.ستنامرئى بیادگار گذاشته است که در نهج البلاغه و سایر آثار او مندرج ا

 

از اصحاب و محبان خاص على علیه السلام بود و روزى على علیه السلام باو فرمود اى رشید صبر تو :رشید هجرى

ترا بخواهد و دستها و دو پا و زبان ترا قطع کند؟عرض کرد یا امیر ( ابن زیاد)چگونه خواهد بود که زنا زاده بنى امیه 

و در روایت است که .رشید تو در دنیا و آخرت با من خواهى بودالمؤمنین عاقبت آمرزش و بهشت است؟فرمود اى 

اى نشستند و اصحاب قدرى از آن رطب  یکروز امیر المؤمنین علیه السلام با اصحابش بنخلستانى رفته و در زیر نخله

 !چیدند و خدمت حضرت گذاردند رشید عرض کرد یا امیر المؤمنین چقدر رطب خوبى است

د اى رشید ترا بهمین درخت آویزان میکنند از آن تاریخ به بعد رشید روزها نزد آندرخت على علیه السلام فرمو

اند گفت حتما اجل من نزدیک  میرفت و او را آب میداد روزى که رشید بکنار درخت رفت دید شاخه آنرا بریده

د الله بن زیاد رفت آنملعون شده است تا اینکه غلام ابن زیاد پیش رشید آمد و گفت امیر را اجابت کن رشید نزد عبی
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رشید گفت بخدا من دروغ نمیگویم و مولایم هم دروغ نفرموده و بمن !گفت از دروغهاى مولایت براى من نقل کن

 .خبر داده که دستها و پاها و زبان مرا قطع خواهى نمود

را قطع کنند ولى زبانش را نبرند عبید الله گفت بخدا الان ما او را تکذیب میکنیم آنگاه دستور داد دستها و پاهاى او 

پس او را با دست و پاى بریده میان بازار آوردند و او از امور عظیمه مردم را خبر میداد تا اینکه ابن زیاد دستور داد 

40 زبانش را هم قطع کردند و بهمان شاخه نخله بدار آویختند  

 نسبت علم موسی و خضر با علوم امیرالمؤمنین علیه السلام

ضرت موسى علیه السلام از نزد خضر برگشت و آن حوادث عجیب مثل سوراخ کردن کشتى وقتى ح

و تعمیر دیوار و کشتن آن نوجوان به وقوع پیوست، برادر او هارون از موسى در مورد دانش خضر 

 .پرسید

این امر، دانشى است که نداشتن آن ضرر ندارد ولى حادثه اى : حضرت موسى علیه السلام فرمود

تر روى دادعجیب  ! 

چه حادثه اى ؟ حضرت موسى علیه السلام گفت: هارون پرسید   : 

 من و خضر کنار دریا ایستاده بودیم که پرنده اى شبیه به چلچله ظاهر شد، با منقار خود

بار دوم قطره اى دیگر برداشت و آن را به طرف ! قطره اى آب برداشت و به طرف مشرق پرتاب کرد

آن را به طرف جنوب و بار چهارم به طرف شمال پرتاب مغرب انداخت ، بار سوم  

  و در دفعه پنجم به طرف آسمان و دفعه ششم به خشکى و دفعه هفتم به دریا انداخت و سپس ! کرد

 .پرکشید و پرواز کرد
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ما دو نفر حیرت زده ماندیم و سِرّ این کار را نفهمیدیم تا اینکه خداوند فرشته اى را به صورت آدمى 

چرا شما را متحیر مى بینم ؟: د و به ما گفتفرستا   

در کار این پرنده متحیریم: گفتیم   

خدا بهتر مى داند: منظور او را نمى دانید؟ گفتیم : گفت    

به حق آنکه شرق و غرب زمین را آفرید و آسمان را بر پا : مى گوید  این پرنده با عملش : گفت 

، بطور قطع خداوند در آخر الزمان پیامبرى را خواهد داشت و زمین را به حرکت آورد و بگستراند

السلام که علم _علیه_الله علیه وآله است ، او را وصیى است به نام على یفرستاد که نامش محمد صل

!دریا  نیشما دو نفر روى هم در مقابل دانش آن دو همانند این قطره است در مقابل ا  

 

(ع )از قضاوتهاى على  هایی  نمونه   

اری علی ع برتر از همه قضات تاریخ .خدا ص در باره علی بن ابی طالب ع فرمود او قاضی ترین شماست رسول

به ده .بشریت است و قضاوتهای او حیرت انگیز می باشد که مشکل ترین پرونده ها را باز می کرد و حل می نمود

.نمونه از قضاوتهای قاضی ترین فرد بشر اشاره می نمائیم  

با قرعهحلّ مشکل  - 4  

صلّى اللّه )به یمن رفت و در آنجا استقرار یافت و به حکومت و داورى از جانب رسول خدا ( علیه السلام )وقتى على 

پرداخت ، دو مرد براى داورى نزد آن حضرت آمدند، آنان با شرکت هم کنیزکى را خریده ( علیه و آله و سلّم 

فاصله (( )طُهر واحد))بودند، آنان بر اثر جهل به احکام ، هردو در بودند و به طور مساوى هرکدام مالک نیمى از او 

با او آمیزش کردند، به خیال اینکه این کار جایز است و این ناآگاهى به مسایل از آن جهت بود ( بین دو خون حیض 

.که آنان تازه مسلمان بودند و اطّلاعاتشان به احکام دین ، اندک بود  



پسرى از او متولّد شد و آن دو نفر در مورد آن پسر نزاع کردند و هریک از آنان مى آن کنیز، حامله شد و سپس 

آمده و از آن حضرت خواستند تا داورى ( علیه السلام ) گفت من پدر او هستم و او پسر من است ، به حضور على 

.کند  

آن پسر را ( علیه السلام ) ن افتاد و على آن پسر را بین آن دو نفر قرعه زد، قرعه به نام یکى از آنا( علیه السلام )على 

:به او واگذار کرد و او را الزام کرد که نصف قیمت آن پسربچه را اگر برده است به شریک خود بپردازد و فرمود  

در مجازات شما، ( و آمیزش حرام را انجام دادید)اگر مى دانستم شما از روى آگاهى دست به این کار زدید ))

((.نمودم  سختگیرى بیشتر مى  

صحتّ داورى على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )رسید، پیامبر ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )خبر این داستان به پیامبر 

:را امضا کرد و همین داورى را در اسلام مقررّ کرد و سپس فرمود( علیه السلام )  

((.وَسبَِیلهِِ فِى الْقضَاءِ( علیه السلام )تِ مَنْ یقَْضىِ عَلى سُننَِ داوُدَ اَلحَْمْدُ للّهِِ الَّذى جَعَلَ منِّا اهَْلَ البَْیْ))  

حمد و سپاس خداوندى را که در میان ما خاندان نبوّت ، کسى را قرار داد که طبق سنّت و روش حضرت داوود ))

((.قضاوت مى کند( علیه السلام )  

همانند آن است که ( علیه السلام ) حى است و داورى على یعنى قضاوت او بر اساس الهام الهى است که همسان و

((ع)زندگى دوازده امام . )دستور صریح از طرف خدا آمده باشد  

داورى در مورد گاوى که الاغى را کشت - 2  

اى : رسیدند، یکى از آنان گفت ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )دو نفر مرد به حضور رسول خدا : در روایات آمده 

.گاو این شخص ، الاغ مرا کشته است در این باره بین ما قضاوت کن ! ول خدارس  

آنان نزد ابوبکر رفتند و ((. نزد ابوبکر بروید تا او قضاوت کند:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )رسول خدا 

نرفته اید و نزد من آمده ( و سلّم صلّى اللّه علیه و آله )ابوبکر گفت چرا نزد رسول خدا . جریان خود را به او گفتند

.اید؟  

.به حضور آن حضرت رفتیم او ما را به نزد شما فرستاد: گفتند  

!!حیوانى ، حیوانى را کشته است چیزى بر گردن صاحب حیوان کشنده نیست : ابوبکر گفت   

به عرض آن حضرت بازگشتند و قضاوت ابوبکر را ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )آنان به حضور رسول خدا 

.رساندند  

((.نزد عمر بن خطاب بروید تا او در این باره قضاوت کند:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )پیامبر   

نرفته اید و به اینجا ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )چرا نزد رسول خدا : آنان نزد عمر رفته و جریان را گفتند، او گفت 

 آمده اید؟



.رفتیم ، او ما را نزد شما فرستاد( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )به حضور رسول خدا : گفتند  

.شما را نزد ابوبکر نفرستاد؟( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )چرا پیامبر : عمر گفت   

.نزد او نیز فرستاد: گفتند  

.او چه گفت ؟: عمر گفت   

.شته است و چیزى بر گردن صاحب حیوان کشنده نیست حیوانى ، حیوان دیگر را ک: ابوبکر گفت : گفتند  

!!به نظر من نیز همین است که ابوبکر گفته : عمر گفت   

.بازگشتند و همه جریان را به عرض آن حضرت رساندند( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )آنان به حضور رسول خدا   

بروید تا او در این مورد ( علیه السلام )ه حضور علىّ بن ابیطالب ب:))به آنان فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )پیامبر 

((.قضاوت کند  

.رفته و جریان را گفتند( علیه السلام )آنان به حضور على   

اگر گاو به اصطبل و جایگاه الاغ رفته و الاغ را کشته است ، صاحب گاو باید قیمت الاغ :))فرمود( علیه السلام )على 

اگر الاغ به اصطبل و جایگاه گاو رفته و گاو او را کشته است ، بر گردن صاحب گاو چیزى  را به صاحبش بدهد و

((.نیست   

را ( علیه السلام )بازگشتند و چگونگى قضاوت على ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )آن دو مرد به حضور رسول خدا 

.به عرض رساندند  

((.لَقَدْ قَضى عَلىُ بْنِ اَبیِطالِبٍ بیَْنکَُما بِقضَاءِ اللّهِ عَزَّاسمُهُ:))فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )پیامبر   

((.على بن ابیطالب مطابق حکم خداوند متعّال بین شما قضاوت نموده است ))   

حمد و سپاس خداوندى را که در میان ما خاندان نبوّت ، مردى را قرار داد که طبق سنّت حضرت :))سپس فرمود

((ع)زندگى دوازده امام ((. )در قضاوت داورى مى کند( یه السلام عل)داوود   

در عصرخلافت ابوبکر(ع )دونمونه از داوریهاى على  - 1و3  

عدم اجراى حدّ در مورد شرابخوار جاهل: الف   

حد مردى را که شراب خورده بود، نزد ابوبکر آوردند، او تصمیم گرفت تا : از طریق روایات سنّى و شیعه نقل شده 

.من به حرام بودن شراب تاکنون آگاه نبودم : شرابخوار گفت . را بر او جارى سازد( هشتاد تازیانه )شرابخوارى   

علیه )ابوبکر دست نگهداشت و نمى دانست که چه کند؟ شخصى از حاضران اشاره کرد که در این باره از على 

.فرستاد که جواب این سؤ ال را بگیرد( سلام علیه ال)ابوبکر شخصى را به حضور على . سؤ ال شود( السلام   

دو مرد مورد اطمینان از مسلمین را دستور بده به میان مجالس مهاجر و انصار :))فرمود( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

برود و آن شرابخوار را نیز با خود ببرند و مسلمین را سوگند بدهند که آیا شخصى آیه حرمت شرابخوار را و یا 



در مورد حرام بودن شراب را بر این شخص خوانده اند و خبر داده اند یا نه ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )پیامبر  سخن

صلّى اللّه علیه و )؟ اگر دو مرد از مسلمین گواهى دادند که آیه تحریم شراب را براى او خوانده اند و یا سخن پیامبر 

گوش او رسانده اند، حدّ را بر او جارى ساز وگرنه او را توبه بده و سپس  در مورد تحریم شراب را به( آله و سلمّ 

((.آزادش کن   

صلّى اللّه علیه )ابوبکر همین کار را انجام داد، هیچ کس از مهاجر و انصار گواهى نداد که آیه قرآن و یا سخن پیامبر 

او را توبه داد و سپس آزادش نمود و به این پیرامون حرمت شراب را براى او خوانده باشد، ابوبکر ( و آله و سلّم 

.را پذیرفت ( علیه السلام )ترتیب قضاوت على   

سؤ ال از معناى کلمه اى در قرآن: ب   

ابوبکر معناى ( 424( )وفَاکِهةًَ وَاَبّاً :)از ابوبکر سؤ ال شد معناى این آیه چیست که خداوند در قرآن مى فرماید

م آسمان بر من سایه افکند؟ و یا کدام زمین مرا به پشت گیرد، یا چه کنم در مورد را ندانست و گفت کدا(( اَبّْ))

را (( اَبّْ))اما معناى ( یعنى میوه )که معناى آن را مى دانیم (( فاکهة ))کتاب خدا که چیزى را ندانسته بگویم ، اما 

.خدا داناتر است   

و ! یعنى علوفه و چراگاه ؟(( اَبّ))آیا او نمى داند که ! باعج:))رسید فرمود( علیه السلام )سخن ابوبکر به سمع على 

بیانگر شمردن نعمتهاى الهى بر بندگانش است ، نعمتهایى از غذا که براى ( وفَاکِهَةً وَاَبّاً :)قول خداوند که مى فرماید

((. را نیرومند مى سازندآنان و حیواناتشان آفریده است که به وسیله آن ، جان خود را زنده نگه مى دارند و بدن خود 

  41(.علوفه و چراگاه براى حیوانات : میوه ها براى انسانها، اَبّ یعنى : فاکهة یعنى )

نمونه هاى دیگر در عصر خلافت عمر - 6و  5  

:نظیر این جریانات در زمان خلافت عمر نیز رخ داده است در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده مى شود  

 نجات زن دیوانه

مردى با زن دیوانه اى زنا کرد، گواهان عادل بر این (( عمر بن خطاب ))در زمان خلافت : یات آمده است که در روا

را ( صد تازیانه )مطلب گواهى دادند، عمر دستور داد تا به آن زن ، حدّ بزنند، ماءمورین ، آن زن را مى بردند تا حدّ 

.بر او جارى کنند  

((زن دیوانه از فلان قبیله چه کرده بود که او را مى بردند؟:))را دید و فرموددر مسیر، او ( علیه السلام )على   

مردى با این زن زنا کرده و فرار نموده است و گواهان عادل گواهى بر این :))گفت ( علیه السلام )شخصى به على 

((.بر این زن داده است ( تازیانه )کار داده اند، عمر دستور جارى ساختن حدّ   
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آیا نمى دانى که این زن دیوانه از فلان : این زن را به نزد عمر رد کنید و به عمر بگویید:))فرمود( یه السلام عل)على 

:فرمود( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )طایفه است و پیامبر   

.((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الْمجَْنُونِ حَتّى یفُیِقُ؛ قلم تکلیف از دیوانه برداشته شده تا خوب شود  

علیه )آن زن را نزد عمر برگرداندند وگفتار على . این زن عقل خود را از دست داده است ، پس مجازات ندارد

گشایش دهد، نزدیک بود با جارى ساختن ( علیه السلام )خدا در کار على :))را به عمر رساندند عمر گفت ( السلام 

: ، سپس زن را آزاد کرد و گفت((حد بر این زن ، هلاک گردم   

  42((.نبود، عمر هلاک مى شد( علیه السلام )لَوْلا عَلىُِّ لَهلََکَ عمَُرُ؛ اگر على ))

:نجات زن حامله   

علیه السلام )زن حامله اى را نزد عمر بن خطاب آوردند که زنا کرده بود، عمر دستور داد تا او را سنگسار کنند، على 

داشته باشى ، ولى چه تسلطّى بر کودک او در رحمش دارى ؟ با  بخاطر گناهش تسلطّ -فرضا تو بر این زن : فرمود( 

هیچ گنهکارى بار گناه دیگرى را بر دوش )) 43... (وَلا تَزِرُ وازرَِةٌ وزِْرَ اُخرْى : )اینکه خداوند در قرآن مى فرماید

((.نمى کشد  

( علیه السلام )ر دشوارى زنده نباشم که ابوالحسن لا عِشتُْ لمُِعْضلَةٍَ لایَکُونُ لَها اَبوُالحَْسَن؛ِ در هیچ کا:))عمر گفت 

((.در آنجا نباشد  

((.با این زن چگونه رفتار کنم ؟:))سپس عمر گفت   

او را نگهدار که بچه اش متولّد شود و پس از آن اگر سرپرستى براى بچّه اش یافت ، :))فرمود( علیه السلام )على 

((.آنگاه حدّ الهى را بر او جارى کن   

((ع)زندگى دوازده امام . )دریافت این دستور، شادمان شد و طبق آن رفتار کرد عمر با  

درعصرخلافت عثمان(ع )نمونه هایى دیگرازداورى على  - 8و7  

تنها گره گشاى مشکلات و حوادث ( علیه السلام )در عصر خلافت عثمان نیز جریاناتى رخ داد که امیرمؤ منان على 

:بود، به عنوان نمونه   

زنى که همسر پیرمردى شده بودنجات   

پیرمردى با زنى ازدواج کرد و آن زن حامله شد، ولى پیرمرد گمان مى کرد : در روایات سنّى و شیعه آمده است که 

که کارى صورت نداده و از این رو آن بچه در رحم زن را انکار مى نمود و مى گفت از من نیست ، داورى این 
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آیا این پیرمرد، مهر دوشیزگى :حیران مانده بود که چگونه قضاوت کند، به زن گفت  جریان نزد عثمان برده شد و او

((تو را از بین برده است ؟  

((.نه :))زن گفت   

پیش خود چنین نتیجه گرفت که پس زن زنا کرده ؛ زیرا پیرمرد کارى صورت نداده پس دست بیگانه اى در )عثمان 

(.صد تازیانه به جرم زنا به او بزنند)ند دستور داد که آن زن را حد بزن( کار است   

در آلت تناسلى زن دو راه وجود دارد، یکى راه خون حیض و :))به عثمان گفت ( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

دیگرى راه ادرار، شاید این پیرمرد هنگام آمیزش ، نطفه خود را روى راه حیض ریخته و آن زن از او حامله شده 

((.ره از پیرمرد بپرسیداست ، در این با  

((.من نطفه خود را بر جلو آلت تناسلى او ریختم ، ولى مهر دوشیزگى او را برنداشتم :))از او سؤ ال شد، او گفت   

بچه در رحم از او و فرزند اوست و راءى من این است که این پیرمرد به :))فرمود( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

((.شود( مجازات )ت خاطر انکار فرزندش ، عقوب  

((ع)زندگى دوازده امام . )رفتار کرد( علیه السلام )عثمان طبق دستور على   

 حلّ مساءله پیچیده

کرد و پس از مدّتى پسرى   با هند آمیزش ( مثلاً نام مرد زید بود و نام کنیز هند)در روایت آمده مردى کنیزى داشت 

نمود، بعدا ( مثلا به نام سعید)د از هند کناره گرفت و او را همسر غلامش سپس زی( مثلاً به نام خالد)از او متولّد شد 

زیرا هند از طریق ارث ، ملک پسرش )که از زید داشت آزاد شد ( خالد)هند به خاطر فرزندش . زید از دنیا رفت 

رسید و بعد ( لدخا)از طرفى سعید که غلام زید و شوهر آن زن بود، از طریق ارث به همان پسر ( شد و آزاد گردید

از طریق ارث ، به زن رسید و در نتیجه هند مالک شوهرش سعید شد و سعید برده او ( سعید)خالد نیز مُرد و آن غلام 

بنابراین ، سعید نمى توانست با هند آمیزش کند و بینشان نزاع شد، سعید به هند مى گفت تو زن من هستى و )گردید 

براى رفع اختلاف نزد عثمان آمدند، در حالى که سعید مى (. لام من هستى تو برده و غ: هند به سعید مى گفت 

((.زن من است و او را رها نمى کنم ( هند)او ))گفت   

که در آنجا حضورداشت ( علیه السلام )این حادثه یک مساءله پیچیده اى است ، امیرمؤ منان على : عثمان گفت 

شد آیا آن مرد با او آمیزش کرده ( سعید)ه از طریق ارث ، مالک مرد از این زن بپرسید که آیا پس از آنک:))فرمود

((.است ؟  

((.نه :))هند گفت   

انجام داده است او را مجازات ( بعد از ارث )اگر مى دانستم آن مرد آمیزش را : فرمود( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

ونه تسلّطى بر تو ندارد، اگر خواستى او را به غلامى برو که سعید برده تو است و هیچ گ:))مى کردم و به هند فرمود



((.بگیر و اگر خواستى او را آزاد کن و یا بفروش ؛ زیرا او در ملک تو است   

.را پذیرفت و طبق آن رفتار کرد( علیه السلام )عثمان داورى على   

که بنایش بر  -ه ها در این کتاب و رویدادهاى بسیار دیگرى از این قبیل ، در عصر عثمان رخ داد که ذکر همین نمون

  44.کافى است  -اختصار است 

در عصر خلافت خود(ع )نمونه هایى ازداوریهاى على  - 41و9  

علیه )از جمله حوادثى که پس از عثمان و پس از بیعت مردم با آن حضرت رخ داد و مورد داوریهاى عجیب على 

:واقع شد، نمونه هاى زیر است ( السلام   

ره دو نفر به هم چسبیدهقضاوت دربا  

و از کمر به بالا دو ( از کمر به پایین یک نفر بود)تاریخ نویسان آورده اند، زنى در خانه شوهرش فرزندى زایید که 

علیه )بدن و دو سر داشت ، خانواده اش در مورد او تردید داشتند که آیا یک نفر است یا دو نفر، به حضور على 

.را بدانند...( مانند ارث و)یان سؤ ال کردند تا احکام او آمده و از این جر( السلام   

وقتى که او خوابید او را امتحان کنید به این نحو که یکى از بدنها و یکى از :))فرمود( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

بیدار شد و سرها را بیدار کنید، اگر هردو در یک زمان بیدار شدند، آن دو یک انسان است و اگر یکى از آنان 

  45((.دیگرى در خواب بود، بدانید که دو شخص هستند و حقشان از ارث به اندازه دو نفر است 

 

 

 حلّ یک مساءله ریاضى

در حادثه ( علیه السلام )امیرمؤ منان على : از ابن ابى لیلى شنیدم که مى گفت : مى گوید(( عبدالرّحمن بن حجّاج ))

:است و آن اینکه اى قضاوت عجیبى کرد که بى سابقه   

دو نفر مرد در مسافرت ، با هم رفیق شدند، هنگام غذا در محلى نشستند تا غذا بخورند، یکى از آنان پنج گرده نان از 

سفره خود بیرون آورد و دیگرى سه گرده نان ، در آن هنگام مردى از آنجا عبور مى کرد او را دعوت به خوردن 

نشست و از آن غذا خوردند، مرد رهگذر پس از خوردن غذا و هنگام خداحافظى  غذا کردند، او نیز کنار سفره آنان

این هشت درهم را به جاى آنچه خوردم به شما دادم و از آنجا رفت ، آن دو نفر : ، هشت درهم به آنان داد و گفت 
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ولى . ونصف هشت درهم مال من است و نصف آن مال ت: در تقسیم پول نزاع کردند، صاحب سه نان مى گفت 

خود را   آنان نزاع و کشمکش . پنج درهم آن مال من است و سه درهم آن مال تو است : صاحب پنج نان مى گفت 

نزاع و کشمکش :))به آنان فرمود( علیه السلام )على . آوردند و داورى را به او واگذار نمودند( علیه السلام )نزد على 

((.صلح و سازش بهتر است ، بروید سازش کنید در اینگونه امور، از فرومایگى و پستى است ،  

((.من راضى نمى شوم مگر به آنچه حقیقت است و شما در این باره قضاوت به حق کنید:))صاحب سه نان گفت   

اکنون که تو حاضر به سازش نیستى و حقیقت را مى خواهى ، بدانکه حق تو :))فرمود( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

((.، یک درهم است  از آن هشت درهم  

!((.چطور، حقیقت اینگونه است ؟! سبحان اللّه :))او گفت   

((.آیا تو صاحب سه نان نبودى ؟: اکنون بشنو تا توضیح دهم :))فرمود( علیه السلام )حضرت على   

.چرا من صاحب سه نان هستم ؟: او گفت   

((.رفیق تو صاحب پنج نان است ؟:))فرمود( علیه السلام )على   

مى ( با توجهّ به سه نفر خورنده )قسمت  21بنابراین ، این هشت نان ، :))فرمود( علیه السلام )على . آرى : گفت  او

هشت قسمت نانها را خورده اى و رفیق تو نیز هشت قسمت را خورده و مهمان نیز ( صاحب سه نان )تو ( 423)شود 

دو نفر داده ، هفت درهم آن مال رفیق تو  هشت قسمت را خورده است و چون آن مهمان هشت درهم به شما

((.است ( صاحب سه نان )است و یک درهم آن مال تو ( صاحب پنج نان )  

46رفتند( علیه السلام )آن دومرددر حالى که حقیقت مطلب را دریافتند، از محضر على 
.  

 

!هزار نفر  نه یک نفر کم نه یک نفر زیاد می ایند -  

بیعت ( جنگ با ناکثین )نشسته بود و از مردم براى ( نزدیک بصره (( )ذى قار))ر محلّ د( علیه السلام )حضرت على 

به سوى شما مى آیند و با  -نه یک نفر کم و نه یک نفر زیاد  -از جانب کوفه هزار نفر :))مى گرفت ، به آنان فرمود

((.من تا پاى ایثار جان ، بیعت مى کنند  

خبر، پریشان شدم و ترسیدم که مبادا یک نفر از هزار نفر کم یا زیاد گردد، من از این : مى گوید(( ابن عباس ))

همچنان ( دروغ گفت ( علیه السلام )که بگویند دیدى على )آنگاه موجب شک و تردید و دهن کجى منافقین شود 
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امد، با خود نفر بودند، دیگر کسى نی 999اندوهگین بودم ، کم کم جمعیّتى از جانب کوفه آمدند آنان را شمردم 

را چگونه باید توجیه کرد، همچنان در فکر فرو رفته بودم ، ( علیه السلام )سخن على ( اِنّا للّهِِ وَاِنّاالَِیهِْ راجِعُونَ :)گفتم 

ناگهان شخصى را دیدم که از جانب کوفه مى آید، وقتى نزدیک آمد، دیدم لباس موئین پوشیده و شمشیر، سپر و 

دستت را دراز کن تا با تو بیعت :))رفت و عرض کرد( علیه السلام ) ، به حضور امیرمؤ منان على آفتابه به همراه دارد

((.کنم   

((.براى چه هدفى بیعت کنى ؟:))فرمود( علیه السلام )على   

بیعت با تو کنم که پیرو و گوش به فرمان تو باشم و در رکاب تو تا ایثار جان با دشمن بجنگم و در این :))او گفت 

((.استا بمیرم و یا خداوند پیروزى را نصیب تو کندر  

((.نامت چیست ؟:))به او فرمود( علیه السلام )امام على   

((.من اویس هستم :))او عرض کرد  

.به راستى تو اویس قرنى هستى ؟ -  

. آرى  -  

به من خبر داد که من ( آله و سلّم صلّى اللّه علیه و )حبیبم رسول خدا ! اَللّهُ اکَبَْرُ:))فرمود( علیه السلام )امام على 

نام دارد، او از افراد حزب اللّه است و از حزب رسول خدا (( اویس قرنى ))مردى از امُّتش را ملاقات مى کنم که 

جمعیّتى به تعداد ( در قیامت )مى باشد، مرگش قرین شهادت است و از شفاعت او ( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم )

((.ربیعه و مضُّر، وارد بهشت مى شوند( بزرگ )نفرات دو قبیله   

برطرف ( که کم و زیاد نشود)شادمان شدم و اندوهم در مورد هزار نفر ! سوگند به خدا:))مى گوید(( ابن عباّس ))

47((.شد  

سنگ بزرگ را کنار زد (ع)علی   

حرکت مى ( ه به سوى صفّین کوف)با یاران از ( علیه السلام )على ( هجرى  36در سال )در ماجراى جنگ صفّین ))

کرد، در بیابان آبشان تمام شد و تشنگى سختى آنان را فراگرفت ، در جستجوى آب به چپ و راست جاده رفتند و 

.کند و کاو نمودند ولى آبى نیافتند  
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شان به از جادّه بیرون آمد و با یاران به سوى بیابان رهسپار شدند، ناگهان چشم( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

یاران خود را به آن عبادتگاه برد، وقتى به نزدیک آن رسیدند، شخصى به ( علیه السلام )عبادتگاهى افتاد، على 

بیرون ( از سوراخ دَیْر)راهب داخل عبادتگاه را صدا زد از صداى او راهب سرش را ( علیه السلام )دستور على 

ینجاها آب پیدا مى شود؟، تا این همراهان از آن بیاشامند و سیراب آیا در ا:))به او فرمود( علیه السلام )آورد، على 

((.گردند؟  

اصلاً در این نزدیکیها آب نیست ، از اینجا تا محلّ آب بیش از دو فرسخ راه است و براى من هرماه :))راهب گفت 

((.مقدارى آب مى آورند که اگر در آن صرفه جویى نکنم از تشنگى مى میرم   

((.آیا سخن راهب را شنیدید؟:))به همراهان فرمود( علیه السلام )لى امیرمؤ منان ع  

آرى ، آیا دستور مى دهى ، به آنجا که راهب اشاره کرده براى دستیابى به آب برویم ، فعلاً توانایى داریم ، :))گفتند

((.بلکه به آب برسیم   

ریش را به جانب قبله کرد و به محلّى در نیازى به آن نیست ، سپس گردن استر سوا: فرمود( علیه السلام )على 

((.این محل را بکنید:))نزدیکى آنجا اشاره نمود و به همراهان فرمود  

همراهان به آن محل رفتند و با بیل به کندن آن محل مشغول شدند، مقدارى خاک زمین را رد کردند، ناگهان سنگ 

.بسیار عظیمى پیدا شد که بیل و کلنگ در آن کارگر نبود  

کنار گذاشته شود، آب را مى   این سنگ روى آب قرار دارد، اگر از جایش :))به همراهان فرمود( علیه السلام )ى عل

((.یابید  

همراهان همگى سعى و کوشش کردند تا آن سنگ را بردارند، ولى از حرکت آن درمانده شدند و کارشان دشوار 

که همگى تلاش نمودند ولى خسته و کوفته به دشوارى آنان را در آن حال دید ( علیه السلام )وقتى على . شد

بیرون آورد و پیاده شد و دستهایش را بالا زد و انگشتانش را زیر یک سوى سنگ   افتادند، پا از رکاب استرش 

گذارد و آن را حرکت داد، سپس آن را از جا کند و به چند مترى آنجا پرتاب کرد ناگهان آب سفید و گوارایى در 

تند و به سوى آن سراسیمه شده و از آن نوشیدند که بسیار خنک و گوارا و زلال بود که در این سفر گواراتر آنجا یاف

.از آن آب نیاشامیدند  

، آنها به این ((بنوشید و سیراب شوید و براى سفر خود نیز از این آب بردارید:))به آنها فرمود( علیه السلام )على 

.دستور عمل کردند  

با دست خود آن سنگ را برداشت و برجاى خود نهاد و دستور داد خاک بر روى آن ( السلام  علیه)سپس على 

.سنگ ریختند و نشانه آن را پوشاندند  

اى :))از اوّل تا آخر از بالاى عبادتگاه خود تماشا کرد، فریاد زد( با سابقه ذهنى که داشت )راهب تمام این جریان را 



او را با دشوارى از بالاى آن به زیر آوردند، او به ( علیه السلام )همراهان على ((. آوریدمرا از عبادتگاه به زیر ! مردم 

:آمد و گفت ( علیه السلام ) حضور امیرمؤ منان على   

((.آیا تو پیامبر مرسل هستى ؟! اى آقا))  

((.نه :))فرمود  

((.آیا تو فرشته مقرّب درگاه خدا هستى ؟:))گفت   

((.نه :))فرمود  

((.پس تو کیستى ؟:))گفت   

((.هستم ( صلّى اللّه علیه و آله و سلمّ )من وصىّ محمّد بن عبداللّه ، خاتم پیامبران :))فرمود  

على ((دست خود را باز کن تا من در حضور تو به خداى بزرگ ایمان بیاورم وقبول اسلام کنم :))راهب عرض کرد

((.ن را به زبان آورشَهادتََیْ:))دستش راگشودوبه اوفرمود(علیه السلام )   

کَ وَصِىُّ رَسُولِاللّهِ، اشَْهَدُ اَنْ لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ وَحدَْهُ لا شَرِیکَ لَهُ وَاشَْهَدُ انََّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، واَشَْهَدُ اَنَّ:))راهب گفت 

((.وَاَحَقُّ الناّسِ منِْ بَعدِْهِ  

صلّى اللّه علیه و آله و )ا و بى همتا نیست و گواهى مى دهم که محمّد گواهى مى دهم که معبودى جز خداى یکت))

( انسانها به خلافت )بنده و رسول خداست و گواهى مى دهم که تو وصىّ رسول خدا و برترین و سزاوارترین ( سلّم 

((.بعد از او هستى   

پس از مدّت :))و گرفت و بعد به او فرمودپیمان عمل به دستورات اسلام را از ا( علیه السلام )سپس امیرمؤ منان على 

((.طولانى که در دین خلاف اسلام بودى چه چیز باعث شد که از آن دست کشیدى و به دین اسلام گرویدى ؟  

این عبادتگاه در این بیابان ، براى آن ساخته شده که سکونت کننده : تو را آگاه کنم ! اى امیرمؤ منان :))راهب گفت 

نده آن سنگ و برآورنده آب از زیر آن دست یابد، قبل از من روزگار بسیار درازى گذشت و در در آن ، به بردار

این روزگار آنان که در این عبادتگاه بسر مى بردند به این سعادت نرسیدند، خداوند این سعادت را نصیب من کرد، 

سرزمین چشمه اى وجود دارد که روى  ما در یکى از کتابهاى خود یافته ایم و از علماى خود شنیده ایم که در این

وجود دارد که (( ولىّ خدا))آن سنگ عظیمى قرار دارد، جاى آن را جز پیامبر یا وصىّ پیامبر نمى شناسد و ناگزیر 

مردم را به سوى حق دعوت مى کند، نشانه صدق او این است که این مکان و سنگ را مى شناسد و قدرت بر کندن 

دم تو این کار را انجام دادى دانستم که انتظارم بسر آمده و آنچه در آرزویش بودم محقّق آن را دارد و من چون دی

((.شده است و من امروز یک فرد مسلمان در حضور تو و ایمان آورنده به حقّ تو هستم و فرمانروائیت را قبول دارم   



قطرات اشک از دیدگانش فروریخت ، وقتى که این مطلب را از آن عابد شنید، ( علیه السلام )امیرمؤ منان على 

فراموش نشده ام ، حمد و سپاس خداوندى را که   حمد و سپاس خداوندى را که من در حضورش :))سپس گفت 

((.نام مرا در کتابهاى آسمانى خود ذکر کرده است   

((.سخن این برادر مسلمانتان را بشنوید:))مردم را طلبید و فرمود( علیه السلام )سپس على   

ان گفتار راهب مسلمان را شنیدند و بسیار حمد و سپاس الهى را بجا آوردند که نعمت معرفت به حق امیرمؤ منان آن

.را به آنان عطا فرموده است ( علیه السلام )على   

سپس به سوى جبهه صفّین براى جنگ با سپاه معاویه حرکت کردند و آن راهب در حضور آن حضرت ، حرکت 

شخصا ( علیه السلام )امیرمؤ منان على . نمود و سرانجام به فوض عظیم شهادت نایل گردیدکرد و در جنگ شرکت 

نماز بر جنازه او خواند و او را به خاک سپرد و براى او از درگاه خدا طلب آمرزش بسیار کرد و هرگاه به یاد راهب 

((ع)زندگى دوازده امام ((. )ذاک مولاى ؛ او دوست من بود:))مى افتاد مى فرمود  

صلّى اللّه علیه و )اسماعیل بن محمّد، سَیّدِ حمیَْرى شاعر حماسه سرا و بزرگ و مخلص و جانثار محمّد و آل محمد 

خود به شعر درآورده ، چنین مى (( بائیه مذهبه ))را در اشعار و قصیده ( سرگذشت قبل )داستان راهب ( آله و سلمّ 

:گوید  

 ولقد سَرى فیما یسیر بلیلةٍ

شاء بکربلا فى موکبٍبعد الع  

 حتى اَتى متبتّلاً فى قائم

 القى قواعده بقاء مجدب

 یاءتیه لیس بحیث یلقى عامراً

 غیرالوحوش وغیراصلع اشیب

 فدنى فصاح به فاشرف ماثلا

 کالنّصرِ فوق شظیة من مرقب

 هل قرب قائمک الذى بوئته

 ماء یصاب فقال ما من مشرب

 الا بغایة فرسخین و من لنا

نقى وقى سبب بالماء بین  

 فثنى الاعنة نحو وعث فاجتلى

 ملساء تلمع کاللجین المذهب



 قال اقلبوها انکم ان تقلبوا

 ترووا ولا تروون ان لم تقلب

 فاعصوا صبوا فى قلعها فتمنعت

 منهم تمتع صعبة لم ترکب

 حتى اذا اعیتهم اَهوْى لها

 کفاً متى ترد المغالب تغلب

 فکانّها کرة بکف خزور

دحى بها فى ملعبعبل الذّراع   

 فسقاهم من تحتهم متسلسلاً

 عذباً یزید على الاَلذّ الاعذب

 حتى اذا شربوا جمیعاً ردّها

 ومضى فخلت مکانها لم یقرب

 عنى ابن فاطمة الوصىّ ومن یقل

 فى فضلهِ وفِعالِهِ لم یکذب

:یعنى   

.کربلا گذر کردبه ( در مسیر صفّین )در راهى پس از وقت عشاء ( علیه السلام )شبى على  - 4  

تا اینکه به مردى جدا شده از مردم که در عبادتگاه بسر مى برد رسید، عبادتگاه که پایه هایش در بیابان خشک  - 2

.و سوزانى قرار داشت   

.به آن سو حرکت مى کرد که در آنجا آبادى و متاعى جز وحشى هاى بیابان و پیرى داراى سر بى مو نبود - 3  

ادتگاه رفت و آن پیر را صدا کرد و آن پیر، مانند پاسدارى که در بالاى برجى نشسته باشد به پس نزدیک آن عب - 1

.پایین نگاه کرد  

آبى : آیا در نزدیک محل سکونت تو آبى پیدا مى شود؟ او در پاسخ گفت : به آن پیر فرمود( علیه السلام )على  - 5

.در اینجا نیست   

.ه در میان تپّه هاى ریگ و بیابان خشک ، براى ما آبى بیابدجز در آن سوى دو فرسخى و کیست ک - 6  

افسار مرکبها را به سوى زمین سخت و سنگلاخى بازگرداند و در آنجا برق سنگ صاف ( علیه السلام )پس على  - 7

.و نرمى به چشم خورد، سنگى که همانند نقره آمیخته به طلا مى درخشید  



این سنگ را برگردانید که در این صورت سیراب مى شوید و گرنه تشنه : فرمودبه همراهان ( علیه السلام )على  - 8

.مى مانید  

پس همگان نیروى خود را براى از جا کندن آن سنگ به کار بردند ولى آن سنگ همچون شتر تندخویى که از  - 9

.سوار شدنش جلوگیرى مى کند، تن به اطاعت آنان نداد  

دستش را به سوى آن دراز کرد که ( علیه السلام )خسته و درمانده کرد، على آنان را ( آن سنگ )وقتى که  - 41

.اگر به سوى جنگاورى دراز مى کرد، آن را مغلوب خود مى ساخت   

همچون گویى در دست جوان قوى پنجه اى است ( علیه السلام )پس گویى آن سنگ بزرگ در دست على  - 44

.که آن را به این سو و آن سو مى افکند  

.و تشنگان را از آب زیر آن سنگ سیراب کرد از آبى لذیذ و خوش گوار که گواراترین آبها بود - 42  

و جاى آن )آن سنگ را به جاى خود نهاد و رفت ( علیه السلام )پس از آنکه همگى از آب نوشیدند، على  - 43

.به طورى که گویا هیچ کس به آنجا نزدیک نشده است ( سنگ پوشیده شد  

صلّى اللّه علیه )پیامبر اسلام )است که وصىّ ( بنت اسد)پسر فاطمه ( علیه السلام )ورم از این شخص ، على منظ - 41

مى باشد، او که هرکس در فضایل و ویژگیهاى ممتاز او سخن بگوید، دروغ نگفته و گزافه گویى ( ( و آله و سلّم 

  48.نکرده است 

 

...وح اماده شده استخبر دادن حضرت از محل قبر که بوسیله حضرت ن  

چون من از دنیا رفتم ، ! اى حسن : السلام این بود  السلام به فرزندش امام حسن علیه هاى امام علیه از جمله وصیت -

سپس مرا کفن ! آله آورد ، مرا حنوط کن  و علیه الله مرا غسل بده و باکافورى که جبرئیل از بهشت براى پیامبر صلى

زیرا جبرئیل و . را نگیرد ، بلکه فقط پشت تابوت را بلند کنید  احدى جلو تابوت! کن و مرا بر روى سریر بگذار 

و بدانید . هر کجا تابوت رفت ، شما هم بروید و هر کجا ایستاد ، شما هم بایستید . کنند  میکائیل جلو سریر را بلند مى

و بدان که نماز ! بخوان بر من با هفت تکبیر نماز ! که آنجا قبر من است و جنازه مرا بر زمین بگذارید و تو اى حسن 

هاى  السلام است و او کجى السلام که از فرزندان برادرت حسین علیه با هفت تکبیر جز بر من و قائم آل محمد علیه

قبرى ! وقتى نماز به پایان رسید ، جنازه را کنارى بگذار و آن محل را حفر کن ! کند ، جایز نیست  خَلق را اصلاح مى
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((ع)زندگى دوازده امام )   



در آنجا . مرا بر روى آن تخته بگذار . السلام برایم ساخته است  کنى که پدرم نوح علیه دا مىآماده با تخته چوبى پی

49بینى هفت خشت بزرگ مى  

. سپس یک خشت بردار و به داخل قبر نگاه کن . اندکى صبر کن . بر روى من بچین ( بعد از دفنم ) ها را  آن. 

 . آله ملحق خواهم شد  و علیه الله ل خدا صلىزیرا به جدّ تو رسو! بینى که من در قبر نیستم  مى

زیرا اگر پیامبرى را در شرق به خاک سپارند و وصى او را در غرب ، مدفون سازند ، خداوند ، روح و جسد پیامبر و 

و پس از زمانى از هم جدا شده و به قبرهاى خویش بر . کند  روح و جسد وصى او را در یک جا حاضر مى

و چون روز شود ، نعشى را بر شتر قرار ! و قبرم را از مردم مخفى بدار ! قبر مرا از خاک ، پُر کن گاه  آن. گردند  مى

(5)!بده و به مدینه بفرست ، تا مردم نفهمند که من در کجا مدفونم   

م آب السلا السلام شدند ، امام حسین علیه کند که وقتى برادرانم مشغول غسل دادن امام علیه محمد بن حنفیه نقل مى

السلام را بگردانند ، زیرا بدن  داد و احتیاجى نبود که جسد امام علیه السلام غسل مى ریخت و امام حسن علیه مى

تر از مشُک و عنبر از جسد مطهرّش به  شد ، و بوئى خوش حضرت در هنگام غسل ، خود از این سو به آن سو مى

 . رسید  مشام مى

زینب کافور را ! براى حنوط ، کافور جدّم را بیاور ! اى خواهر : السلام صدا زد  علیهوقتى غسل تمام شد ، امام حسن 

السلام را در پنج پارچه ، کفن نمودند و  سپس امام علیه. السلام بدن امام را با آن حنوط نمود  آورد و حسن علیه

دند و عقب تابوت را حسنین جنازه را در سریر قرار دادند و به وصیت امیر موءمنان جلو تابوت را رها نمو

.علیهماالسلام گرفتند   

بعضى از اشخاص خواستند در تشییع . تابوت بلند شد و به طرف نجف کنونى که پشت کوفه است ، حرکت نمود 

1 50.السلام به آنها دستور مراجعت داد  شرکت کنند ولى امام حسن علیه
 . 
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. جلاءالعيون ( 5)   
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66ص: جلاء العیون     



پشت !اى پدر .  «العَلی العَظیم    اِلاّ باِللهّ لاحَولَ وَلاقوَُّةَ» : فرمود  گریست و مى السلام مى در این هنگام امام حسین علیه

51.ایم  ما را شکستى و ما گریه را براى تو یاد گرفته  

السلام را بر زمین گذاشتند و امام وقتى تابوت فرود آمد ، حسنین علیهماالسلام بدن امام علیه  

طور که امام  بعد محلّ جنازه را حفر کردند و همان. ، نماز خواند  السلام با هفت تکبیر بر بدن امام حسن علیه

ها را چیدند و  السلام را در آن نهادند و خشت بدن مقدسّ امام علیه. اى پیدا شد  السلام خبر داده بود ، قبر آماده علیه

52. (5)السلام نبود امام علیهاثرى از بدن شریف . بعد از اندک زمانى ، یک خشت برداشتند و به داخل قبر نگاه کردند 
 

 

 

 قضاوت درست 

 این که فرمود( ع) علی امام ؛ کنند سنگسار را همه که گفت قاضی و کاری زنا جرم به بردند قاضی پیش را مرد شش

 را سومی ، کرد سنگسار را دومی ، زد گردن را اولی باید که فرمود پرسیدند را درست حکم چون و نباشد درست

 مجازات بی را ششمی و نمایند تنیه را پنجمی ، زد تازیانه ۹۳ حد نیم را چهارمی ، زد باشد تازیانه صد که کار زنا حد

 دروغ به که میباشد کافر اولی:  که فرمود نه آنها مجازات اما بوده یکی نفر ٢ هر جرم که پرسیدند چون و ؛ ببخشند

 حکمش و داشت زن یعنی بود محصن مرد دومی ، است قتل حکمش که کرده زنا ای مسلمه زن با و آمده اسلام به

 پنجمی ، میباشد نصف حدش که بود غلامی چهارمی ، است حد حکمش لذا نبود محصن سومی ، است سنگسار

نمیباشد او بر حکمی که بود دیوانه ششمی و است کافی تنبیه که بود نابالغ  

 

 نجات دختر با قضاوت حضرت

                                                           
 

(5) 
52

 الامال منتهى 

 



  داد دختررخ یک برای که وحشتناکی اتفاق(ع)علی امیرمومنان زمان در -

گویند ارقم زیدبن و عماریاسر  

فرمودند که بودند نشسته قضاوت جایگاه در ایشان و بودیم نشسته( ع)علی صفای با حضور در  

بیاور مرا ذوالفقار شمشیر عمار ای   

کرد پر را گوشها بلندی فریاد ناگاه. گذاشت زانوانش روی و آورد در غلافش از را آن حضرت و آوردم من . 

نمایم می برطرف را کوفه اهل اندوه و غم امروز عمار ای: فرمود ایشان  

کن وارد است در پشت که را کسی عمار ای . 

 دادرس ای میزند فریاد و گرید می و گرفته قرار شتر بر که دیدم را زنی در پشت ناگاه رفتم بیرون من: گوید عمار

بگشا من مهم امر از گره کن سفید را رویم پس جستم توسل و آوردم روی تو سوی به درماندگان . 

 و او طرفدار گروهی کشیده نیام از شمشیرهای با بودند گرفته سوار اسب هزار را بانو این اطراف: گوید عمار

 مسجد وارد و آمدند پایین مرکبها از نیز اطرافیانش آمد پایین شتر از زن آن. گفتند می سخن او علیه بر دیگر گروهی

  .شدند

 

 شد خواهد قیامت تا و شده آنچه به دانای تو زیرا آمدم تو سوی به علی ای: گفت و ایستاد امیرمومنان برابر در زن

 هستی

 جمعیت از مسجد کردم چنین من و! باشند قضاوت این شاهد و آمده مسجد به بگو کوفه مردم به برو فرمود حضرت

شد پر  

: گفت و برخاست پیرمردی هنگام این در! کنید مطرح را مشکلتان اید آمده شام از که گروهی ای: فرمود امیرمومنان

 اینک ولی نکرده شوهر او است من دختر توست برابر در که کنیزی این! من مولای ای! فقیران گنج ای تو بر سلام

 عقل و کمال و سختی و دلیری به من. برده خاندانم میان در مرا آبروی او براستی. است شده حامله من ی خانه در



 غم موجب و سرگردانم و ام مانده متحیر خود کار در حال این با است نظیر کم عرب میان در من شجاعت. مشهورم

گشته اندوهم و  

چیست؟ میدارد اظهار پدرت آنچه درباره تو نظر! دختر ای: فرمود و نمود دختر به رو امیرمومنان  

 تو. ام نکرده خیانتی هرگز خدا به سوگند هستم حامله من اینکه ولی. گوید می راست هستم دوشیزه من: گفت دختر

 مشکل نیست پنهان تو بر چیزی گویم نمی دروغ ادعایم در من که دانی می تو هستی او وارث و خدا رسول جانشین

کن حل مرا ! 

کنید خبر را کوفه شهر ی قابله فرمود و خواند قرآن و گفت اکبر الله و رفت منبر بالای( ع)علی هنگام این در  

 دختر این ببین و بزن ای پرده مردم و خود میان: فرمود او به حضرت. آمد بود کوفه زنان قابله که خولا بنام زنی

هست حامله هم و دوشیزه هم او بله: گفت و آمد و کرد اجرا را دستور قابله نه؟ یا است حامله ! 

 حرث بن عمرو کند؟ حل را مشکل این تا داراست را حق مقام کرد می ادعا که کسی کجاست: فرمود( ع)علی

میشود ثابت ما بر تو امامت امروز توست دست به فقط مشکل این: گفت مسخره به الله لعنت  

 قریه از آیا: فرمود. آری: نیستی؟گفت دمشق شهر از تو آیا! اباالغضب ای: فرمود و نمود دختر پدر به رو امیرمومنان

آری: نیستی؟گفت اسعار نام به ای . 

 هم ولی است زیاد ما شهر در یخ: بیاورد؟گفت یخ ای تکه بتواند الان همین که هست کسی شما میان در آیا: فرمود

 آری: گفت است؟ فرسنگ پنجاه و دویست شما و ما شهر میان فاصله فرمود!نداریم را نمودن حاضر توانایی اکنون

من مولای ! 

 مبارک دست( ع)علی: گوید عمار. فرموده عطا علی به نبوی علم از خدا که آنچه به بنگرید اینک مردم ای: فرمود

 این در کرد می چکه آن از آب قطرات هنوز که آورد یخی تکه و کرد دراز بود نشسته منبر بر که حالی در را خود

 را یخ کوه بخواهم اگر باشید آرام فرمود حضرت گرفت فرا را مسجد جمعیت فریاد موج و زدند فریاد مردم هنگام

میکنم حاضر . 



 یخ تکه این و بگذار او زیر تشتی آنگاه رو، بیرون مسجد از دختر همراه به و بگیر را یخ تکه این: فرمود قابله به آنگاه

است دانق دو و مثقال هفت و پنجاه آن وزن آمدکه خواهد بیرون زالویی ده قرار او رحم نزدیکی در را . 

 که بود اندازه همان کردند وزن را آن و افتاد تشت داخل بزرگی زالوی ناگاه. گفت( ع)علی که کرد چنین قابله

گفت و فرمود تلاوت آیاتی امام آوردند مسجد به را آن و. بود فرموده حضرت :  

 از و گشته او رحم وارد زالو این و شده آب وارد جایی در سالگی ده در او آنکه جز نکرده زنا دخترت!اباالغضب ای

است شده بزرگ و بوده او رحم در حالا تا موقع آن  

 از آگاه و است رحمها در که را آنچه میدانی تو که میدهم گواهی: گفت می و برخاست دختر پدر هنگام این در 53

.ضمایری  

 

 

گفت( ع)روزی عمر بن خطاب به امیرالمومنین   

گویی، بلکه متعجبم که چگونه بی درنگ و بدون  ای اباالحسن، از این تعجب نمی کنم که به تمامی مسائل پاسخ می

  تفکر به آنها پاسخ می دهی؟

 

حضرت . پنج تا: این چند تاست؟ عمر بلافاصله گفت: در پاسخ او دست خود را باز کرده و فرمود( ع)حضرت علی 

این مساله نیاز به تفکر نداشت: چرا در نظر دادن عجله کردی؟ عمر گفت: فرمود .  

 

54تمام علوم در نظر من، مانند همین مساله جزیی است در نزد تو: زد و فرمودحضرت لبخندی    
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(ع) على امام كرامات و معجزات از داستان بیست و سیصد   
54

417، ص 12بحارالانوار، ج   . 



 ...او نمرده است

محلى بین مدینه و ) السلام من از وادى قرى  اى على علیه» : السلام آمد و گفت  شخصى نزد على علیه

! آمرزش بخواه کردم که دیدم خالد بن عرفطه در آنجا مرده است ، از خدا براى او  عبور مى( شام 

میرد تا اینکه سردار لشکر گمراهى شود که پرچمدار آن  او نمرده و نمى! بس کن » : حضرت فرمود 

 .« حبیب بن حماز است 

به خدا سوگند من شیعه تو و ! اى امیرمؤمنان » : در این موقع شخصى از کنار منبر بلند شد و گفت 

حضرت فرمود « ! من حبیب بن حمازم » : ؟ گفت «  تو کیستى» : حضرت فرمود « ! دوستدار تو هستم 

گیرى و به دست خواهى گرفت و از این در مسجد وارد  بپرهیز از اینکه تو آن پرچم را به دست» : 

 .« کرد ( باب الفیل ) خواهى کرد و اشاره به در 

د که فرمانده او السلام فرستا السلام ، ابن زیاد لشکرى به سوى حسین علیه در دوران قیام حسین علیه

 . 55خالد بن عرفطه و پرچمدارش حبیب بن حماز بود

 

(ع)سخن گفتن زمین با علی  

علیه السلام)شبی که من به خانه علی : فاطمه زهرا علیهاالسلام به من فرمود: اسماء بنت عمیس گفت )  

و : می گویدسخن ( علیه السلام)از خواب بیدار شدم و دیدم زمین با علی ( در نیمه های شب)رفتم 

صبح نزد پدرم جریان را گفتم پدرم سجده ای طولانی . نیز با آن حرف می زند( علیه السلام)علی 

دخترم بشارت باد تو را به اولاد صالح و نسل پاکیزه زیرا خداوند : کرد و سرش را بلند کرد و فرمود
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. 060ص: ارشاد    



بگوید و از اخبار شرق و  شوهرت را بر سایر مردم برتری داده و به زمین دستور داده که با او سخن

142، ص 0محجة البیضاء، ج )غرب عالم او را مطلع کند ) 

(:ع)یدرباره حضرت مهد( ع)طالب یبن اب یعل نیرالمؤمنیامام ام یهایشگوئیپ  

 

۱۳۳ خطبه  

صالح یچاپ صبح« نهج البلاغه»بر اساس    

« الکلام،  ثُیمَک لُهایالحقِّ، مَن تقَدَّمها مرَق، ومَن تخَلَّف عَنها زَهق، ومَن لَزِمها لحََق، دل ةَیرا نایف وخلَّف

بِأَصابِعِکم جاءَهُ المَوتُ فذَهَب بِه  هیإذا قَام، فإذا أنتُم أَلَنتم لَه رِقابَکم، وأَشرَتم إل عٌیسرَ ام،یالقِ ءُیبطَِ

مُقبلِ،  رِیغَ ینَشرَکم، فلاتَطمَعوا فِ ضُمُّیَو جمَعُکم،یَاللهُ لَکم مَن  طلِعَیُ یاللهُ، حتَّ اءَفَلَبِثتُم بَعدَه ماش

تَثْبُتا  یفَترَجِعَا حتَّ ،یوتَثبُتَ الأُخرَ هِ،یْقائِمَتَ یأن تَزِلَّ بِهِ إِحدَ یمِن مُدبِْر، فإنَّ المُدبْرَ عَس أَسُوایولاتَ

عاًیجَمِ ». 

پرچم  نیا هیسا ریآن کس که از ز ;گذارد ادگاریما به  انیم پرچم حق را برافراشت ودر( امبریپ) او

 ;سر باز زند به هلاکت رسد شیرویوآن کس که از پ ;اسلام خارج گردد عتینهد از شر شیپ یپا

ابدیوبه آن دست  مودهیرود راه سعادت پ شیپرچم به پ نیا هیسا ریز کهیوسرانجام کس . 

امّا  ;زدیکارها بپا خ یدر اجرا یوتأن یوبا کند ;دیوآرامش سخن گو یبائیپرچم با شک نیا پرچمدار

 د،یپس آنگاه که سر در گرو فرمانش نهاد ;رسد ینهائ یروزیشتاب کند تا به پ یچون بپا خواست بس

شده ومرگش فرارسد یدوران او سپر د،یاشاره کرد شیوبا سرانگشت به سو . 



را  یتیآنگاه خداوند شخص د،یکند در انتظار بسر بر اقتضاء یاله تیکه مش یمدت ریآن پس ناگز از

شما را سر وسامان  یجمع کند وپراکندگ( دیا دهیگرائ یکه به اختلاف وجدائ)تا شما را  زدیبرانگ

۱۱)دیمشو دیواز آن که رو گردانده ناام ;دیرو نکرده دل مبند( کهیزیچ) کهیپس به کس. بخشد ). 

 یکیآن هنگام که  ;باشند نایگنبد م نیوآله همانند ستارگان ا هیالله عل یکه آل محمّد صلَّ دیباش آگاه

بدرخشد یگریاز آنها غروب کند د . 

 ;نمیب یرا بر شما فراوان وتمام شده م یاله ینعمتها( ص)چنان است که در پرتو آل محمد یگوئ

دیافتیبدان دست  دیپروراند یرا در دل م شیوآنچه را که آرزو . 

وضمن آن  ;فرمود رادیخود ا یجمعه زمامدار نیخطبه را در سوم نیامام ا:سدینو یم دیالحد یاب ابن

احوال خود اشاره کرد رامونیپ یبه مطالب . 

 فیوتوص یاز مهد یشگوئیخطبه را پ نیا رادیچون وچرا هدف از ا یشارحان، ب گریهمچون د سپس

سخن اشاره به  نیوا ;است تیاز اهل ب زدیانگ یرا که خدا برم یشخص: دیگو یآن حضرت دانسته وم

خواهد  دایپس وجود پ نیموجود است واز ا ریغ( اهل تسنن)باشد ودر نزد ما  یآخرالزمان م یمهد

۱٩)باشد یاکنون موجود م هیامام دهیوبه عق ;ردک ). 

۱۰۱خطبه   

 

« القُرآنِ، إذا عطَفَُوا  یعَلَ یالرَّأ عطِفُیَو ،یالهَو یعَلَ یإذا عَطفَُوا الهُد ،یالهُد یعَلَ یالهَو عطِفُیَ

نَواجِذُها، مَملُوءَةً أَخْلافُها، حُلْواً رَضاعُها،  اًیساق، بادِ یتَقُومَ الحَربُ بِکم عَل یحتَّ ،یالرَّأ یالقرآنَ عل

 «علَْقَماً عاقِبَتُها



را به  یاله تیگرداند، آن هنگام که مردم هدا یبر م یورهنمود اله تینفس را به هدا یهوا او

بر گردانده اند ینفسان یخواسته ها . 

دهد شیرا به قرآن گرا اتیکنند او آراء ونظر یبه رأ ریکه مردم قرآن را تفس وآنگاه . 

دیگو یم( ع)یفراز سخنان امام عل نیا رامونیپ دیالحد یاب ابن : 

و باشد که در آورد وهم یاست که خداوند او را در آخرالزمان به وجود م یکلام اشاره به امام نیا

داده شده ا دیوآثار به او نو اتیروا  

دهند که یسخن را ادامه م نیچن نیا( ع)امام  

« أَعْمَالِها،  ءِیمَساوِ یعُمَّالِها عَل رِهایمِن غَ یالْوَالِ أخُذُیَ -غَدٌ بِما لا تَعرِفوُن  یأْتیوسَ -غَد  یوفِ ألَا

 تَیِّمَ یِیحیُو رةِ،یعَدلُ السِّ فَیک کمیریُفَ دَها،یسِلماً مَقال هِیإِلَ یکبِدِها، وتُلقِ ذَیوتخُرِجُ لَهُ الأَرضُ أَفالِ

نَّةِالکتابِ والسُّ » 

 نیبا ا)وزمامدار  یوال - دیکه از آمدنش وآنچه همراه دارد نا آگاه یفردائ -در فردا  د،یباش آگاه

 ایبند وبست با گروهها واحزاب چپ وراست،  ایقبل،  یکه بر اساس وراثت از حکومت ها یژگیو

؛(امدهیکار ن یبه استعمارگران شرق وغرب رو یسرسپردگ  

که مرتکب شده اند، محاکمه نموده،  یانتهائیوعمال آن حکومتها را بحسب تجاوزات وخ انیکارفرما

 یدهایکل یتنوفرو میتسل یآورد، واز رو رونیاو ب یجگر خود را برا یپاره ها نیوزم ;رساند فریبه ک

 یدادگستر نیوآئ یوآنگاه او روش زمامدار ;او اندازد یرا به سو( گوشه وکنار جهان اریاخت)خود 

را به شما نشان دهد، وآثار مرده وفراموش شده کتاب وسنّت را دگر بار زنده، وبه اجراء  امبریپ

 .وگسترش در آورد



فراز نوشته است نیا لیدر ذ دیالحد یاب ابن  

« آخر الزمان یف یالله تعال خلقهی یامام الذ یعنی یالوال أن » 

است که خداوند او را در آخر الزمان خلق خواهد  یعبارت امام نیدر ا یشک مقصود از وال بدون

 .کرد

 ریاز گنج ها وذخائر ز هیکنا نیپاره جگر است، وا یبه معن« فلذ»جمع « افلاذ»جمع  «ذیأفال» کلمه

 ;آشکار خواهد شد( زمامدار)قائم به امر  یاست که برا رهینفت، وغ امثال طلا، نقره، الماس، ینیزم

شده است ریموضوع تفس نیبه هم( ٦۱)«وأَخرجََتِ الأَرضُ أَثقَالَها»کلام خداوند،  ریاز تفاس یودر بعض . 

آن  یآمده، که معنا( ٦٦)«وقائت له الارض أفلاذ کبدها» ریبا تعب یتیمطلب در روا نیا: دیگو آنگاه

جگر وذخائر خود را به خارج پرتاب خواهد کرد یپاره ها نیزم»: است نیچن ». 

 ;است« الارض أفلاذ کبدها ءیوتق»از اخبار ساعت جمله : دیگو« فلذ»لغت  رامونیپ ریابن اث زین

: هیکلام است آ نیکند؛ وهمانند ا ینهفته خود را خارج م یگنجها نیجمله آنست که زم نیا یومعنا

٦۰)«الأَرضُ أَثقَالَهاوأَخرَجَتِ » ). 

 یلعل ةیالکلمات القدس رادیا یف»را تحت عنوان ( ع)نیرالمؤمنیفراز از کلام ام نیا زین یقندوز وعلامه

٦۲)آورده است« کتاب نهج البلاغه یف یشأن المهد یذکرها ف یکرم الله وجهه، الت ). 

۱۹۳خطبه   

 هاَیفِ یسرِیَأَلا وإِنَّ مَن أدَرکها مِنَّا . وٍّ مِن طَلعةِ مَا لاَ تَعرفُونقومِ هذَا إِبانُ ورُودِ کلِّ مَوعُود، ودنُُ ای ...»

 شعَبَیَشَعْباً، و صدَعَیَرِقَّاً، و هاَیفِ عتِقَیُرِبقاً، و هاَیفِ حلَُّیَلِ ن،یمِثالِ الصَّالحِِ یعَلَ هاَیفِ حذُویَو ر،یبِسرِاج مُنِ

القَائِفُ أَثرََهُ، ولَو تَابَعَ نظَرََهُ بصرُِیُسِترِة عَنِ النَّاس، لاَ  یصَدعاً، فِ ...». 



است برخورد با  کیونزد ;است که به شما وعده داده شده یفتنه هائ دنیمردم اکنون هنگام فرا رس یا

آن بر شما ناشناخته ومبهم خواهد بود قتیکه حق یدادهائیرو . 

برد وآن روزگار را  یفتنه ها پ نیا به راز( موعود منتظر یمهد)ما  قیآنکس که از طر دیباش دانسته

 همیوامامان معصوم عل امبریپ) کانیوروش پاکان ون رهیره بسپرد، وبه س تیبا مشعل فروزان هدا ابد،یدر

وملّت  یظلم وخودخواه دوبردگانِ در بن د،یودار گره ها را بگشا ریتا در آن گ د،یرفتار نما( السلام

وپراکنده  یرا متلاش یوستمگر یگمراه یواسارت برهاند، توده ها یاستعمار را از بردگ ریاس یها

وتفرقه  یکفر وستم را بر هم زند وجدائ لاتیعبارت تشک گریسازد، وحق طلبان را گردهم آورد، وبد

نموده وسامان بخشد یکپارچگیبه  لیاسلام ومسلمانان را تبد . 

کوشش کنند تا اثرش را  گرانیوهر چند د از مردم بسر برد یدر پنهان( مدتها بلکه قرنها)رهبر  نیا

ابندین شیاز رد پا ینشان ابند،یب . 

 ریفتنه ها آماده شوند، همچون آماده شدن شمش دنیدرهم کوب یاز مؤمنان برا یهنگام گروه نیا در

داده شده قلیکه در دست آهنگر ص . 

 نیقرآن در گوش دلشان طن ریچشمانشان به نور وفروغ قرآن روشن گردد، موج با شکوه تفس نانیهم

گردد رابیس یانداز شود، شامگاهان وصبحگاهان جانشان از چشمه حکمت ومعارف اله . 

دیگو یسخن م نیا رامونیپ دیالحد یاب ابن  

دابة  لیسابقه از قب یب یدادهایمهم ورو یآمدها شیاز پ هیکنا« ودنُُوٍّ مِن طَلعةِ مَا لاَ تَعرفُون» جمله

از حد  شیوکشتار ب ،یانیاو، ظهور سف زیخارق العاده ووهم انگ یتنه ها وکارها، دجال، ف(٦٢)الارض

 .مردم است



سدینو یم آنگاه  

 یرویپرداخته که از کتاب وسنّت پ( ص)آل محمد یبذکر مهد« أَلا وإِنَّ مَن أدَرکها»جمله  رادیبا ا امام

کند یم . 

۱۱۱خطبه   

« الأَرضِ مجَهُولَةٌ یالسَّماءِ مَعرُوفَةٌ وفِ یهُم مِن عِدَّة أسمائُهُم فِ یوأُمّ یأَلا بِأب . 

مِن إِدبَارِ أُمُورِکم، وانقِطَاعِ وُصَلِکم واستِعمَالِ صِغَارِکم کونُیَفَتَوَقَّعُوا مَا  أَلاَ . 

 یالمُعطَ کونُیَ ثُیهِ، ذَاک حَالمُؤمِنِ أَهوَنُ مِنَ الدِّرهَم مِن حِلِّ یعَلَ فِیتَکونُ ضرَبَةُ السَّ ثُیحَ ذَاک

 رِیوتحَلفِوُن مِن غَ م،یشرَاب، بَل مِنَ النِّعمَةِ والنَّعِ رِیتَسکرُونَ مِن غَ ثُیذَاک حَ. یأَعظمَ أَجرًا مِنَ المُعطِ

مَا أَطوَلَ هذَا . رِیالقَتَبُ غَاربَِ البَعِ عضَُّیَذَاک إِذَا عَضَّکمُ البَلاَءُ کمَا . إحِرَاج رِیغَ منِاضطرَِار، وتَکذبُِونَ 

 «العَنَاءَ، وأَبعَدَ هذَا الرَّجَاءَ

در آسمان نزد فرشتگان معروف  شانیباشند که نامها یآنها گروه ;باد شانیپدر ومادرم به فدا هان،

 هاوندیپ یختگیوگس شیامور خو یشما آماده عقبگرائ دیآگاه باش ;ناشناخته اند نیدر زم یاست ول

دیباش شتنیخو( دون همت قانیخردسالان، نالا)کار آمدن کوچکان  یورو . 

سدینو یم دیالحد یاب ابن : 

« هم  نیالابدال الذ یانه عن قولی رهمی؛ وغ(ع)تقول هذه العدة هم الائمة الاحد عشر من ولده هیالامام

الارض یالله ف اءیأول ...» 

هستند( ع)گانه از فرزندان آن حضرت ازدهیعده امامان  نیا: ندیگو هیامام ; 

۱۲۱حکمت   



« لاَ تَخلُو الأَرضُ مِن قَائِم للهِ بِحُجَّة، إِمَّا ظَاهرًِا مَشهُوراً، وإِمَّا خَائفًِا مَغمُورًا، لِئلاَّ تَبطُلَ حجُجَُ ! یاللَّهُمَّ بَلَ

رًالُّونَ عَددًا، والأَعظَمُونَ عِندَ اللهِ قَدالأَقَ -واللهِ  -أُولئِک؟ أُولئِک  نَیوکم ذاَ وأَ. نَاتُهُیِّاللهِ وبَ . 

قُلُوبِ أَشبَاهِهمِ یفِ زرَعُوهَایَنُظَرَاءَهُم، و ودِعُوهَایُ یحَتَّ نَاتِهِ،یِّاللهُ بِهِم حُججََهُ وبَ حفَظُیَ . 

واستَلانَُوا مَا استَعوَرَهُ المُترِفُونَ، وأَنَسوُا بِمَا  نِ،یقِیَوبَاشَروُا رُوحَ ال رةَِ،یالبَصِ قَةِیحقَِ یبِهِمُ العِلمُ عَل هَجَم

یبِأبَدَان أرَوَاحُهَا معَُلَّقَةٌ بِالَمحلَِّ الأَعلَ ایَاستَوحَشَ مِنهُ الجَاهِلُونَ، وصَحِبُوا الدُّن . 

إِذَا شِئتَ لُیکمَ ایَانصَرِف ! متِهِیَرُؤ یآهِ آهِ شَوقًا إِل. نِهِیدِ یأرَضِهِ، والدُّعَاةِ إِل یخُلفَاءُ اللهِ فِ أُولئک .» 

کند  امیبامر حق ق لیبا حجت ودل کهیاز کس -به لطف تو  - نیاست که هرگز زم نیچن ایخدا بار

( گانه معصوم ازدهیمثل امامان )نخواهد ماند، خواه ظاهر باشد وآشکار  یرا بر پا دارد خال یاله نیود

نفرند  چندوآنها . نرود نیفروزان او از ب یومشعلها یتا دلائل اله ،یخواه در حال ترس وپنهان

ند؟یوکجا  

بزرگ وارجمندند یمقام ومنزلت نزد خدا بس ثیبخدا سوگند تعدادشان اندک، اما از ح آنان . 

همانند خود بسپارند  یکند، تا آنرا بکسان یآنان حجت ها ودلائل روشنش را پاسدار لهیبه وس خداوند

فشانندیچون خودشان ب یافراد یوبذر آن را در دلها . 

آماده وپاک لمس  یرا با نهاد نیقیوآنها روح  ;آورد یآشکار بدانها رو یقتیودانش با حق علم

 ;آسان وگوارا دانند شیخو یهوس باز دشوار وناهموار شمرند، آنها برا اپرستانیآنچه را دن ;ندینما

که ارواحشان  ندکن یهمراه یرا با تن هائ ایدن. رندیوآنچه را ابلهان از آن هراسان باشند، بدان انس گ

است وستهیبجهان بالا پ . 

نشیباشند ودعوت کنندگان بد یاله یخلفا نیدر زم آنها . 



بازگرد یخواه یهم اکنون اگر م لیکم یهستم، ا دارشانیمشتاق وآرزومند د یآه بس آه . 

ذکر شده، وعدّه « نهج البلاغه»کلمات  ۱۲۱تحت شماره ( ع)یعل نیرالمؤمنیفراز از سخنان امام ام نیا

۰۱)آن را آورده اند زیاز اهل تسنن ن ثیوحد خیاز اعلام ادب وتار یا ). 

« قائم لله بحجة» یبا توجه به جمله ها)« نهج البلاغه»از شارحان  یاریهمچون بس دیالحد یاب ابن

فراز از کلام امام که  نیجملات وقرائن مندرجه در ا گریود «نهید یالدعاة ال»و« ارضه یخلفاء الله ف»و

 نیاست دلالت ا توانستهن( شود یمنطبق نم یتیمقام وشخص چیوامام معصوم بعد از او، بر ه امبریجز بر پ

امام معصوم،  ازدهی یدر مورد امامت وخلافت علن - عهیش دهیقسمت از سخنان آن بزرگوار را بر عق

ونوشته است دیانکار نما -( ع)یامام دوازدهم حضرت مهد بتیوامامت وخلافت توأم با غ : 

تاس هیامام نسبت به مذهب امام حیجمله اعتراف صر نیا  

٦۳٩حکمت  : 

« أَنْ نَمُنَّ  دُیونُرِ:( ذلک بیوَتَلا عق( )۲۹)وَلَدِهَا، یبَعدَ شَماسِهَا عطَفَ الضَّرُوسِ عَل ناَیعَلَ ایَلَتَعطفَِنَّ الدُّن

۲٢)نیالأَرضِ ونَجعَلَهُم أَئِمَّةً ونجَعَلَهُمُ الوَارِثِ یاستُضعفُِوا فِ نَیالَّذِ یعَلَ )». 

با  - ورزدیامتناع م( بخاطر بچه اش) رشیش دنیکه از دوش یهمچون شتر - یپس از چموش ایدن

بر  میخواه یم:( را تلاوت فرمود هیآ نیآنگاه ا. )آورد یهمانند مادر نسبت به بچه اش رو م یمهربان

میده رارق نیجهان ووارثان زم انیشوایان شمرده شدند تفضل نموده وآنان را پناتو نیآنان که در زم . 

 

اعتراض داشت( علیه السلام) نیالمؤمن ریحرم حضرت ام یکه به لوستر ها یطلبه ا  

 



از طلبه هاى حوزه با عظمت نجف از نظر  کىی: کرده  تیجعفر مزارعى روا دیفاضل بزرگوار س 

 حیو فشار روحى کنار ضر تیروزى از روى شکا. قابل تحملّى بود  ریدر تنگنا و دشوارى غ شتیمع

هاى بى  لیو قند متىیلوسترهاى ق نیشما ا: عرضه مى دارد ( السلام هیعل) نیرالمؤمنیمطهرّ حضرت ام

در تنگناى  شتمی، در حالى که من براى اداره امور مع دیرا به چه سبب در حرم خود گذارده ا لیبد

 دیکه آن حضرت به او مى فرما ندیرا در خواب مى ب( السلام هیعل) نیرالمؤمنیشب ام! هستم ؟ دىیشد

است ، و  گىنان و ماست و فجل و فرش طلب نیهم نجایاگر مى خواهى در نجف مجاور من باشى ا 

دکن به خانه فلان  درآبادیبه هندوستان در شهر ح دیاگر زندگى مادّى قابل توجّهى مى خواهى با

س مراجعه کنى ، چون حلقه به در زدى و صاحب خانه در را باز کرد به او بگوک   

آسمان رود و کار آفتاب کند به  . 

 

 شانیپر نجایزندگى من ا: خواب ، دوباره به حرم مطهّر مشرف مى شود و عرضه مى دارد  نیپس از ا 

که مى  ندیحضرت را خواب مى ب گریبار د!!  دیو نابسامان است ، شما مرا به هندوستان حواله مى ده

اقامت  ورزىاوضاع مى توانى استقامت  نیسخن همان است که گفتم ، اگر در جوار ما با ا:  دیفرما

و به او  رىیبه هندوستان به همان شهر بروى و خانه فلان راجه را سراغ بگ دیکن ، اگر نمى توانى با

شدن و شب را به صبح رساندن ، کتاب ها و  داری، پس از ب( به آسمان رود و کار آفتاب کند: )ىیبگو

مى کنند تا خود را به  دتهم با او مساع ریلوازم مختصرى که داشته به فروش مى رساند، و اهل خ

که طلبه اى  نی، مردم از ا ردیسراغ خانه آن راجه را مى گ درآبادیهندوستان مى رساند و در شهر ح

ملاقات دارد ، تعجب مى کنند با چنان مردى ثروتمند و متمکن قصد ریفق  !! 

  



شخصى از پله هاى  ندیبه در خانه آن راجه مى رسد در مى زند ، چون در را باز مى کنند ، مى ب وقتى

، ( به آسمان رود و کار آفتاب کند: )دیآمد ، طلبه وقتى با او روبرو مى شود مى گو ریعمارت به ز

 ىیراهنما تطلبه را به داخل عمار نیا:  دیى گورا صدا مى زند و م شیخدمت ها شیفوراً راجه پ

، و او را با لباس هاى فاخر و  دیاز او تا رفع خستگى اش وى را به حمام ببر ىیرای، و پس از پذ دیکن

، و طلبه در آن عمارت عالى تا فردا  ردیانجام مى گ کویمراسم به صورتى ن.  دیبپوشان متیگران ق

مى شود ىیرایعصر پذ  . 

 

و تجار و علما وارد شدند ، و هر کدام در آن  انیشهر از طبقات مختلف چون اع نیمحترم دیفردا د 

چه :  دیدر جاى مخصوص به خود قرار گرفتند ، از شخصى که کنار دستش بود ، پرس نتیسالن پر ز

 نیوقتى به ا: خود گفت  شیپ. مجلس جشن عقد دختر صاحب خانه است : خبر است ؟ گفت 

هنگامى که مجلس آراسته شد ، راجه به . براى آنان آماده است  شیع لیشدم که وساوارد  هخانواد

 ژهیپس از احترام به مهمانان در جاى و زیسالن درآمد ، همه به احترامش از جاى برخاستند ، و او ن

من نصف ثروت خود را که بالغ بر فلان  انیآقا: نگاه رو به اهل مجلس کرد و گفت .خود نشست 

طلبه که تازه از نجف اشرف بر من  نیبه ا هیشود از نقد و مِلک و منزل و باغات و اغنام و اثاث مى مبلغ

از آنها را هم  کىیکه اولاد من منحصر به دو دختر است ،  دیوارد شده مصالحه کردم ، و همه مى دان

عقد را  غهی، هم اکنون ص نیاست براى او عقد مى بندم ، و شما اى عالمان د باتریز گرىیکه از د

دیجارى کن  . 

 

 نیشرح ا:  دیفرو رفته بود ، پرس رتیاز شگفتى و ح ىیایجارى شد ، طلبه که در در غهیص چون

؟ ستیداستان چ  



 

 کی،  میشعرى بگو( السلام هیعل) نیرالمؤمنیمن چند سال قبل قصد کردم در مدح ام: گفت  راجه

به شعراى فارسى زبان هندوستان مراجعه کردم ، .  میبگو را گریمصراع گفتم و نتوانستم مصراع د

مراجعه کردم ، مصراع آنان هم  رانیمصراع گفته شده آنها هم چندان مطلوب نبود ، به شعراى ا

 هیعل) نیرالمؤمنیاثر ام ایمیحتماً شعر من منظور نظر ک: خود گفتم  شیچندان چنگى به دل نمى زد ، پ

شعر را به  نیشود و مصراع دوم ا دایقرار نگرفته است ، لذا با خود نذر کردم اگر کسى پ( السلام

عقد او در آورم هخود را ب باتریام را به او ببخشم ، و دختر ز ىی، نصف دارا دیصورتى مطلوب بگو  . 

 

و تمام و با  مصراع شما درست و کامل نیاز هر جهت ا دمی، د دیو مصراع دوم را گفت دیآمد شما

من گفته بودم: مصراع اول چه بود ؟ راجه گفت : طلبه گفت . مصراع من هماهنگ است    

ذرّه گر نظر لطف بوتراب کند به  

راجه سجده . است ( السلام هیعل) نیرالمؤمنی، بلکه لطف خود ام ستیمصراع دوم از من ن: گفت  طلبه

 : شکر کرد و خواند

 

ندذرّه گر نظر لطف بوتراب ک به  * 

آسمان رود و کار آفتاب کند به  

 



 لیتکم یچون از مقدمات علوم و سطوح فارغ گشته برا: کند ینقل م یانصار خیاز شاگردان ش یکی

 ینم چیه راتشیاز مطالب و تقر یآمدم، ول خیش  به نجف اشرف رفتم و به مجلس درس  لاتیتحص

السلام متوسل شدم هیعل ریبالأخره به حضرت ام ییناراحت شدم تا جا یلیخ دمیفهم  . 

 

در گوش من قرائت (( میبسم الله الرحمن الرح))شانیو ا دمیدر خواب خدمت آن حضرت رس یشب

 .نمود

کم کم جلو رفتم، پس از چند  دم،یفهم یحاضر شدم درس را م خیچون در مجلس درس ش صبح

 دمیرس خیآن روز پس از ختم درس خدمت ش. کردم یدر آن مجلس صحبت م دمیرس ییروز به جا

و لا ))در گوش تو خوانده است تا را(( …بسم الله ))آن کس که: آهسته در گوش من فرمود یو

که  دمیتعجب کردم و فهم اریبس هیقض نیمن از ا. بگفت و برفت نیخوانده، ا ندر گوش م(( نیالضال

موضوع اطلاع نداشت نیاز ا یتا آن وقت کس رایکرامت است ز یدارا خیش . 

 

یانصار خیاستاد الفقهاء ش نامهیزندگ  

 

ییالسلام در مکاشفه علامه طباطبا هیعل یعل نیرالمؤمنیدرباره ام یابن عرب دهیعق  

 

از  یبا حجه الاسلام بخش یبرخورد شیدو هفته پ باًیتقر:  ینقل از وبلاگ حجت الاسلام فلاح تفت به

من . به گفتگو پرداختم شانیبا ا یا قهیداشتم و چند دق( ره) ییاخلاق و شاگردان علامه طباطبا دیاسات



 شانیشدم و ا ایرا جو یابن عرب نیالد یمح دهیو عق تیدر مورد شخص یینظر علامه طباطبا شانیاز ا

نقل فرمودند ییرا از علامه طباطبا یبیعج ی هیدر پاسخ، قض . 

 

یابن عرب در مورد ییطباطبا علامه  

 

بودم،  ییکه در خدمت علامه طباطبا یجلسه خصوص کیبنده در : فرمودند یالاسلام بخش حجه

 تیو از او در مورد ولا دمیرا در اتاق د نیالد یمح( نه خواب) یداریدر عالم ب کباری»: فرمودند شانیا

در  ییطباطباعلامه ! نداد و سکوت کرد یجواب نیالد یاما مح.دمیپرس( السلام هیعل) نیرالمؤمنیآقا ام

دچار ( السلام هیعل) نیرالمؤمنیام تیکه هنوز در اعتقاد به ولا دمیمن از سکوت او فهم: ادامه فرمودند

 «!!مشکل است

 

فرمودند در عالم  ییکه علامه طباطبا یا هیداشتند قض دیتأک یتوجه است که حجه الاسلام بخش قابل

ایبوده نه خواب و رؤ یداریب . 

 

(ع)نیرالمومنیسوال و جواب از ام  

دیپرس( ع)از امام یشخص   

، به من بگو واجب کدام است ؟ واجب تر کدام است ؟ یعل ای  

تر کدام است ؟ کیکدام است ؟ نزد کینزد  



تر کدام است ؟ بیکدام است ؟ عج بیعج  

کدام است ؟ مشکل تر کدام است ؟ مشکل  

در پاسخ فرمود نیرالمومنیام : 

از گناه است ی تر از آن توبه  ، ترک گناه است و واجب واجب . 

تر از آن مرگ است کیاست و نزد امتی، ق کینزد . 

وفاست یب یایدن نیتر از آن دل بستن به ا بیو عج استیدن ییوفا ی، ب بیعج . 

قبر شدن است ریسراز یقبر شدن است و مشکل تر از آن با دست خال ری، سراز مشکل  

 

و دیپرس .  

مرا قبول کرد ؟ ی، به من بگو من از کجا بفهمم خدا عبادت ها یعل ای  

است ؟ دهیکجا بفهمم خدا گناهان مرا آمرز از  

مرا قبول نکرد و مردود اعلام شد ؟ یکجا بفهمم خدا عبادت ها از  

عمل من ثبت شد ؟ یو در نامه  دیامرزیکجا بفهمم خدا گناهان مرا ن از  

 

فرمود نیرالمومنیام  



 دیداد عبادت دوم را انجام بده قیو بعد از آن عبادت ، خدا به شما توف دیانجام داده ا یعبادت کی اگر

چون عبادت اول تان را . بر آن است که خدا عبادت اول را از شما قبول کرد  لی، آن عبادت دوم دل

کرد تیورود به عبادت دوم را عنا قیقبول کرد لذا به شما توف . 

طاعت  کیداد  قیبعد از آن گناه خدا به شما توف ی، منته دیمرتکب شد یتیگناه و معص کیشما  اگر

شما را  تیاست که خدا معص نیبر ا لیدل تیعبادت بعد از معص نی، ا دیانجام داده ا یو عبادت

دیبشو   یداد که مرتکب طاعت و عبادت قیاست و مورد بخشش قرار داد لذا به شما توف دهیآمرز . 

 

، آن گناه  دیشد یتی، بعد از آن عبادت مرتکب گناه و معص دیانجام داد یطاعت و عبادت کیاگر اول 

است که خدا عبادت شما را قبول نکرد و مردود اعلام شد لذا مرتکب گناه  نیبر ا لیِ بعد از عبادت دل

که بعد از  نیهم. شما را از گناه بازدارد  ستیبا ی، چون اگر عبادت ، عبادتِ مقبول بود م دیشد

است که آن عبادت مقبول نبود نیبر ا لیدل تیمعص نی، ا دیکرد تیعبادت معص . 

بر آن است که  لی، آن گناه دوم دل دیو بعد از آن مرتکب گناه دوم شد دیانجام داد یگناه کی اگر

، گناه سوم  دیاگر مرتکب گناه سوم بشو. دی، لذا مرتکب گناه دوم شد دیامرزیخدا گناه اول تان را ن

دیاست که خدا گناه دوم را بر شما نبخش نیبر ا لیدل  

 

و دیپرس .  

. نمودم  یرا در چهار جا مخف زیفرستاد که من چهار چ یوح امبری، خدا در کتاب زبور داوود پ یعل ای

کدامند ؟ زیبه من بگو آن چهار چ  

فرمود نیرالمومنیام  



از بندگان خدا را کوچک  یبنده ا چیشما بندگان پنهان نمود پس ه انیخود را در م یایخدا اول.2

دیخدا باشد و شما ندان یایاز اول یا یاو ول دیشا دیقرار مده ریو او را مورد تحق دیمشمار . 

را  یعبادت چیخود را در طاعت و عبادت شما بندگان پنهان کرد پس ه یخدا رضا و خشنود.1

خدا در همان عبادت کوچک شما نهفته  یرضا دیشا دیو از آن صرف نظر نکن دیکوچک مشمار

دیباشد و شما ندان  

را  یتیمعص چیشما بندگان پنهان نمود ، پس ه تیخدا خشم و غضب خود را در گناه و معص.4

کوچک شما نهفته باشد  تیخشم خدا در همان معص دیشا دیو آن را مرتکب نشو دیکوچک مشمار

دیو شما ندان  

و از  دیرا کوچک مشمار ییدعا چیشما بندگان پنهان کرد پس ه یخدا اجابت خود را در دعاها.0

دیکوچک شما نهفته باشد و شما ندان یاجابت خدا در همان دعا دیشا دیآن صرف نظر نکن  

 

دیپرس و   

روح انسان کدام است ؟ ی، غذا یعل ای  

است ؛ زیسه چ: فرمود  نیرالمومنیام  

کند دایو به قلب شما راه پ دیکه از زبان تان عبور نما یذکر.2 . 

دیبه آن گناه بازگشت ننما گریانسان د یعنیکه نصوح باشد  یتوبه ا.1 . 

و رو کند ریو قلب آدم را ز ندیکه بر جان بنش یموعظه ا.4  

 



و دیپرس  

کن فیمن تعر یجمله برا کی، زهد را در  یعل ای  . 

فرمود فیتعر ییبایقرآن زهد را به ز ی جمله کیخدا در : فرمود  نیرالمومنیام   

14 فهیشر هی، آ دیسوره مبارکه حد)تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَکُمْ وَلَا تفَْرَحُوا بِمَا آتَاکُمْ  لاَیْلِکَ  

 یشود ، خود را نبازد و آنچه از ناخوش یاو م بینص یزندگ یها یست که آنچه از خوش یکس زاهد

فتدین یشود ، به ناله و زار یاو م بیها نص  

 

 

ریطعمه ش  

 یکینفر در نزد کیازدحام نمودند،  ریش یتماشا یکرده بودند، مردم برا ریدستگ یرا در گودال یریش

 یبه چهارم یو سوم یبه سوم یزد و دوم یگریو دست به د دیبود، ناگهان قدمش لغز ستادهیگودال ا

 زیالسلام ن هیعل نیرالمومنیاتفاق افتاد، ام منیماجرا در  نیا. شدند ریو همه در گودال افتاده طعمه ش

طعمه  یقضاوت نمود، که اول نیپس درباره آنان چن د،یداشت ، خبر به آن حضرت رس فیآنجا تشر

 یو سوم یبه سوم هیدو سوم د زین یبپردازد، و دوم یبه دوم هیسوم د کی دیبوده و به علاوه با ریش

 دهیقضاوت خبردار گرد نیو آله از ا هیالله عل یرسول خدا صل. بپردازد دیبا یبه چهارم یکامل هید

است که نفر اول  نیا لیتفص نیعلت ا: مؤ لّف . نموده است یاباالحسن به حکم خدا داور: فرمود

 رایطلب ندارد؛ ز یا هیجهت د نیرا با خود انداخته ، از ا یگریخودش افتاده ، به علاوه افراد د

باشد،  زیاز سه چ یکیو سبب مرگ نفر دوم ممکن است . ودش بوده است مرگش مستند به خ



،  نیاو که خودش عامل آن بوده است بنابرا یچهارم بر رو ایافتادن نفر سوم و  اینفر اول و  دنیکش

اش را به عهده نفر اول  هید 44/4السلام هم  هیاست و امام عل 44/4احتمال استناد قتلش به نفر اول 

او باشد  یو افتادن نفر چهارم بر رو دنیکش  ست ، و اما نفر سوم ممکن است علت مرگش قرار داده ا

او که عاملش نفر دوم بوده است و امام  یدوم بر رو ایافتادن نفر اول و  ایکه خودش عامل آن بوده و 

  و اما نفر چهارم تمام علت مرگش . او را بر عهده نفر دوم گذاشته است  هیدو سوم د زیالسلام ن هیعل

السلام  هیباشد چنانچه امام عل یاش بر عهده نفر سوم م هین ، تمام دیمستند به نفر سوم بوده ، بنابرا

 حکم نموده است

 

 

 معنای صداهای ناقوس

 رهیبه شهر ح( ع) یعل نیرالمومنیبا حضرت ام یبه سند معتبر از حارث اعور نقل شده است که روز

 یا: نواخت، پس حضرت فرمود یدر آنجا ناقوس م ییکه ترسا میدیرس یریرفتم که ناگاه به د یم

د؟یگو یناقوس چه م نیا یدان یم ایحارث؛ آ ! 

دانند یخدا و رسول خدا و پسر عمّ رسول خدا بهتر م: کردم عرض . 

لا اله الا : دیگو یآن و م ییوفا یو ب یو خراب ایدن یزند برا یمَثلَ م: داشتند انیب یحضرت عل سپس

دَقّاً دَقّاً  ایالدُّن ابنیَمَهلاً مَهلاً  ایالدُّن ابنیَقَد غرََّتنا وَ شَغَلَتنا وَ استَهوَتنا،  ایالله حقَاً حقَاً صِدقاً صِدقاً اِنَّ الدُّن

 یداراً تَبق عنایّمِنا رُکناً، قَد ضَ یعَنا اِلا اَوه یمضیَ ومٍیَقرَناً قَرناً، ما مِن  ایالدُّن یجَمعاً تفَُن عاًجَم ایالدُّن ابنیَ

خداوند و حال  یگانگیدهم به  یاِلا لَو قَدمتنا؛ شهادت م هایما قرََّطنا فِ یلَسنا نَدر یوَ اَستَوطَنا داراً تَفن

داد و مشغول کرد و در رابطه  بیما را فر ایکه دن یآن که حق است، راست است راست است، بدرست



انداز  ریپس انداز و به تأخ ا؛یفرزند دن یا. و نابود نمود و ما را گمراه ساخت عیبا آخرت عقل ما را ضا

ها و تا چند  بتیاز مص دیو در فشار دیشو یم دهیهر روز کوب ا؛یفرزند دن یرا، ا یویدن یکارها

 یا. شد دیدر هم شکسته خواه یو به زود ا؟یبدست آوردن دن یبرا دیگذار یمرا در فشار  گریکدی

برد مردم قرن را از پس  یم نیاز ب ایرا؟ پس بدان دن ایاسباب و مال دن یکن یجمع م یتا ک ا؛یفرزند دن

تر گردد، به  فیرکن از ارکان بدن ما ضع کیگذرد از عمر ما مگر آن که  یروز نم چیه گر،ید یقرن

آن  یکه برا میدان یرا، نم یفان یخانه  میدیرا و وطن خود گردان یباق یخانه  میکه نابود کرد یراست

میریم یم نکهیمگر پس از ا م،یکرد یکوتاه ایدن . 

 انیرا ب یمعن نیناقوس ا یدانند که صدا و نوا یم ینصار ایآ ن؛یرالمومنیام ای: حارث عرض کرد پس

دارد؟ یم  

دندیگردان یخداوند نم کیرا شر حیش مسدانستند، مطمئن با یاگر م: فرمودند حضرت . 

تو را به حق : بود رفتم و گفتم ریکه در آن د یبه نزد آن نصار گرید یمن روز: دیگو یم حارث

پس چون شروع کرد به زدن هر  ؛ینواخت یم شتریکه پ یبیناقوس را مجدد بنواز به آن ترت نیا حیمس

به  تا دیگرد یآن منطبق م یخواندم و بر نوا یفرموده بود م یفقره از آنچه حضرت عل کیمرتبه من 

 نیا یچه کس ییدهم تو را که بگو یشما سوگندت م غمبریبه حق پ: پس آن راهب گفت د،یرس انیپا

نموده است؟ انیرا به تو آموزش داده و ب  

داد میرا به من تعل نیبا من همراه بود، او ا روزیکه د یآن شخص: عرض کرد حارث . 

وجود دارد؟ یشاوندیشما خو غمبریآن بزرگوار و پ انیم ایآ: دیپرس راهب  

پسر عمّ اوست: پاسخ داد حارث . 



است؟ دهیشن غمبریرا از پ نیا ایآ: دیپرس راهب  

یبل: گفت . 

 یغمبریپ غمبرانیوالله که من در تورات خوانده ام در آخر پ: و گفت دیمسلمان گرد نیرنشیآن د پس

بر حق نتانیباشد و د یم ایشما خاتم الانب غمبریخواهد کرد و پ ریناقوس را تفس یخواهد آمد که صدا . 

 

السلام و ابن ملجم هیعل یعل  

خواست یرنگ  اسبِ قرمزِ خوش شان،یآمد و از ا( السلام هیعل) نیرالمؤمنیام نزدروزی ابن ملجم  . 

مانهیچشم داشت و کر  یداد، ب هیهم به او هد حضرت . 

شعر را خواند نیا رمؤمنانیسوار بر آن اسب شد و رفت، ام یوقت  

« را  یو سلامت اتیاو ح یمن برا» یعنی« مِن مرُادِ لِکَیمِن خل رَکَیعذ ،یقَتل دُیریُو  اتَهُیح دُیأرُ

 .«آرزومندم، اما او قصد کشتن مرا دارد

ردیبپذ( کنم  یبه بدخواه خود محبت م نکهیدر ا)که عذر مرا  دیاوریمراد ب لهیرا از قب یکس . 

مرد قاتل من است نیرو به دوستان خود فرمود به خدا قسم که ا سپس  

؟یکش  یپس چرا او را نم دندیرا، با تعجب پرس شیها  ینیب  شیپ یبودند درست دهیبارها د مردم  

مرا بکشد؟ یداد پس چه کس پاسخ  

کند؟ دیرا ناام دوارشیاست محبان ام قاتلش نزد، چگونه ممکن نهیکه دست رد به س او  

 



 

از شهر حله( ع) نیالمؤمن ریام یعل ینیب شیپ  

علیه )در جریان جنگ صفیّن همراه امیر مؤ منان على : مى گوید(( اصبغ بن نباته :))روایات آمده  در

منظرى بین بابل و آن تلّ اشاره   بودم در بیابان روى تلّى ایستاد سپس به سرزمین خرم و خوش ( السلام 

به به! ؛ شهرى براستى چه شهرى ؟(مَدِینةٌ اَىُّ مَدِینَةٍ:))کرد و فرمود   

اى مولاى من ، گویى شهرى را مى نگرى و از آن یاد مى کنى ؟ آیا در اینجا شهرى : کردم  عرض

 :بوده و و یران شده است ؟ فرمود

(( وْ اَقْسَمَ یظَْهر بِها قَوْمٌ اَخْیارٌ لَ. لا وَلکِنْ سَتَکُونُ مَدِینَةٌ یقُالُ لَهَا الْحِلَّةُ السَّیْفیَّةِ یُمَدِّنُها رَجلٌُ مِنْ بَنِى اَسَدٍ

 .((اَحَدُهُمْ عَلىَ اللّهِ لاََبرَْءَ قَسَمَهُ

(( مى گویند (( حِلّه سیفیّه ))نه در گذشته شهر نبوده بلکه در آینده نزدیک شهر خواهد شد که به آن 

که مردى از بنى اسد، آن را احداث مى کند و در این شهر مردان نیکى برمى خیزند آنچنان در سطح 

قطعا خداوند  هد،سوگند د( براى رواى حاجتى )دارند که اگر یکى از آنها خدا را  عالى معنویت قرار

56حاجت او را روا مى نماید و دعایش را به استجابت مى رساند . 

 

 علم غیب

از روایات متعدد به دست می آید که علی علیه السلام دارای علم غیب بود و از حوادث گذشته و 

نمونه هایی از اخبار غیبی حضرت در این جا ذکر می شوداینک فهرست . آینده اطلاع داشت : 
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خبر از قتل امام حسین علیه السلام، خبر از فرمانده سپاه، گمراه شدن حبیب بن حمار، خبر از کشته 

شدن اعشی باهله توسط حجاج، خبر از شهادت عمروبن حمق، خبر از به دارآویخته شدن جویربه و 

ای رشید هجری، خبر از کشته شدن خوارج توسط آن حضرت، خبر میثم تمار، خبر از قطع دست و پ

57از غرق شدن بصره، خبر از حمله تاتارها و امثال آن ها
 

 

 

.از وقت شهادتش اگاه بودعلی علیه السلام   

.وقتی به زمین کربلا رسید از شهدای کربلا فرمود  

.به تاسیس شهر حله و تربیت علمای بزرگ در این شهر خبر داد  

.استعلی علیه السلام ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه می گوید موسس همه علوم اسلامی   

در یک جلسه ای شخصی از دانشمندان گفت انقدر جایگاه نقطه و الف در زبان عرب ضروری است 

بلافاصله یک خطبه  بدون علی علیه السلام !که نمی توان یک جمله بدون الف یا بدون نقطه گفت

.متعجب شدند علی علیه السلام همه ان افراد از علم .یک خطبه بدون الف فرمود نقطه و   

در علی علیه السلام گویند علم شیخ انصاری که از بزرگترین علمای ما است بخاطر این است که 

.گوشش سوره حمد را خوانده است  
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!گنجهای کافری که مرده بود پیدا شد  

  ارواح کافران در برهوت

سلام بر تو اى ابوبکر بعضى از اطرافیان : ابوبکر بود، جوانى یهودى نزد او آمد و گفتعصر خلافت 

اى زدند، و به او اعتراض شد که چرا، ابوبکر را به عنوان خلیفه، سلام نکرده است؟ به گردن او ضربه  

حاجتت چیست؟: سپس ابوبکر گفت  

لى جاى آنها معلوم نیست، اگر تو جاى پدرم فوت کرده و گنجها و اموالى را باقى گذاشته، و: یهودى

گردم و یک  شوم و غلام تو مى آنها را آشکار کنى و در اختیارم بگذارى، در حضور تو مسلمان مى

دهم و یکسوم آن را  دهم، و یکسوم آن را به مسلمانان مهاجر و انصار مى سوم آن اموال را به تو مى

دارم خودم برمى . 

خدا کسى داراى علم غیب است؟ اى خبیث، آیا غیر از: ابوبکر  

آیا غیر از خدا کسى علم : گفت ! یهودى نزد عمر آمد و بر او سلام کرد، و ماجرا را گفت، عمر نیز

داند؟ غیب مى  

آمد، آن حضرت در مسجد بود، یهودى بر او سلام ( علیه السلام)آن یهودى به حضور امیرمومنان على 

ان کرد و قول داد که اگر اموال و گنجهاى پدرش پیدا کرد، پس از گفتگوئى، ماجراى خود را بی

و یک سومش را در اختیار مهاجر و ( علیه السلام)شود، مسلمان شده و یک سوم آن را در اختیار على 

 .انصار و یکسومش را خودش بردارد

ار و بر نویسد برد صفحه هائى را که بر رویش مى: اى به او داد و فرمود نامه( علیه السلام)امام على 

سرزمین یمن برو، و در آنجا به بیابان برهوت که در حضر موت قرار گرفته برو، هنگام غروب 



کنند،  آیند و قار قار مى خورشید، در آنجا بنشین، کلاغهایى که منقارشان سیاه است و به طرف تو مى

صلى الله علیه و آله )اى فلانى من فرستاده وصى محمد : در این هنگام پدرت را با نام صدا بزن و بگو 

دهد، هر چه جواب داد در صفحاتى که  هستم با من سخن بگو، همانا پدرت جواب تو را مى( و سلم

اى عمل کن همراه دارى بنویس، و سپس به سرزمین خیبر برو و مطابق آنچه نوشته  

منقارشان  آن یهودى به یمن رفت و در آنجا به بیابان برهوت رفت و هنگام غروب، کلاغهائى را که

واى بر تو، براى چه در این وقت به این : سیاه بود دید، پدرش را با ذکر نام صدا زد، پدرش جواب داد

اى مکان که مکان دوزخیان است آمده . 

در فلان باغ، در میان : ام از تو بپرسم، اموال و گنجهایت در کجا هستند پدر جواب داد آمده: او گفت

 .فلان دیوار قرار دارند

صلى الله علیه و آله و )واى بر تو، از دین محمد : دى، پاسخ پدرش را نوشت، پدرش به او گفتیهو

پیروى کن آنگاه آن کلاغها رفتند، یهودى به سرزمین خیبر رفت و محل اموال و گنجها را پیدا ( سلم

و سپس به  کرد که مقدارى ظروف طلا و نقره در میان آنها بود، آنها را به درهم و دینار مبدل نمود

دهم که معبودى جز  گواهى مى: رسید و گفت( علیه السلام)مدینه مراجعت کرد و به حضور امام على 

است، ( صلى الله علیه و آله و سلم)رسول خدا( صلى الله علیه و آله و سلم)خداى یکتا نیست، و محمد 

هستى، ( علیه السلام)ر مومنان و برادر او، و امی( صلى الله علیه و آله و سلم)و تو براستى وصى محمد 

گذارم اینها را در هر موردى که خدا و رسولش  ها و دینارها است که در اختیار شما مى اینها درهم

 خواسته مصرف کن

عرض نمودند که چگونه شما به این امور مخفى، ( علیه السلام)مسلمانان اجتماع کردند، و به على 

 آگاه شدى؟



شنیدم، و اگر بخواهم به ( صلى الله علیه و آله و سلم)از رسول خدا: رمودف( علیه السلام)امام على 

تر از این خبر دهم پیچیده  

 

؟شاهکار پاسخ امیرالمؤمنین به سؤال علم بهتر است یا ثروت   

 

مردی وارد مسجد شد و در فرصتی مناسب . حلقه زده بودند( ع)جمعیّت زیادی دور حضرت علی

 :پرسید

علم بهتر است یا ثروت؟. دارمسؤالی ! یا علی -  

علم بهتر است؛ زیرا علم میراث انبیاست و مال و ثروت میراث قارون، »: در پاسخ گفت( ع)علی

 «.فرعون، هامان و شدّاد

در همین هنگام مرد دیگری وارد مسجد شد و . مرد که پاسخ سؤال خود را گرفته بود، سکوت کرد

یدطور که ایستاده بود، بلافاصله پرس همان : 

مرد که آخر جمعیّت « !بپرس»: توانم بپرسم؟ امام در پاسخ آن مرد گفت سؤالی دارم، می! ـ اباالحسن

علم بهتر است یا ثروت؟: ایستاده بود، پرسید  

کند؛ ولی مال و ثروت را تو مجبوری حفظ  علم بهتر است؛ زیرا علم تو را حفظ می»: فرمود( ع)علی

 «.کنی

جا که ایستاده بود نشست  قانع شده بود، هماننفر دوم که از پاسخ سؤالش  . 

علم »: در همین حال سومین نفر وارد شد، او نیز همان سؤال را تکرار کرد و امام در پاسخش فرمود

 «بهتر است؛ زیرا برای شخص عالم دوستان بسیاری است؛ ولی برای ثروتمند دشمنان بسیار

او در حالی که کنار دوستانش . نفر وارد مسجد شد هنوز سخن امام به پایان نرسیده بود که چهارمین



نشست، عصای خود را جلو گذاشت و پرسید می : 

علم بهتر است یا ثروت؟! یا علی -  

علم بهتر است؛ زیرا اگر از مال انفاق کنی کم »: در پاسخ به آن مرد فرمودند( ع)علی حضرت 

شود موزی بر آن افزوده میشود؛ ولی اگر از علم انفاق کنی و آن را به دیگران بیا می .» 

او که مدّتی قبل وارد مسجد شده بود و کنار ستون مسجد منتظر ایستاده بود، با . نوبت پنجمین نفر بود

علم بهتر »: در پاسخ به او فرمودند( ع)علی  حضرت. تمام شدن سخن امام همان سؤال را تکرار کرد

دانند؛ ولی از عالم و دانشمند به بزرگی و  است؛ زیرا مردم شخص پولدار و ثروتمند را بخیل می

کنند عظمت یاد می .» 

یکی از میان جمعیّت . کردند با ورود ششمین نفر سرها به عقب برگشت، مردم با تعجّب او را نگاه 

کسانی که صدایش را شنیده بودند، ! خواهد بداند که علم بهتر است یا ثروت حتماً این هم می: گفت

آخر جمعیّت کنار دوستانش نشست و با صدای بلندی شروع به سخن کردمرد، . پوزخندی زدند : 

علم بهتر است یا ثروت؟! یا علی  

علم بهتر است؛ زیرا ممکن است مال را دزد ببرد، امّا ترس و »: امام نگاهی به جمعیّت کرد و گفت

مرد ساکت شد« .وحشتی از دستبرد به علم وجود ندارد . 

پرسند؟ نگاه متعجّب  چرا همه یک سؤال را می! افتاد، چه خبر است امروزای در میان مردم  همهمه

شد واردها دوخته می  و گاهی به تازه( ع)علی  مردم گاهی به حضرت . 

وارد مسجد شده بود ( ع)علی در همین هنگام هفتمین نفر که کمی پیش از تمام شدن سخنان حضرت 

 :و در میان جمعیّت نشسته بود، پرسید

علم بهتر است یا ثروت؟! الحسنیا ابا -  

شود؛ امّا علم هر چه زمان بر آن  علم بهتر است؛ زیرا مال به مرور زمان کهنه می»: فرمودند( ع)امام

 «.بگذرد، پوسیده نخواهد شد



علم »: در پاسخش فرمود( ع)در همین هنگام هشتمین نفر وارد شد و سؤال دوستانش را پرسید که امام

ماند؛ ولی علم، هم در این دنیا و  ه مال و ثروت فقط هنگام مرگ با صاحبش میبهتر است؛ برای اینک

 «.هم پس از مرگ همراه انسان است

زده شده  های امام شگفت  همه از پاسخ. گفت سکوت، مجلس را فرا گرفته بود، کسی چیزی نمی

نهمین نفر هم وارد مسجد شد و در میان بهت و حیرت مردم پرسید... بودند که  : 

علم بهتر است یا ثروت؟! ـ یا علی  

علم بهتر است؛ زیرا مال و ثروت انسان را سنگدل »: امام در حالی که تبسّمی بر لب داشت، فرمود

شود کند؛ امّا علم موجب نورانی شدن قلب انسان می می .» 

. کشیدند های متعجّب و سرگردان مردم به در دوخته شده بود، انگار که انتظار دهمین نفر را می نگاه

او در آخر مجلس نشست و . در همین حال مردی که دست کودکی در دستش بود، وارد مسجد شد

کردند دیگر کسی  مردم که فکر نمی. رو چشم دوخت مشتی خرما در دامن کودک ریخت و به روبه

 :چیزی بپرسد، سرهایشان را برگرداندند، که در این هنگام مرد پرسید

است یا ثروت؟علم بهتر ! یا اباالحسن -  

مردم به خود آمدند( ع)با شنیدن صدای علی. های متعجّب مردم به عقب برگشت نگاه : 

« کنند؛ امّا صاحبان علم  علم بهتر است؛ زیرا ثروتمندان تکبّر دارند، تا آنجا که گاه ادّعای خدایی می

ه بودفریاد هیاهو و شادی و تحسین مردم مجلس را پر کرد« .همواره فروتن و متواضعند . 

کردند،  که آنان مسجد را ترک می هنگامی. صدا از میان جمعیّت برخاستند سؤال کنندگان، آرام و بی

پرسیدند، به  اگر تمام مردم دنیا همین یک سؤال را از من می»: گفت را شنیدند که می( ع)صدای امام

58دادم هر کدام پاسخ متفاوتی می
.» 
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داشتند خبر داشتندر سر امام از افکار مردم و انچه د  

یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أنَُاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُوْلـَئِکَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَلاَ یظُْلَمُونَ فَتِیلاً«؛  »

]یادآر[ روزى را که هر گروهى را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر کس کارنام ه اش را به دست 

راستش دهند، آنان کارنامه خود را مى  خوانند و به قدر نخک هسته خرمایى به آنها ستم نمى  شود. 

 ()اسرا: 74

أصْبَغ بن نُباته«  می گوید: امیرمؤمنان  علی علیه السلام، به  ما امر فرمود که  از کوفه  به  مدائن  برویم  . روز 

یکشنبه به راه افتادیم  . در میان  راه ، از میان ما »عمرْو بن حریث « و »أشعث  بن  قَیْس«  و »جرَیر بن عبدالله 

 بجََلی«  با پنج  نفر دیگر جدا شدند و راه خود را به سوی حیره  کج کردند و به  ما گفتند : چون  روز 

جمعه  فرا رسد ما در  مدائن  به  علی)ع(  می رسیم  و قبل از آنکه  مردم  برای  نماز جمعه  مجتمع  گردند 

 .می آییم  تا نماز را با علی  بخوانیم  

 

آنها به دیاری رسیدند که به آن  «خَورْنق« و »سَدیر« می گفتند . آن  هشت  نفر در خورنق یا سدیر در 

وقت  ظهر  نشستند و به خوردن ناهار مشغول شدند. یک ضب )سوسمار( از جلوی  آنها گذشت  . آن  را 

صید کردند . عَمرو بن حریث، دست  سوسمار را باز کرد و )با لحنی تمسخر آمیز( به همراهان خود 

گفت : با این  سوسمار بیعت کنید. این امیرالمؤمنین شماست  . آن  هشت  نفر با آن  سوسمار بیعت  کردند 

و سپس  آن  را رها کردند و خودشان  از آنجا به  مدائن کوچ  کردند و گفتند علی ابن  ابیطالب  چنین 

 می پندارد که  از علم  غیب  اطلاع  دارد . ما اینک  او را از امارت  مؤمنان، خلع کردیم  و به  جای  او با 



 .سوسماری  بیعت  کردیم  

آنان روز جمعه  به  مدائن  رسیدند و در هنگامی که  أمیرالمؤمنین  علیه السلام  بر بالای  منبر  خطبه  

می خواند، وارد  مسجد شدند. حضرت فرمود : رسول خدا صلی الله  علیه  و آله  و سلم،  برای  من  احادیث 

 بسیاری  را به راز گفته  است  که  در هر حدیثی  از آن  احادیث،  دری  است  که  از آن  یک  در، هزار در 

دیگر گشوده  می شود . خداوند تعالی  در کتاب  عزیز خود می گوید : »یَوْمَ نَدْعُو کُل أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. . . «؛ 

قیامت  روزی  است  که  ما در آن ، هر دسته  و جمعیتی  از مردم  را با امام  خودشان  می خوانیم «  )اسرا: 

74( و من  به  خدا قسم  می خورم  که  در روز قیامت،  هشت  نفر از این  امت،  محشور می شوند که  امام 

 . آنها، ضب )سوسمار( است   و اگر بخواهم  نام  آنها را ببرم ، می برم  

در این  حال،  رنگ  از چهره هایشان  پرید و بند بند آنها لرزیدن گرفت  و عمر و بن حریث از شدت ترس 

 و دهشت،    مانند شاخه سعف )برگ  درخت  خرما( تکان  می خورد. )امام شناسی. ج 41. صص 445-

 (...441؛ مناقب. طبع سنگی ج ، ص 184-  ؛ بحار الانوار. ج . ص ؛ و

:می شوداز جمله علم حضرت اطلاع از حوادث اینده است که به بعضی از ان ها اشاره  ) 

جنگ با خوارج، به  ندهیآ یدادهایرو انی، در ب(السلام هیعل)یامام عل: آمده است یخیدر منابع تار .

ماندن تنها  یباق یگریاز آن عبور نکردن خوارج از نهر و د یکیاز وقوع سه واقعه خبرداد که  ارانشی

 انیدر م هچهر اهیس یو سوم حضور شخص ارانشیده نفر از خوارجو کشته شدن تنها ده نفر از 

از دستانش همانند سر پستان گوسند است یکیخوارجکه  .  

میکن یسه واقعه اشاره م نیاز ا کیبه هر  نجایدر ا که :  

در جنگ جَملَ و : گفته است یکتاب ارشاد ـ به نقل از جُنْدَب بن عبد اللهازَْدى ـ آمده، که و در

امّا . دمینورز دیترد د،یجنگ شانیهمراه بودم و در نبرد با کسانى که وى با ا( السلام هیعل)با على نیصفِّ



 م؟یخود را مى کش دگانِیزرگو ب انیقار: و گفتم افتیدر من راه  دیترد م،یوقتى در نهروان فرود آمد

  -نشستم  یا هو دور از لشکر در سای –... از صف ها جدا شدم نکهیتا ا! کارى بس گران است ن،یا

 ریآمد که در جستجوى ام شیحال، سوارى پ نیدر ا... نزد من آمد( السلام هیعل)مومنان على ریام

بود( السلام هیعل)مومنان . 

دیسوار تو را مى جو نیا! مومنان ریاى ام: گفتم . 

دیایب -به وى اشاره کن »: فرمود  - 

کردم و آمد اشاره .  

آن جماعت از نهر عبور کردند! مومنان ریاى ام: گفت . 

هر گز عبور نخواهند کرد -! نه» : فرمود( السلام هیعل)على -». 

چرا؛ به خداسوگند، عبور کردند: گفت . 

نکرده اند نیچن! نه» : فرمود( السلام هیعل)على ». 

است نیهمانا که چن: گفت . 

 -از پل  -آنان! مومنان ریاى ام: آمد و گفت گرىیباز شخص د. -شد شتریشک من ب -حال،  نیا در

 .عبور کردند

عبور نکرده اند! نه» : فرمود( السلام هیعل)على ». 

دمیسو د را در آن شانیمگر آن گاه که پرچم ها و بارها  امدم،یبه خداسوگند، نزدت ن: گفت . 



به خداسوگند، آنان از نهر عبور نکرده اند و هرگز عبور » : فرمود( السلام هیعل)مومنان على ریام

و جنبنده را  دیسوگند به آن که دانه را شکاف. سوى آب، هلاک خواهند گشت نینخواهند کرد و ا

و هر که . بکشدجز آن که خداوند، آنان را  د،یهرگز به اَثْلاث و قصر بَوازن نخواهند رس شانیا د،یآفر

 ...«!دروغببندد، ناکام است

حرکت کرد و من هم با وى حرکت کردم( السلام هیعل)یگاه عل آن ...  

اگر : ىیمرا از آن واخواست فرما امت،یمى سپارم که روز ق مانىیمن با تو پ! ایبار خدا: خود گفتم با

، ( (السلام هیعل)یعل)کسى خواهم بود که با وى نینخستآن جماعت از نهر عبور کرده باشند، من 

 زمیخ یبرم یرا در چشم او فرو برم؛ و اگر عبور نکرده باشند، به کارزار و جنگ با و زهیبجنگم و ن

 .که او صادق است

. افتمیفرموده بود، ( السلام هیعل)یو پرچم ها و بارها را، چنان که عل میدیخوارجرس کیبه نزد چون

رانْد شیپشت گردنم را گرفت و مرا مقدارى پ( السلام هیعل)على .  

روشن شد؟ تیبرا قتیحق ایآ! اى برادر ازَدى»: گاه فرمود آن ». 

مومنان ریآرى، اى ام: گفتم ! 

دشمنت نیتو و ا نیپس ا»: فرمود( السلام هیعل)یعل ...»  

،  -جنگ  نیمورد ا -تر در شیمن پ! رمومنانیاى ام: آمد و گفت( السلام هیعل)ینزد عل یگاه جوان آن

افتمکه تو را صادق ی –اکنون نزد خداو تو، توبه مى کنم پس از من درگذر  یافتادم؛ ول دیبه ترد -. 

. «پس از خدا غفران بخواه. همانا خداوند است آن که گناهان را مى آمرزد»: فرمود( السلام هیعل)على

(4 )  



 گریخوارجدر کتاب مسند ابن حنبل و د یچهره، ناقص دست و کشته ها اهیاما در مورد شخص س و

افراد از  ایگو... آن گاه که خوارجنهروان کشته شدند، : اهل سنتآمده است یخیو تار ییکتب روا

احساس مى کردند شیکشتن خوارج، اضطرابى در جان خو . 

با ما درباره اقوامى ( و آله و سلم هیعل الله یصل)خدا امبریهمانا پ! اى مردم»: فرمود( السلام هیعل)على

رود، و هرگز به آن باز نمى  رونیکه از هدف ب رىیمى روند، همانند ت رونیب ن،یسخن گفت که از د

از دستانش  کىیکه  صبا دستى ناق اهیآنان، مردى است س انیاست که در م نیو نشانِ آن، ا... گردند

هفت  رامونشیاست؛ برآمدگىِ دستش به برآمدگى پستان زن شباهت دارد و پ( 2)همانند پستان زن

است شانیا انیدارم وى در م نیقیکه همانا من  د،ییپس او را بجو. موى رُسته است ». 

نشانى از آن  نظر انداختند و ارانی. -دیابیتا او را ب -« !دینظر انداز»: فرمود ارانشیگاه خطاب به  آن

افتندیمرد ن . 

گفته ام و نه به من  به خداسوگند، من نه دروغ! دیو نظر انداز دیباز گرد»: فرمود( السلام هیعل)على

گفته شده دروغ ».  

 رونیاو را ب افتندیکنار نهر  یاو را در گودال نکهیاو پرداختند تا ا یبه جستجو یشتریتعداد ب سپس

او را . خبرداده بود مشاهده کردند( السلام هیعل)یآوردند و دست و چهره او را آن چنان که عل

گذاشتند( السلام هیعل)آوردند و در مقابل على . 

راست گفته اند امبرشیخداو پ! الله اکبر»: و گفت ربرآوردیتکب( السلام هیعل)على ».  

راست  امبرشیخدا و پ»: مرد فرو برد و فرمودکه به دست داشت در عضو ناقص آن ... گاه، کمانى آن

رخت بر  شانیو شادمان گشتند و آنچه احساس مى کردند، از ا ربرآوردندیمردم، هم تکب. «گفته اند

 .بست



، کسانى که کشته شدند، نُه تن بودند و (السلام هیعل)از سپاه على: سدینو یدر مروج الذّهب م یمسعود

 هیعل)و على... بود انشانیناقصْ دست در م هیّکه، ذو ثُدَ یدر حال... از خوارج، جز ده تن زنده نماندند

همان ناقصْ دستى  ن،یهمانا ا. نبستم دروغ( وآله هیصلى الله عل)بر محمّد ! الله اکبر»: فرمود( السلام

ن ندارد و سر آن، برآمدگى اى همچون پستان زن است و هفت مو بر آن است که دستش استخوا

است دهیرُسته که سرِ آنها خم ».  

همانند پستان زن، که موهاى  دند،یو گوشتى متراکم بر شانه اش د ستندینگر شیگاه مردم به بازو آن

ه کف دست کِش مى آمد و ب دى،یکه هر گاه آن قطعه گوشت را مى کش. بر آن رُسته بود اهىیس

( السلام هیعل)پس على. مى کردى به طرف شانه اش بر مى گشت شیو وقتى رها دیمى رس گرشید

و سجده شکرگذاشت شدخم  . 

در جستجوى ( السلام هیعل)على: الطبرى ـ به نقل از عبد الملک بن ابى حرّه ـ هم آمده است خیتار در

 انیّپس رَ. بن صبره بن هوذه بودند انیّبن ثُمامه حنفى و ر مانیبرآمد و همراهش ابو جبره سل هیّذو ثُدَ

افتیپنجاه کشته  ای را در شکافى همراه با چهل هیّبن صبره بن هوذه، ذو ثُدَ . 

که گوشتى متراکم همانند پستان  دیو د ستینگر شیبه بازو( السلام هیعل)آورده شد، على رونیب چون

رُسته است، که وقتى آن را مى  اهىیبر آن موهاى س زن، بر شانه اوست که برآمدگى اى دارد و

 برمى رسد و وقتى رها مى شود، به طرف شانه اش  گرشیمى شود و به درازاى دست د دهیکِشند، کش

 !مى گردد، همانند پستان زن

به خداسوگند، نه دروغ گفتم و نه به من ! اکبر الله» : فرمود( السلام هیعل)برون آورده شد، على چون

به شما خبرمى دادم که  د،یدیبه خداسوگند، اگر نبود که دست از عمل مى کش! هَلا. دروغگفته شده



مندانه و با شناختِ حقّى که  نشیچه جارى فرمود درباره کسى که با آنان، ب امبرشیخداوند بر زبان پ

1(.)3.)«بجنگد م،یبر آن  

  :پی نوشت        

؛ 6، ح 041، ص 5؛ الکافی، ج 001، ص 5علام الورى، ج ؛ إ057، ص 5الإرشاد، ج  .(1)        

؛ الکامل فی 4015، ح 667، ص 4؛ المعجم الأوسط، ج 618، ص 6المناقب لابن شهر آشوب، ج 

؛ نهج 451، ص 6؛ مروج الذهب، ج 5501، ص 0؛ الکامل للمبرّد، ج 401ص  6التاریخ، ج 

؛ إعلام 610، ص 6ب لابن شهر آشوب، ج ؛ المناق617، ص 5؛ کشف الغمّة، ج 11البلاغة، الخطبة 

187، ح 048، ص 00؛ بحار الأنوار، ج 675، ص 6؛ شرح نهج البلاغة، ج 008، ص 5الورى، ج  . 

؛ نقل شده، که دست او شبیه پستان گوسفند 517، ح 741، ص 6در کتاب صحیح مسلم، ج .(2)

 .است

، ص 7البدایة والنهایة، ج ؛ 848، ح 600و ص  176، ح 515، ص 5مسند ابن حنبل، ج  .(3)

، 607، ص 7و ج  1410، الرقم 001، ص 50و ج  08، ح 511، ص 5؛ تاریخ بغداد، ج 614

؛ سنن أبی 457، ص 6؛ مروج الذهب، ج 517، ح 741، ص 6،؛ صحیح مسلم، ج 0761الرقم 



؛ المحاسن 88، ص 1؛ تاریخ الطبری، ج 4711، ح 641و ص  4718، ح 644، ص 4داوود، ج 

407، ص 6؛ الکامل فی التاریخ، ج 617، ص  5؛ کشف الغمّة، ج 081اوی، ص والمس . 

دانش نامه امیرالمؤمنین، محمّد محمّدی ری شهری، سازمان چاپ و نشر دار : گرد آوری از .(4)

411-411، ص 1هـ ش، چاپ اوّل، ج5081الحدیث، قم،  . 

 

: از ظهور و سقوط داعش خبر داده بود علی علیه السلام گویند   

در حدیثی فرموده است که روزی کسانی با پرچم سیاه پیدا شده، مردم را به حق دعوت ( ع)امام علی 

این افراد، خود را با کنیه هایی همچون ابوخالد،ابوداود و . می کنند ولی خودشان در راه حق نیستند

ود مصری یا ابوخالد نسب هایی که عموماً نام شهرهاست، معرفی می کنند مثل ابوخالد فلسطینی، ابودا

 .کولابی

آمده است که این افراد مو های درازی همچون موهای زنان دارند( ع)در پیش بینی حضرت علی  . 

پیش بینی کرده است که در نهایت بین این گروه که نشان آنها، یک پرچم سیاه است، ( ع)امام علی 

59اختلاف افتاده و از بین می روند،  
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حدیث موقوف( حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا الْوَلِیدُ ، وَرِشْدِینُ ، عَنِ ابْنِ لَهِیعَةَ ، عَنْ أَبِی قَبِیلٍ ، عَنْ أبَِی رُومَانَ ، عَنْ )

عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالِبٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِذَا رَأَیْتُمُ الرَّایَاتِ السُّودَ فَالْزَمُوا الأَرْضَ فَلا تحَُرِّکُوا أَیْدِیَکُمْ ، 

وَلا أرَْجُلَکُمْ ، ثُمَّ یظَْهرَُ قَوْمٌ ضُعفََاءُ لا یُؤبَْهُ لَهُمْ ، قُلُوبُهُمْ کَزُبَرِ الحَْدِیدِ ، هُمْ أَصْحَابُ الدَّوْلَةِ ، لا یفَُونَ 

بِعَهْدٍ وَلا مِیثَاقٍ ، یَدْعُونَ إِلَى الحَْقِّ وَلَیْسُوا مِنْ أَهْلِهِ ، أسَْمَاؤُهُمُ الْکُنَى ، وَنِسْبَتُهُمُ القْرَُى ، وَشُعُورُهُمْ 

 . " مرُْخَاةٌ کَشُعُورِ النِّسَاءِ ، حَتَّى یخَْتَلفُِوا فِیمَا بَیْنَهُمْ ، ثُمَّ یُؤْتِی اللَّهُ الحَْقَّ مَنْ یَشَاءُ

زمانی که پرچم های سیاه را دیدید از جای خود حرکت نکنید – به این معنا که دعوت آنان باطل  »

است و نباید به کمک آنان بشتابید – سپس قومی ضعیف ظاهر می شوند که قلب هایشان مانند براده 

های آهن سخت است، آنها وفادار به هیچ عهدی نیستند، به حق فرا می خوانند در حالیکه از آن 

نیستند، اسامی شان، کنیه و نسبت هایشان از نام شهرها گرفته شده؛ تا اینکه در بین خود اختلاف نظر 

 پیدا می کنند و خداوند خداوند اهل حق – هر کسی که بخواهد- را ظاهر می سازد

. 

 پیش بینی امام علی علیه السلام درباره امریکا!

قوم یهود نفوذ می کنند و بر حکام آن   یعنی آمریکا نام دارد،( امارک)در آخر الزمان در کشوری که 

از نظر علمی در جهان پیشتاز خواهد بود و از ( آمریکا)کشور  در آخر الزمان این. تأثیر می گذارند

 .نظر اقتصادی هم ثروت بسیار زیادی خواهد داشت

" ماذا قال علی علیه السلام عن أخر "پژوهش گر عرب زبان کتابی تألیف کرده بنام  "علی عاشور

علی علیه در مورد آخرالزمان چه گفت؟) "الزمان ). 

  

" حضرت علی علیه السلام و احادیث أمیرالمؤمنین،  "جفر"ب با استناد به علم در این کتا "علی عاشور

 .نگاه و نظر آن حضرت در مورد وقایع مختلف آخر الزمان را بیان کرده است



  

یعنی ( امارک)در آخر الزمان در کشوری که   :در بخشی از این کتاب به نقل از مولای متقیان آمده

در آخر الزمان این کشور . فوذ می کنند و بر حکام آن تأثیر می گذارندقوم یهود ن  آمریکا نام دارد،

از نظر علمی در جهان پیشتاز خواهد بود و از نظر اقتصادی هم ثروت بسیار زیادی خواهد ( آمریکا)

 .داشت

  

انواع لذت ها و نعمت ( آمریکا)در آخر الزمان در امارک : این کتاب در ادامه مطلب خود می افزاید

بیشتر مردمش پیرو حضرت مریم . جود دارد اما دین حکام آن نزدیک به پرستیدن شیطان استها و

هستند اما یهود بر آنان مسلط است( مسیحی)عذراء  . 

  

در جهان می تازد و بر نقاط مختلف ( آمریکا)امارک   :این مطلب همچنین می افزاید

در کشور آنان رخ  جهان مسلط می شود و به کشتار مردم دست می زند اما فتنه

 .خواهد داد و بعد عذاب الهی بر آنان نازل خواهد شد

  

و در نهایت حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور   :در ادامه این مطلب آمده

خواهند کرد و مانند نوری از ابرها در آمریکا هم فرود خواهند آمد و در آنجا با همه ظالمان مبارزه 

 .خواهند کرد

  

  نگاهی به بخشی از حدیث حضرت علی علیه السلام درباره سرنوشت آمریکا در آخر الزمان

فی الکتاب الجفر الاعظم الذی ینسب الى الامام علی علیه السلام وجدنا ممن یحیر العقل و تقف 

الکلمات عاجزه والمعانی متحیره امام هذا الکلام والمنطق الذی لا ینقطه لا وصی رسول وممن یختم 

لرجل الذی بها الله اوصی خاتم الانبیاء حیث الکلام لیس کلام من رجل عادی او رجل الادیب هذا ا



یظهر بلال من : {سلام الله علیه}حیث قال .. یتهمه البعض با اکتسب العلم من ابی قحافة هو الذی 

ولکن النجمة بنی اسرائیل , انما هی بالا رض العظیمه, 4فی نجوم خمسین لیست فی السماء , تحنف

, یه الوجوه کل العربالذی یسوؤن ف, المرسومه فی خطوط الدرع تبلعهم جمیعا زمان وعد الاخره لهم

ویدخل تدجیلا ویزین القواطع الخمسین بزهرة , وتبکی امة خالفت رسولها واطفات بیدها مصباحها

یبغی الفساد فی , ویربط المدائن الخمسین بحبل بنی اسرائیل الاتی من جبل صهیون, الحیاة الدنیا

, بنی اسحاق وبنی اسرائیلویکون قائدهم من { 8الامرک }یسمونها بلاد , الارض وعلو للظالمین

بعدما نشرت النعمه , الفتنه{ الامارک}وتتم بلاد , ویدعوهم بدعوتهم, یجمع امشاج الناس على لغتهم

وشعب شعابها , وارتعا ابلیس فی مدائنها وازقتها, واسالت لهم الدنیا جداول نعمتها, علیهم جناح کرامتها

ویصبحون فی النعمه , غرور وسراب العطششهوات و, ویظهر عندهم دین ابلیس, وهتک اعراضها

وقد تربعت الامور لهم فی ظل سلطان الخبیث , وبعلومهم فرحین, وفی خضره عیشها فکهین, غارقین

فهم حکام على الاطراف , راغب لا ذاهب, الدنیا فقط مطالب, واوتهم الحال الى کنف غیر غالب

وتکون لهم اعیون , الارض الطول والعرض ویعرفون ما یجری فیها مسارات, یعرفون ما یجری, الارض

تهدد غضب , وجور بالبحار الاعلام ویخزنون النار بها بیئة التراب, 0تتلصص خلف السحاب 

فیلعنهم بما عصوا , ویجعل الله حجته على الامریک, المستضعفین فی الارض غیر المسلم و المسلم حقا

, فی بضع قباب من نور الشمش, من فوق السحاب ,وینزل المهدی فی بلاد الامریک, بما کانوا یعتدون

ویهد الله بلاد الامریک هدأ وخسفأ وتأکل الارض فی جوفها و , لها نور فی ظلام کالقمر والنجوم

ویبقى منهم جدید وجدید وجید وجدد لمن , 1جدید اسم کثیرا فی عندهم , امواجها بلادأ وشعوبا

لو میعاد الله لکان منتهاه مثل , الله قرونه فی الجهد والتعبوتضیع هبأ منثورأ بأمر , یصنع الکذب والذهب

فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ } وهو من قوم موسى فلا تعجبون فاسرائیل فتنه الارض فی باقی زمنها الممتد , قارون

ذَّبُواْ بآِیَاتِنَا فَاقْصُصِ القَْصصََ الْکَلْبِ إِن تحَْمِلْ عَلَیْهِ یَلْهَثْ أَوْ تَترُْکْهُ یَلْهَث ذَّلِکَ مَثَلُ القَْوْمِ الَّذِینَ کَ

وتأکل الارض والطوفان بلاد الامریک , الجدید اسم کثیرا لهم,,, الاعراف{ 476}لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ

ویملا , علیه غضب من الله علیهم, میاه ستبلع الولایات, شعوبا فالا لزلازل ستبلع فی جوفها مدنا واقواما

والکنوز سما ونارأ یرسل الله عذاب الرجفه وحذر , یر الدسم کأنه البخت العظیمهمائده الیهود بالط

للواقعة زئیر , القارعة قبل حولها یرج الارض رجأ شرقأ وغربأ واعلاها واسفلها لیس المناجات الامن الله



, ودور رفعت للشیطان رایات لها ومیض النجوم , الرئیال یفتک النساء کالرجال ورجال کالرجال

وتحرق وتغرق البلاد وبلاد تعوم یا ویلها ویا ویلها ثم یا ویلها من د وران الفلک لهذا الیوم لم تقرأ قوله 

نْ خَسَفْنَا بِهِ فَکُلّاً أَخَذنَْا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أرَسَْلْنَا عَلَیْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّیحْةَُ وَمِنْهُم مَّ} تعالى 

على ,,,, العنکبوت{ 12}أرَْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغرَْقْنَا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِیَظْلِمَهُمْ وَلَکِن کاَنُوا أَنفُسَهُمْ یظَْلِمُونَ الْ

وتشب النار الحطب الجزل الغربی الارض فا یرون معهم موات , وتمطر السماء ولویل لهم, الامریک

یقرا الله به اعینکم . امام عادل, من الله عاجل ونصر فتح مفتوحوابشروا بنصر , وحصد نبات وآیات بینات

 .ویذهب به حزنکم و یفرق به اولیأئه الله واعدائه

 

 

 

 نشان دادن بهشت و دوزخ

ای کاش از آنچه که از پیغمبر به شما رسیده، برای اطمینان ! یا أمیرالمؤمنین: گفتند( ع)اصحاب علی

 خاطر به ما چیزی نشان می دادی؟

اگر یکی از عجایب مرا ببینید کافر می شوید، و می گویید ساحر و دروغگو و کاهن است، و : فرمود

 .تازه این بهترین سخن شما درباره من است

همه ما می دانیم که تو وارث پیغمبری، و علم او به تو رسیده: گفتند . 

یمان آزموده باشد، و به علم عالم سخت و محکم است، و جز مؤمنی که خدا قلبش را برای ا: فرمود

 .روحی از خود تأییدش کرده باشد، تاب تحمل آن را ندارد

شما تا بعضی از عجایب مرا و آنچه از علمی که خدا به من داده، نشان ندهم راضی نمی : سپس فرمود

 .شوید، وقتی نماز عشا را خواندم همراه من بیایید

ش گرفت، و هفتاد نفر که در نظر خودشان بهترین وقتی نماز عشا را خواند، راه پشت کوفه را در پی

من چیزی به شما نشان نمی دهم تا عهد و پیمان خدا را از شما : شیعیان بودند دنبال ایشان رفتند، فرمود



بگیرم که به من کافر نشوید، و امر سنگین و نادرستی به من نسبت ندهید، چون که به خدا قسم به شما 

به من یاد داده و عهد و پیمانی محکم تر از آنچه خدا از ( ص)ه پیغمبرچیزی نشان نمی دهم جز آنچ

رو از من بگردانید، تا دعایی که می خواهم، بخوانم، و : پیغمبرانش گرفته، از آنها گرفت، و فرمود

رو بگردانید، و چون روگرداندند، دیدند : شنیدند دعاهایی که مانندش را نشنیده بودند خواند و فرمود

رف باغ ها و نهرهایی است و از طرفی آتش فروزانی زبانه می کشد، به طوری که در معاینه از یک ط

این سحر بزرگی است، : بهشت و دوزخ هیچ شک نکردند، و آن که از همه خوش گفتارتر بود گفت

گفتار اینها را شنیدند؟: و به جز دو نفر همه کافر برگشتند، و چون با آن دو نفر برگشت فرمود  

و چون به مسجد کوفه رسیدند دعاهایی خواند که سنگریزه های مسجد در و : جا که فرمود تا آن

چه می بینید؟: یاقوت شد، و به آن دو نفر فرمود  

اگر درباره امری بزرگتر از این هم خدا را قسم بدهم، خواسته ام را : در و یاقوت است، فرمود: گفتند

اگر از : ، ولی دیگری ثابت ماند، و حضرت به او فرمودانجام می دهد، و یکی از آن دو هم کافر شد

این در و یاقوت ها برداری پشیمان شوی و اگر هم برنداری پشیمان می شوی، و حرص او را رها نکرد 

تا دری برداشت و در آستین گذاشت، و چون صبح شد دید در سفیدی است که کسی مثلش را 

درها را برداشتم یا امیرالمؤمنین من یکی از آن: ندیده، گفت . 

برای چه؟: فرمود  

می خواستم بدانم حق است یا باطل؟: گفت  

اگر آن را به جای خود برگردانی خدا عوض آن بهشت را به تو می دهد، اگر برنگردانی خدا : فرمود

جهنم را در عوض به تو می دهد، و آن مرد برخاست و درُ را به جایی که برداشته بود برگرداند، و 

آن مرد میثم تمار بود، و بعضی : را به سنگریزه مبدل کرد، مانند سابق، و بعضی گفتندحضرت آن 

8.)عمرو بن حمق خزاعی: گفتند 60) 
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(ع)سخن گفتن زمین با امام   

بر من وارد شد مرا به ( ع)یکی از شب ها که علی: فرمود( س)فاطمه زهرا: اسماء بنت عمیس گوید

 .هراس انداخت

به هراس انداخت ای سرور زنان عالمینچگونه تو را : عرض کردم . 

61.)شنیدم که زمین با او حرف می زد و او نیز با او سخن می گفت: فرمود  

 

». (293 

 

با شیر سخن گفتن مولا   

بودم، امام سوار شتری ( ع)در شب نیمه شعبان در خدمت امیرالمؤمنین: منقذین اصبغ اسدی گوید

اثنای راه در جایی فرود آمدند و خواستند که تجدید وضو  شدند و برای کار مهمی به دهی رفتند، در

نمایند، من افسار شتر را داشتم، یک مرتبه گوش های شتر تیز و مضطرب شد که نتوانستم آن را نگه 

چه شده است؟: دارم؛ امام پرسید  

شتر چیزی دیده که این طور بی تابی می کند: عرض کردم . 

ست؛ ذوالفقار را برداشت و نعره ای زد و چند قدم برداشت؛ آن درنده ای ا: امام نگاه کرد و فرمود

درنده شیر بود چون صدای امام را شنید نزدیک آمد و مانند گناهکاران، سر در پیش انداخت؛ امام 

پدر بچه )مگر نمی دانی من اسدالله و ابوالاشبال : دست دراز کرد موی گردن شیر را گرفته و فرمود

ترم را نمودی؟و حیدرم، قصد ش( شیرها  

هفت روز بود که شکاری به دستم نیفتاد و (! ع)یا امیرالمؤمنین: شیر به زبان فصیح عرض کرد
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گرسنگی بی طاقتم کرده است، از دور شبح شما را دیدم خجل که خدای تعالی بر من گوشت 

شت شیر امام دست بر پ. دوستان و عترت شما را حرام گردانیده و بر دشمنان شما حلال نموده است

گرسنگی، گرسنگی؛ امام دست برآورد و ! یا ولی الله: کشید و با او حرف زد تا آن که عرض کرد

او را روزی ده؛ همان حال، چیزی نزد شیر آمد و به ( ص)به حق محمد و آل محمد ! خداوندا: فرمود

 .خوردن مشغول شد

مسکن تو کجاست؟: بعد امام پرسید  

کنار رود نیل: گفت . 

جا چه می کنی؟ این: فرمود  

به قصد زیارت شما به حجاز آمدم، در آن جا کوفه را نشان دادند و نزد شما آمدم، حال : عرض کرد

 .اجازه رفتن می خواهم که دو پسر و جفتی دارم که از من بی خبرند

در این سفر به قادسیه می روم و از گوشت سنان (! ع)یا امیرالمؤمنین: چون اجازه گرفت، عرض کرد

امام دعا کرد و . اهل شامی که از دشمنان شماست، و در جنگ صفین گریخته، توشه راه کنم بن و

 .شیر رفت

بدان ! از این واقعه تعجب نمودی؟! ای منقذ: متعجب و حیران شدم که امام فرمود:منقذبن اصبغ گوید

من تعلیم داده،  خدایی که دانه را می رویاند و خلق را می آفریند، اگر از معجزاتی که رسول خدا به

ظاهر کنم مردم به گمراهی می افتند؛ و بعد امام متوجه نماز شد و پس از آن نمازش تمام شد در 

: خدمتش بودم تابه قادسیه رسیدیم که هنگام اذان صبح بود؛ و در میان مردم غوغایی بود که می گفتند

دند؛ من واقعه سخن گفتن شیر سنان بن و اهل شامی را شیری خورد و استخوان های بدنش را نشان دا

را با امام را برای مردم نقل کردم، مردم دویدند و به خدمت امام رسیدند و از وجودش تبرک می 

62.)جستند ) 
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جمعی در کوفه خدمت علی)ع( رسیده گفتند: یا امیرالمؤمنین این ماهی جری را در بازارها می 

 .فروشند

گفت: پس علی)ع( تبسم کرد و فرمود: برخیزید تا چیز عجیبی به شما بنمایم، و درباره وصی 

 .)پیغمبر)ص(( خود چیزی جز خیر و خوبی نگویید

 برخاستند و همراهش کنار فرات رفتند، و آب دهان در فرات انداخت و

و کلماتی فرمود، ناگهان یک ماهی جری با دهان باز سر از آب بیرون کرد، امیرالمؤمنین)ع( فرمود: 

 وای بر تو و قومت تو کیستی؟

گفت: ما اهل قریه ای نزدیک دریا بودیم، که خدا در کتاب خود می فرماید: چون ماهیانشان روز 

شنبه کنار دریا می آمدند. اعراف/61 پس خدا ولایت و دوستی تو را بر ما عرضه کرد، و ما 

نپذیرفتیم، و مسخمان کرد، و بعضی در خشکی هستیم و بعضی در دریا، اما اهل دریا پس ما جری 

هاییم، و اما اهل خشکی سوسمار و موش صحرایی است، آن گاه امیرالمؤمنین)ع( به ما نگاه کرد و 

 فرمود: گفتار او را شنیدند؟

 .گفتیم: آری

 ).فرمود: به آن کسی که محمد را به پیغمبری برانگیخت اینها مانند زنان شما حیض می شوند63

 

                                                           

عباس عزیزی: نویسنده ،ع)سیصد و بیست داستان از معجزات و کرامات امام علی   

63
  



نبا جمجمه انوشیروا( ع)گفت وگوی علی  

به مداین نزول اجلال فرموده به ایوان کسری و در خدمت آن حضرت جماعتی از اهل ساباط ( ع)علی

ای دلف : مداین و از جمله آنها شخصی بود به نام دلف که پسر منجم کسراء بود چون ظهر شد فرمود

ی پس آن حضرت در غرفه های اطراف ایوان کسری تشریف می برد و م. بلند شو و همراه من باش

دلف جواب می . دلف این مکان برای چنین چیز و آن غرفه دیگر برای چیز دیگر بوده است: فرمود

به خدا قسم واقع همین است که می فرمایید گویا شما در زمان کسری بوده اید و مشاهده نموده : داد

 .اید که از آنها خبر می دهید

که گوشت های آن ریخته و استخوان  یعنی سر مرده ای کهنه)سپس به یک جمجمه ای نگاه کردند 

سپس به بعضی از حضار دستور داد که این جمجمه را بردارید و خود در ایوان کسری ( آن مانده باشد

تشریف آورد و در آن مکان نشست، سپس دستور فرمود طشتی آوردند آب ریخت و در آن طشت و 

ای جمجمه که مرا و خودت را قسم می دهم تو را : جمجمه را بگذارید در طشت و گفت: فرمود

پس آن جمجمه به زبان فصیح گفت. معرفی بنمایی : 

پس آن . شما امیرالمؤمنین و سید الوصیین و من بنده خدا پسر کنیز خدا کسری انوشیروان هستم

اشخاصی که با آن حضرت بودند از اهل ساباط به خانه هایشان رفتند و آنها را به چیزی که واقع شده 

ه بودند از جمجمه خبر دادند پس اختلاف کردند در این که امیرالمؤمنین چه کسی استبود و شنید . 

( با جمجمه حرف نمی زند مگر : قایل شدند و گفتند( ع)مؤلف گوید یعنی بعضی به خدایی علی

بعضی از : آمدند، در فردای آن روز عرض کردند( ع)بعضی از اهل ساباط به حضور علی( خالق او

یی شما قایل شده اند و قلوب ما را نیز فاسد کرده اند به واسطه چیزی که خبر می دهند مردمان به خدا

 .از شما

آنها را احضار کرد و فرمود، چه چیز باعث شد که شما این حرف را بگویید؟( ع)پس علی  

شنیدیم کلام جمجمه و سخن گفتن آن را با شما و این کار شخصی نیست غیر از خدا از این : گفتند

گفتیم چیزی را که گفتیم جهت . 

از این کلام به سوی پروردگارتان برگردید: آن حضرت فرمود . 



دستور داد که آتشی مهیا ساختند و آنها . ما از گفته خود برنمی گردیم، هر چه می خواهی کن: گفتند

پس چنین  را سوزانیدند و دستور فرمود استخوان هایی که از آنها باقی مانده بود کوبیده بر باد دهند،

 .کردند

الله الله دریاب : سه روز از این قضیه گذشت بعضی از اهل ساباط به نزد آن حضرت آمدند و گفتند

را به درستی که آنها را که سوزاندی برگشتند به منزلهای خود از اول سالمتر و ( ص)دین محمد

استخوان های آنها را  آیا چنین نیست که شما آنها را سوزانیدید با آتش و: حضرت فرمود. نیکوتر

در . خداوند آنها را زنده کرده است: فرمود. بلی چنین است: کوبیدید و بر باد دادید؟ عرض کردند

64متحیر شدند( ع)این هنگام اهل ساباط از مقام شامخ علی  

 

 

 

 

 

 سوالات مرد شامی از حضرت

امیرالمؤمنین سؤال حدیث کند که مردی از اهل شام از « علل»و« عیون»و« خصال»شیخ صدوق در 

کرد که چند نفر از انبیاء به عربی تکلّم کردند و چند نفر آنها ختنه شده به دنیا آمدند و چند نفر آنها 

ای که بی مادر در دنیا پدید  دو اسم داشتند و اول کسی که شعر گفت کیست و آن شش موجود زنده

 آمدند کدامند؟
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هود و صالح و شعیب : عربی صحبت کردند پنج نفر بودنداما پیغمبرانی که به زبان : حضرت فرمودند

 .و اسماعیل و محمد ـ صلی الله علیه و آله ـ

آدم ابوالبشر و فرزند او لیث و ادریس و نوح و سام بن نوح و : اما کسانی که ختنه شده متولد شدند

 .ابراهیم و داوود و سلیمان و موسی و عیسی و محمد ـ صلّی الله علیه و آله ـ 

گفتند و خضر که او را  هم می« اسرائیل»یعقوب که او را : اما پیغمبرانی که دو نام داشتند عبارتند از و

نیز « ذوالکفل»نامیدند و یوشع بن نون که او را هم می« ذالنّون»نامیدند و یونس که او را هم می« قالیا»

نیز نام « احمد»علیه و آله ـ که نامیدند و محمد ـ صلی الله هم می« مسیح»گفتند و عیسی که او را  می

 .دارد

 :و اما اول کسی که شعر گفت آدم ابوالبشر بود که چون هابیل کشته شد در مرثیه او گفت

 تَغَیرّتَِ البلادُ وَ مَن علیها و وجهُ الارضِ معنبر قبیح

 تَغَییَّرَ کلُُّ ذی لون وَ طَعْمٍ و قلََّ بشاشه الوجه الملیح

 در ان است تغییر می کند و روی زمین عبرت دهنده زشتی است یعنی کره زمین و هرکه)

و هر صاحب رنگی و هرصاحب طعمی عوض می شود و صورت نمکین  که خوشحال باشد کم 

 !(است

قوچی که فدای . 0حوّا . 8آدم .4: ای که بی مادر موجود شدند عبارتند از اما آن شش موجود زنده

ای که عیسی  پرنده.6ناقه صالح پیامبر .5( ژدها درآمدکه به صورت ا)عصای موسی.1اسماعیل شد 

 65.آنرا با دست خود ساخت و به آن دمید و آن پرنده زنده شد و پرواز کرد به اذن خداوند
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روزی علی پا به رکاب اسب گذاشته بودند تا سوار شوند یک نفر یهودی پرسید ان چه عددی است 

تقسیم می شود بدون اینکه کسری  9و1و5و6و7و0و4و1یعنی  به عدد .که  دارای کسور تسعه نیست

!داشته باشد  

.و سوار شدند و رفتند!امام فرمود هفته را در سال ضرب کن  

.یهودی حساب کرد دید درسته  

1714میشود  464ضرب در  5  

2164:می شود 1تقسیم بر  1714  

104:می شود 4تقسیم بر  1714  

644:می شود 0تقسیم بر  1714  

740:می شود 7تقسیم بر  1714  

014:می شود 6تقسیم بر  1714  

464:می شود 5تقسیم بر  1714  

427:می شود 1تقسیم بر  1714  

114:می شود 9تقسیم بر  1714  

 



از کنار یک خیاطی متعلق به یک ایرانی بنام ذاذان رد می شدند شنیدند این علی علیه السلام روزی 

چرا قران نمی .رفتند و فرمودند صدای زیبایی داریامام نزد او .زیبایی شعر می خواند شخص با صدای

 خوانی؟

اما در گوش او .عرض کرد دوست دارم قران بخوانم ولی فقط چند سوره که در نماز نیاز است بلدم

.چیزی گفتند ناگهان ذاذان مسلط به قران شد و همیشه قران را زیبا تلاوت می کرد  

 قضایا و داوریهاى على )ع( در زمان رسول خدا )ص( در یمن

4.شیخ مفید روایت کرده است که على )ع( درباره کنیزکى که دو تن به صورت مشارکت او را 

خریده بودند و هر دو در یک طهر )فاصله بین دو حیض( به خاطر علم نداشتن به تحریم این کار، با 

آن کنیزک مجامعت کرده بودند، آن حضرت براى آنکه بچه را به یکى از آن دو واگذار کند بین 

آنان قرعه انداخت و بچه را به کسى سپرد که نام وى به قرعه افتاده بود.و او را واداشت تا نیمى از 

قیمت آن بچه را به شریکش بپردازد.زیرا این طفل، فرزند کنیز بود.خبر این داورى به گوش رسول 

خدا )ص( رسید و آن حضرت آن را امضا و تایید کرد و همین حکم را در اسلام مقرر داشت و 

فرمود: سپاس خداوندى راست که در میان ما اهل بیت، کسى را قرار داد که بر سنت داود )ع( و شیوه 

او در قضاوت، به داورى مى پردازد و مقصود آن حضرت از این عبارت آن بود که على )ع( 

 .داوریهاى خود را مانند داود به مدد الهامات خداوندى به انجام مى رساند

ابن شهر آشوب در مناقب از سنن ابو داود و ابن ماجه و ابن بطه در الابانه و احمد در فضایل الصحابه 

و ابن مردویه با طرق فراوان از زید بن ارقم روایت کرده اند که على )ع( در یمن بود، دعوایى در نزد 

آن حضرت اقامه شد.در آنجا سه تن بر سر کودکى به مخاصمه پرداخته بودند و هر یک از آنان 

گمان مى کرد که در دوره پیش از اسلام در یک طهر با مادر این کودک نزدیکى کرده و بنابراین 

کودک متعلق به اوست.على )ع( براى حل مشکل بین آنان قرعه انداخت و به آن کسى که نام او در 

قرعه درآمده بود دستور داد تا دو سوم دیه را به دیگر مخاصمان دهد.نحوه داورى على )ع( در این 



باره به گوش پیامبر رسید و آن حضرت )ص( فرمود: سپاس خداوندى را که در میان ما اهل بیت 

 .کسى را قرار داد که به شیوه داود به قضاوت مى پردازد

8.روایتى که مفید آن را نقل کرده است.ابن شهر آشوب این روایت را از مسند احمد و نیز از امالى 

احمد بن منیع به سند آنها از حماد بن سلمة از سماک بن حبیش بن معتمر نقل کرده و گفته است این 

روایت را محمد بن قیس از ابو جعفر )ع( نقل کرده است.در زمانى که على )ع( در یمن بود، خبر 

گودالى که براى شکار شیرى کنده بودند به آن حضرت رسید.در آن گودال شیرى به دام افتاده بود و 

مردى بر کناره این گودال براى تماشا ایستاد که ناگهان پایش لغزید و براى اینکه به درون گودال 

نیفتد به مرد دیگرى چسبید و آن مرد هم به کس سومى چسبید و مرد سوم هم به فرد چهارمى چسبید 

و هر چهار تن به گودال فرو افتادند و شیر همگى آنان را پاره پاره کرد.حضرت على در این باره چنین 

داورى کرد که شخص اول طعمه و شکار شیر است و بازماندگان او باید یک سوم خونبهاى شخص 

دوم را بپردازند و بازماندگان شخص دوم باید دوسوم دیه فرد سوم را بپردازند و بازماندگان فرد سوم 

باید تمام دیه شخص چهارم را بپردازند.خبر این داورى به پیغمبر رسید و فرمود: همانا ابو الحسن على 

 .)ع( در میان آنان مانند داورى خداوند عز و جل در بالاى عرش قضاوت کرده است

ابراهیم بن هاشم در کتاب عجایب احکام امیر المؤمنین )ع( به نقل از امام صادق )ع( گفته است وقتى 

در آن گودال شیرى افتاد، مردم براى تماشا به دور آن گرد آمدند و در کناره گودال از شدت ازدحام 

به یکدیگر برخورد مى کردند.ناگهان مردى به درون گودال لغزید و براى آن که از افتادن خود 

جلوگیرى کند به شخص دیگرى آویزان شد و آن شخص هم دیگرى را دستاویز خود قرار داد تا 

آنکه هر چهارتن به درون گودال فروافتادند و همگى توسط شیر کشته شدند.پس امیر المؤمنین )ع( 

فرمود: تمام دیه را از قبایلى که به تماشاى گودال آمده بودند، جمع آورى کنند و دیه را به نیم و یک 

سوم و یک چهارم تقسیم کرد و به بازماندگان شخص نخست یک چهارم دیه پرداخت زیرا این 

شخص باعث مرگ سه تن بود.آن گاه به بازماندگان شخص دوم یک سوم دیه را پرداخت.نمود زیرا 

وى باعث قتل دو تن بود و به بازماندگان فرد سوم نیمى از دیه را داد چرا که وى تنها مسبب قتل یک 

تن بود و به بازماندگان شخص آخر )چهارم( تمام دیه را پرداخت کرد زیرا وى عامل قتل کس 



دیگرى نبود.گروهى رسول خدا را از نحوه داورى امیر المؤمنین مطلع کردند و آن حضرت فرمود: 

 .این ماجرا به همان ترتیب که على )ع( درباره آن داورى کرده، قضاوت مى شود

ظاهرا این دو روایت، حاکى از دو واقعه اند.بنابراین در روایت نخست آمده است که شخص اول، 

بدون دخالت کسى به درون گودال فروافتاد ولى در روایت دوم چنین آمده است که تماشاگرانى که 

به دور گودال گرد آمده بودند در اثر ازدحام خود اعث سقوط نخستین شخص به درون گودال 

 .شدند.از این رو على )ع( در این دو مورد دو گونه مختلف داورى کرده است

0.مفید در ارشاد نقل کرده است: داورى دیگرى در نزد على )ع( مطرح شد.بدین ترتیب که زنى 

بى جهت که تنها براى بازى و تفریح زن دیگرى را بر دوش خود سوار کرده بود.زن دیگرى از راه 

رسید و آن زن زیرى را نیشگون گرفت و در نتیجه آن زن از جا پرید و کسى که بر گردنش بود به 

زمین خورد و گردنش خرد شد و مرد.على )ع( در این باره چنین داورى فرمود که یک سوم خونبهاى 

زن را باید زن سومى که نیشگون گرفته ست بپردازد و یک سوم دیگر خونبها را زنى که مقتوله را بر 

دوش گرفته بود باید پرداخت کند و یک سوم خونبهاى او را هم به هدر داد.زیرا مقتوله بدون دلیل و 

بیهوده بر دوش آن زن سوار شده بود.خبر این داورى به پیامبر رسید و آن حضرت داورى على را 

 .تایید کرد و به درستى آن گواهى داد

ابن شهر آشوب در مناقب از ابو عبید در غریب الحدیث و ابن مهدى در نزهة الابصار از اصبع بن نباته 

از على )ع( این روایت را نقل کرده اند.ابن اثیر نیز در نهایه خود این روایت را از على )ع( نقل کرده 

است: زمخشرى در الفایق این روایت را از پیامبر نقل کرده ولى ابن اثیر به او اعتراض کرده و گفته 

است که این سخن على )ع( است. شاید زمخشرى این روایت را بدین اعتبار که پیامبر آن را امضا 

 .کرده از قول آن حضرت )ص( دانسته است

1.داورى مفید و ابن شهر آشوب آن را پس از داورى فوق الذکر نقل کرده اند.و ظاهر روایات آنان 

گواه آن است که این ماجرا نیز در یمن رخ داده.بدین ترتیب که دیوارى بر سر گروهى خراب شد و 

آنان را کشت در میان کشتگان زن آزادى بود که فرزندى از فردى آزاد داشت و زنى که برده اى بود 



و صاحب فرزندى از مردى بنده بود.آن حضرت براى روشن شدن حکم بین آن دو کودک قرعه 

کشید و کودکى را که نام او در قرعه، آزاد درآمده بود آزاد اعلام کرد و براى کسى که نام او به 

بندگى درآمده بود، حکم به بندگى او صادر کرد.سپس آن بنده را آزاد کرد و آن کودک آزاد را 

مولاى او قرار داد و در باره نحوه ارث بردنشان حکم فرمود که آنان هم مانند بنده آزادشده اى که از 

 .مولاى آزاد کننده خود ارث مى برند ارث مى برند.پیامبر این قضاوت را مورد تایید قرار داد

داورى که از کتاب قصص الانبیاء به نقل از شیخ صدوق به سند خود از امام باقر )ع( نقل شده .5

است.بدین ترتیب که اسب شخصى از اهالى یمن گریخت لگدى بر مردى زد و او را کشت. صاحب 

اسب چنین دلیل آورد که اسب از خانه اش گریخته است.بدین ترتیب على )ع( خون آن مرد را هدر 

داد و پیامبر نیز حکم او را درباره این مسئله تایید و امضا کرد. زیرا اسب خود گریخته و صاحبش او را 

 .رها نکرده بود

 

 

 داوریهاى على )ع( در زمان حیات رسول اکرم در غیر یمن

6.داوریى است که آن را شیخ مفید در ارشاد و نیز ابراهیم بن هاشم در عجائب احکام امیر المؤمنین 

)ع( به صورت مرسل و نیز ابن شهر آشوب در کتاب مناقب از مصعب بن سلام از امام صادق )ع( نقل 

کرده است.بدین ترتیب که دو تن به نزد پیامبر آمدند و درباره گاوى که خرى را کشته بود از آن 

حضرت استفسار کردند. پیغمبر درباره حکم این مسئله از ابو بکر و عمر پرسش کرد و آنان پاسخ 

دادند: چهارپایى، چهارپاى دیگرى را کشته است و چیزى بر صاحب گاو نیست.اما على بن ابیطالب 

فرمود: اگر گاو به جایگاه آن خر وارد شده و او را کشته باشد صاحب گاو باید پول آن خر را به 

صاحب آن بپردازد ولى اگر خر به جایگاه گاو وارد شده و کشته شده است، بر صاحب گاو پرداخت 

چیزى لازم نیست.آن گاه پیغمبر فرمود: همانا على در میان شما به داورى الهى، حکم کرد.پس فرمود: 



سپاس خداوندى راست که در میان ما اهل بیت کسى را قرار داد که به شیوه داود به داورى 

مى پردازد.در روایتى دیگر ذکر شده است سپاس خداوندى را سزاست که کسى را میان ما قرار داد که 

مانند پیامبران قضاوت مى کند.شیخ مفید گوید: بعضى از عامه گویند این ماجرا بین دو تن از اهالى 

یمن اتفاق افتاده و برخى نیز آن را مانند آنچه نقل شد ذکر کرده اند. البته احتمال تعدد واقعه نیز بعید 

 .نیست

7.روایتى که در مناقب نقل شده است.بدین ترتیب که مردى شتر خود را به سوى آشیانه شتر مرغى 

رها کرد و آن شتر تخمهاى شتر مرغ را شکست.آن مرد از على )ع( خواست که درباره این کار 

داورى فرماید.آن حضرت نیز فرمود: تو باید به ازاى هر تخم شتر مرغ یک جنین شتر یا ضراب شترى 

بدهى.آن مرد این داورى را در نزد پیامبر بیان کرد و آن حضرت فرمود: حکم على را در این باره 

شنیدى اما براى تو رخصتى قرار داده مى شود و تو باید در ازاى هر تخم شترمرغ یک روز روزه 

 بگیرى و مسکینى را طعام دهى

 ر علمی به جامانده از حضرت علی چیست؟آثا

 (السلام علیه) المؤمنین امیر علمى آثار .۱

 آورى آیات قرآن بر اساس ترتیب نزول جمع القران و تاویله یا جمع. 

  کتابى که آن حضرت در آن شصت نوع از انواع علوم قرآنى را جمع کرده و براى هر نوع از آنها

 .مثالى زده است

 ،الجامعه 

 ،الجفر 

 ،صحیفه الفرائض 

 ،کتابى درباره زکات چارپایان 

 ،کتابى دیگر در ابواب فقه 

 ،نامه آن حضرت به مالک اشتر 



 وصیت وى به محمد حنفیه، کتاب 

 آورى شده است و ما نیز این  عجایب احکام و قضاوتهاى آن حضرت که توسط برخى از علما جمع

نین به روایت محمد بن على بن ابراهیم بن ایم و کتاب عجایب احکام امیر المؤم کتاب را جمع آورده

 .(این کتاب به طبع رسیده است. )ایم هاشم قمى از پدرش از جدش را نیز در آن درج کرده

 جا مانده است و برخى از دانشمندان آنها را جمع کرده و بدان  دعاها و مناجاتى که از آن حضرت به

 ( .ه استاین کتاب نیز به چاپ رسید)اند،  صحیفه علویه گفته

 این کتاب حاوى احادیث و روایاتى است .مسند آن حضرت که توسط نسایى جمع آورده شده است

تالیف ابو عبد ( ع)مسند على »: در کشف الظنون در این باره گفته شده.که از آن حضرت نقل شده

ر این کتاب غیر از کتاب خصایص است که د.«ه ۰۳۰الرحمن احمد بن شعیب نسایى متوفا در سال 

این سه کتاب .فضل على بن ابیطالب به نگارش درآمده که در کشف الظنون هم نام آن آمده است

 .توان از باب توسع، جزو تالیفات آن حضرت دانست اخیر را در واقع مى

 جنه الاسماء نوشته امام على بن ابیطالب است »: در کشف الظنون در این باره آمده است.جنه الاسماء

من خود نیز این مطلب را در برخى از .بر آن شرحى نوشته است( ه ۹۳۹متوفا در )لى که امام محمد غزا

براى ما روشن نشد که این کتابى که غزالى آن را شرح کرده است چیست؟و چرا آن را .« کتابها یافتم

 .دهند؟و بعید نیست که در این سخن تحریفى صورت گرفته باشد نسبت مى( ع)به على 

 اند نان آن حضرت را گرد آوردهکتابهایى که سخ. ۲
 از یک هیچ براى :بود گفته که کردیم نقل را الحدید ابى ابن سخن جلد این از اول قسمت در .۰

 تدوین شده، گردآورى (السلام علیه) على از که سخنانى از آن، نصف یا دهم یک صحابه فصحاى
 جمع را حضرت آن سخنان که کتبى از فهرستى یک قسمت سوم درج این، از پیش ما.است نشده

 ذکر آنجا، به نسبت زیادتى و اختصار با همراه را فهرست این نیز اینجا در و دادیم ارائه اند آورده
 :کنیم مى

 نهج البلاغه که توسط شریف رضى جمع آورى شده و تا کنون چندین بار به چاپ رسیده است. 



  جمع آورى شده ( لبلاغه نیامده استسخنان آن حضرت که در نهج ا)مافات نهج البلاغه من کلامه

این کتاب به چاپ رسیده )توسط فاضل معاصر شیخ هادى بن شیخ عباس بن شیخ جعفر فقیه نجفى 

 ( .است

 ( .مطبوع)آورى شده توسط جاحظ  مائه کلمه جمع 

  غرر الحکم و درر الکلم گردآورى شده توسط عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد آمدى

آورى کرده و با نهج البلاغه نزدیک  سخنان را از کلمات کوتاه آن حضرت جمعوى این .تمیمى

انگیزه آمدى در تالیف این کتاب، کارى بود که جاحظ در تالیف مائه الکلمه به انجام رسانده .است

 ( .مطبوع. )بود

  ( .مطبوع)دستور معالم الحکم 

 ( .مطبوع)سى مؤلف مجمع البیان آورى شده به وسیله ابو على فضل بن حسن طبر نثر اللآلى جمع 

 در .آورى شده توسط ابو اسحاق و طواط انصارى مطلوب کل طالب من کلام على بن ابیطالب جمع

این کتاب در لایپزیک و .این کتاب صد سخن حکمت آمیز منسوب به آن حضرت نقل شده است

 .بولاق به طبع رسیده و به فارسى و آلمانى برگردانده شده است

 کم و فرائد الکلم گردآورى شده توسط قاضى ابو یوسف یعقوب بن سلیمان اسفراینىقلائد الح. 

  ( .ع)معمیات على 

 امثال الامام على بن ابیطالب طبع جوائب که بر پایه حروف الفبا ترتیب یافته است. 

  شیخ مفید که در کتاب ارشاد خود نقل کرده است( ع)سخنان على. 

 نصر بن مزاحم در کتاب صفین خود، نقل کرده استهاى آن حضرت که  سخنان و نامه. 

  و کتابهاى دیگرى غیر از آنچه نام .که در کتاب جواهر المطالب آورده شده است( ع)سخنان على

 بردیم

 على حجتى کرمانى: ترجمه -سید محسن امین 

 



علََّمَنی رَسُولُ الله ألْفَ بَابٍ مِنَ العلِْمِ یَفْتَحُ مِنْ کُلِّ بَابٍ ألْفَ » :علی )علیه السلام(  فرمود
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فرمود( ص)یامبر اکرم ؛اعلم امّتی من بعدی علیّ بن ابی طالب علیه السّلام :  

008، کفایة الطالب، الکرخی ص 17، ص 4فرائد السمطین، جوینی، ج  ) .) 

است( ع)طالب داناترین امّت من بعد از من علی بن ابی .  

 

و پاسخگویی به معمای یهود (علیه السلام)امیرالمومنین   

تو بعد از محمد ! ای عمر: وقتی عمر به خلافت رسید ، گروهی از احبار یهود به نزد اوآمدند و گفتند 

و ابی بکر ولی امر مسلمین هستی ، ما می خو اهیم سوال هایی از تو بکنیم ، اگر ( صل الله علیه و آله)

ولی . پیدا خواهیم کرد(صل الله علیه و آله)محمد درست جواب دادی علم به حقانیت اسلام و نبوت 

پی خواهیم ( صل الله علیه و آله)اگر به ما پاسخ درست ندهی به باطل بودن اسلام و پیامبری محمد 

 .برد

سوال کنید از آنچه برایتان پیش آمده: عمر گفت   . 
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جوینی، فرائدالسمطین، ج4، ص424؛ متقي هندي، کنزالعمال، ج40، ص441 – 445؛ مغربي، 
فتح  الملک العلي، ص12. » پیامبر خدا به من هزار باب علم آموخت که از هر بابی هزار باب 

 .«گشوده می شود



و از .کلید های آسمانها مطلع کنما را از قفلهای آسمان خبر ده ؛ آنها چیستند؟ و نیز ما را از : گفتند 

؛ و از پنج   قبری که صاحبش سیر کرده ؛ و از کسی که قومش را انذار کرد و از جن و انس نبوده

 .چیزی که بر روی زمین راه رفته اند ولی در ارحام آفریده نشده اند؛ ما را آگاه نما

صدا )کشیدنش ، قورباقه در نقیقش  پرنده اراج در فریاد کردن اش ، اسب در شیهه: ونیز برای ما بگو 

، الاغ در عرعر کردن اش و مرغ چکاوک در صوت کشیدنش چه می گویند؟( کردن اش  

عیبی نیست برای عمر که وقتی از چیزی سوال شود و : عمر سرش را به زیر انداخت سپس گفت 

آن گروه یهود از جا . نمیدانم ، و اینکه سوال کند از چیزی که نمی داند: پاسخ آن را نداند ، بگوید

گواهی می دهیم به این که محمد پیامبر خدا نیست و این که اسلام دینی باطل : بلند شدند وگفتند 

سپس . لحظه ای توقف کنید: از جا بلند شد و به گروه یهودی گفت ( رضی الله)سلمان فارسی . است

ای : ت وارد شد و گفت شد؛ تا اینکه بر آن حضر( علیه السلام)متوجه خاتهامیرالمومنین 

اسلام را دریاب!ابالحسن . 

که عبای ( علیه السلام)مولا علی . چه شده؟ آن حضرت را از جریان آگاه ساخت :حضرت فرمود

وقتی چشمان عمر به . را بر تن داشت نزد گروه یهودی آمد( صل الله علیه و آله)پشمی رسول خدا 

ند شد و حضرت را در آغوش گرفت و گفت یااباالحسن تو افتاد ، از جا بل( علیه السلام)امیرالمومنین

گروه یهودی را متوجه خود ساخت ( علیه السلام)آنگاه مولا علی . برای هر مشکلی دعوت می شوی

هزار باب از علم را ( صل الله علیه و آله)همانا پیامبر . سوال کنید از آنچه برایتان مطرح است: و فرمود 

ی هزار باب متنشعب شدبه من آموخت و از هر باب . 

پاسخ سوالات  شما را : فرمود ( علیه السلام)امیرالمومنین. گروه یهود سوالهای خود را مطرح کردند

مطابق آنچه در تورات شماست میدهم؛ مشروط به اینکه شما ایمان بیاورید و در دین ما داخل شوید، 

د را جداگانه بیان کنیدگروه یهودی هم قبول کردند و حضرت فرمودند که سوال های خو . 

  : گفتند



  ما را از قفل های آسمان خبر ده؟

قفل هلی آسمان ها شرک به خدا است زیرا بندگان وقتی مشرک باشند عملشان : حضرت فرمودند 

 .بالا نمیرود

 کلیدهای آسمان ها کدامند؟

بنده و رسول (آله صل الله علیه و)شهادت و گواهی به یگانگی خدا و این که محمد: حضرت فرمودند 

این جوان راست گفت: بعضی به بعضی دیگر خیره می شدند و می گفتند .)خداست ). 

 ما را از قبری که با صاحبش سیر می کرد آگاه کن؟

ماهی آنگاه که یونس بن متی را بلعید و با او در دریای هفتگانه سیر نمود: حضرت فرمود  . 

جن و انس نبود ، آگاه ساز؟ما را از کسی که قومش را انذار کرد و از   

ای مورچه ها وارد خانه هایتان شوید تا : گفت .)این مورچه سلیمان ابن داوود بود: حضرت فرمود 

آگاهی ندارند« از شما»سلیمان و لشکریانش شما را لگدمال نکنند و اینها  ) 

کن؟ما را از پنج موجودی که روی زمین راه رفتند ولی در ارحام آفریده نشدند آگاه   

آدم ، حوا ، ناقه صالح ، قوچ ابراهیم و عصای موسی: اینها عبارت اند از : حضرت فرموند  . 

 مرغ دراج هنگام فریاد کشیدن چه می گوید؟

او می گوید خدا بر  عرش مستولی است: حضرت فرمود  . 

 خروس در هنگام آواز خواندن چه می گوید؟

یاد آوریدمیگوید ای غافلین خدا را به : حضرت فرمودند  . 



 اسب در شیهه کشیدن چه می گوید؟

می گوید خدایا بندگان مومن را بر کافرین یاری فرما: حضرت فرمود  . 

 الاغ در وقت عرعر کردن چه می گوید؟

او در چشم های ( باجگیر)می گوید خدا لعنت کند کسی را که ده یک می گیرد : حضرت فرمود 

 .شیطان عرعر می کند

نش چه می گوید؟قورباقه در صدا کرد  

می گوید منزه است پروردگارم که معبود و تسبیح شده در سختی های دریا ست: حضرت فرمودند  . 

 مرغ چکاوک در صوت کشیدن چه می گوید؟

را لعنت کن( صل الله علیه و آله)دشمنان محمدو آل محمد!میگویدخدایا: حضرت فرمودند  . 

طرح کرده وپاسخ درست شنیدند ، امیر  پس از آن که گروه یهودی سوالات خود را مفصلاً

آیا آنچه گفتم مطابق با تورات شما هست؟! ای گروه یهود : به آنها فرمود ( علیه السلام)المومنین  

ما را یهودی نام ! نه حرفی را واگذاشتی و نه حرفی را افزودی ، ای ابالحسن : آن گروه پاسخ دادند 

صل الله )ایی جز خدای یگانه نیست و به راستی محمد مگذار و خطاب مکن ؛ گواهی می دهم که خد

بنده او و رسولش می باشد و به راستی یو دانا ترین این قوم هستی( علیه و آله . 

عالم به تمام علوم و شارح به تمام ( علیه السلام)این قضیه مبیٌن این معنا می باشد که حضرت علی 

صل الله علیه و )محروم کردند همان اعلمی که پیامبر عقود بوده پس چرا اعلام به علوم را از خلافت 

فرمود( آله  : 

 .اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب



 بعد از من عالمترین از امت علی بن ابیطالب است

. 

للحموینی ـ موسسه 4/17:کتاب فرائد السمطین)و این حدیث را خود علمای سنی در کتب خودشان 

للمتقی الهندی ـ موسسه رساله ـ چاپ بیروت و  44/641: العمال المحمودی ـ چاپ بیروت و کنزل 

نقل کرده اند( ـ للقندوزی ـ چاپ استامبول 805:ینابیع الموده  . 

 در روایت دیگری از ابن عباس آمده است

 .ما علمی و علم أصحاب محمد فی علم علی إلا کقطرة فی سبعة أبحر

ای در برابر هفت دریاست همانند قطرهعلم من و تمام صحابه در مقایسه با علم علی،  . 

65، ص4، حلیة الاولیاء لأبو نعیم، ج521، ص8الإصابة لإبن حجر العسقلانی، ج  

ابن عباس آمدند رنزدیاز اهل تفس یروز جماعت کی  

دندیرا از او پرس ریمشکلات تفس و  

را به صواب جواب گفت، همه  

مقربان و قـُرّاء آمدند یگروه  

دندیمشکلات قـــرائت را پرس و  

وجه پاسخ داد، نیرا  به بهتر همه  

دندیاز حلال و حرام پرس گرید یگروه  

از مشکلات لغت عـــرب و شعـــر ، یقوم و  



همه را پاســــخ کامـــــل داد، او  

از صحابــــه بلنــــد شد، یکی  

و گفت   ـــــــــدیاو را بوس یو رو ســـــــر  : 

؟یهمه دانش و معـرفـت را از که آموخت نیاگردم  قربانت    

آموختم( ع) طالبیابن اب یهرچه از دانش ها دارم همـه را از عل:  گفت   

  

6جـلــد اول ص یعـرفان یرادبیتفس ) ) 

  نقـــــل شـــــده

فرمودند یالسلام در مسجد کوفه در خطابه ا هیعل یامام عل یروز  : 

یقَبـلَ اَن تَفقِــدُونِ یسـَلُـونِ  

دیاز آن که مرا از دست بده شیپ  

؛ ـــــــــدیدان یآن چه را که نم ــــــــدیمن بپرس از  

را ، ینیزم یدانم همان گونه که راه ها یآسمان ها را م یمن راه ها که  

دیبپرس عتیکه از علــــم نجـــوم و کهکشانها و ماوراء طب نیمنظور ا ]  ] 

 

خود را گرفتند ینفر سئوال کردند و پاسخ ها ستیجمع ب انیدر م ندیگو  ... 



نفر ـــنیاول  : 

دیمسجد کوفه برخاست و پرس ی سوال کننده از گوشه نیاول  : 

ام تا عرش خدا چقدر فاصله است ؟ ستادهیکه من ا نجای، به من بگو از ا یعل ای  

فرمود نیرالمومنیام  : 

تا عرش چقدر  نجایاز ا میکه من به تو بگو ستین یمکان ی فاصله کیفاصله فرش تا عرش ،  اولا

 !فاصله است ؟

سازد ، یرا بر زبان خود جار دیکلمه توح نیلا اله الا الله و ا دیخالصانه بگو یمومن کیاگر  اما  

دوخته است گریکدیاست ، فرش و عرش را به  مودهیفاصله فرش تا عرش را پ او  . 

بعد در ادامه فرمود و  : 

، یعرش پروردگار رحمان را جستجو کن یخواه یم اگر  

 .  انسان مومن عرش پروردگار رحمن است کیقلب  بدان

سوال کننده جواب سوال خود را گرفت و نشست نیاول  .... 

 

دینفر پرس نیستمیب  : 

سر و صورت من چقدر است یموهــــا تعـــداد  ! 

میسر و صورت تو را بگو یفرمودند اگر من تعداد موها امام  



دشوار است ـــــاریبس یچون اثبات آن کار) کند  یباور نم یکس  ) 

؛ دیخواهنـــد د نـــدگانیکه آ میرا بگو نیا یول  

خواهد بود( نیحس)قاتـــل پسر من  ندهیکه در آ یدار یدر خانه ات پسر تو  . 

ــــحیتوض  : 

فوت کرد ؛ راًیکه اخ یلبنان یحیجرداق دانشمند مس جرج  

دیگو یم " ةیصوت العدالة الانسان یامام عل "کتاب  در  : 

، دیبشر سراغ دار خیکدام رهبر را در تار.  ییشوایپ نیبه چن دی، افتخار کن انیعیش یا  

درنگ پاسخ داده باشد ؟ یباشند ، ب دهیاز او پرس یا نهیهر زم در  ... 

روزگار ، تو را چه شده است ؟ یا  

، یتا در هر قرن یکرد یم جیخود را بس یها هیکاش تمام ثروت ها و سرما یا  

یداد یم تیبشر یجامعه  لیتحو یعل کی  . 

طالب است یبن اب یبه نام عل ییشوایپ کیما ، وجود  یبشر یجامعه  کمبود  . 

دیگو یم انیدر پا و  : 

را در محراب عبادت سر شکافتند ؟ یچرا عل دیدان یم  

را از شدت عدالتش کشتند یعل  !!!! 

بشر است که از شدت عدلش کشته شد نه از شدت ظلمش خیعادل تار یشوایاو تنها پ و  . 



  

شتــــــریب ــــحیتوض  : 

السلام هیعل یکننده سخنان عل یمذهب و جمع آور یعالم سُن) دیالحد یاب ابن  ) 

دیگو یم.  خورد یرسد ، تاسف م یم نجایبه ا یوقت  : 

ع)طالب  یبن اب یعل یخطبه سلون یکاش آن شب در پا یا ) 

داشتند یحضور م یا ختهیو فره میفه یها انسان  

دندیپرس یاز محضر مولا م یو حکم یعلم قیسوالات عم که  

افسوس یبماند ول ندگانیما آ یپاسخ مولا برا تا  ... 

نشسته بودند ، یمولا عل یسلون ی خطبه یکه پا ییآدم ها یبعض  

کردند یم یسوالات نینوع بود که چن نیبودند که سوالات شان از ا یعوام ِ کم سواد یها آدم  !! 

 

 

(ع)پیشگویی های علی   

. 

پس از او بر عراق مسلط  هیرود و معاو یم ایاز دن هیاز معاو شیخبر داد که او پ( ع) نیرالمؤمنیام (۱

خواهد که به  یاز شما م یاو به زود( ٩) "یوالبرائه من یبسب أمرکمیانه س": گردد و سپس فرمود یم

دییجو یزاریو از من ب دییمن ناسزا بگو . 



ناسزا ( ع)بر عراق مسلط شد و از مردم خواست که به آن حضرت  هیمعاو( ع)از آن حضرت  پس

ندیجو یزاریو از او ب ندیبگو . 

قاطعاً و أثره  فاًیذلا شاملاً و س یأما انکم ستلقون بعد": درباره گروه خوارج فرمود( ع)آن حضرت  (٦

 یبرنده روبرو م ریپس از من با ذلت همه جانبه و شمش! دیآگاه باش( ۱۳) "سنه کمیالظالمون ف تخذهای

ستمگران سنت خواهد شد یبر شما حکومت خواهد کرد که برا یو استبداد دیگرد . 

حکومت ها بودند و  بیتحت تعق شهیبود و آنها هم یخوارج همراه با خفت و خوار یزندگ ،یآر

آوردند یو غارت اموال مردم رو یبه رهزن زیخودشان ن . 

هستند، چنان  یعلم اله تیسمت مظهر ینور واحد و دارا یهمگ( ع) نیاست که ائمه معصوم یگفتن

 یالارض و ما ف یالسموات و ما ف ینحن والله نعلم ما ف: نقل کرده است( ع)که حماد از امام صادق 

کتاب الله ثلاث  یحماد ان ذلک ف ای: فقال هیفبهت أنظر ال: ذلک، قال نیالنار و ما ب یالجنه و ما ف

هولاء  یمن أنفسهم و جئنا بک عل همیعل داًیکل امه شه ینبعث ف ومی": هیمرات قال ثم تلا هذه الا

از آن چه در  زیو ن میدان یو آسمان است، م نیسوگندبه خدا، ما آن چه را که در زم( ۱۱) "...داًیشه

کند یم تشهادقرآن اس هیآنگاه آن حضرت به آ م،یآنهاست باخبر انیجهنم و بهشت و م . 

که  داستیکنند و پ یم نییرا تب زیهستند، مانند قرآن همه چ میعدل قرآن کر( ع)امامان معصوم  چون

 یاز آن محرومند و آن علم لدن گرانیدارند که د یپس آنان علم. ستین سوریم یعلم و آگاه یب ان،یب

 .است

بنیاد اندیشه اسلامی: منبع  الله جوادی آملی آیت حضرت /   

 
گروه دین و اندیشه سایت تبیان زنجان: گرد آوری  

http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html 

 پاورقی

٩٦، ص ٦بحارالانوار، ج  .۱ . 

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%aa.html
http://www.tebyan-zn.ir/Religion_Thoughts.html


۰۱٩بصائرالدرجات، ص  .٦ . 

۹۰، ص ۱اصول کافی، ج  .۰ . 

٦۳۱، ص ٩٩بحارالانوار، ج  .۲ . 

به ابوحنیفه( ع)خطاب امام صادق ) ٦٩۰، ص ٦همان، ج  .۹ ). 

٩۰نهج البلاغه، خطبه  .٢ . 

۱۲۱همان، حکمت  .۱ . 

۰همان، خطبه  .۱ . 

۹۱نهج البلاغه، خطبه  .٩ . 

۹۱همان، خطبه  .۱۳ . 

٦٢٢، ص ٦تفسیر عیاشی، ج  .۱۱  

 

 

 

 حضرت مشکل تاجر را حل کرد

عصر خلافت ابوبکر بود تاجری می خواست از مدینه به مسافرت طولانی برود، هزار دینار به عنوان 

امانت به ابوبکر سپرد، سفر او طول کشید و وقتی به مدینه بازگشت دریافت که ابوبکر از دنیا رفته 

است، نزد خلیفه دوم رفت و جریان خود را گفت، او اظهار بی اطلاعی کرد، نزد عایشه دختر ابوبکر 

رفت، او نیز اظهار بی اطلاعی کرد، تاجر با سلمان آشنائی داشت نزد او رفت و پریشانی خود را در 

 .مورد هزار دینار بیان کرد، سلمان او را به حضور امام علی)ع( برد و جریان را گفت

امام علی)ع( به مسجد آمد و فرمود: امانت تاجر در فلان مکان است، که ابوبکر آن را در آنجا پنهان 

نموده است، به دستور آن حضرت، آن مکان را شکافتند و هزار دینار را که در آنجا بود بیرون 



 .آوردند

عمر به علی)ع( گفت: لابد ابوبکر این راز را به تو گفته بود، امام فرمودند: نه، نگفته بود، و اگر بنای 

 .گفتن بود به تو که راز محرم او هستی می گفت، نه به من

  عمر گفت: پس تو از کجا دانستی؟

امام علی)ع( فرمود: »خداوند بر زمین فرمان داده تا هر حادثه ای را که بر روی آن پدید می آید، به 
 «.من خبر دهد67

 

 مرد زن نما!

امام علی )ع( با جمعی در مسجد کوفه )پس از جنگ جمل و صفین( نشسته بودند، عمرو بن حریث 

 .یکی از حاضران بود

در این وقت یک زن نمائی که خود را پوشیده بود و شناخته نمی شد به آن مجلس آمد و روبروی 

امام علی )ع( ایستاد و رو به علی )ع( کرد و گفت: »ای کسی که مردان را کشتی، و خونها ریختی، و 

 «.کودکان را یتیم نمودی و زنان را بیوه کردی

امام علی )ع( فرمود: »این زن همان زن زبان دراز و بدزبان و بی شرمی است که هم شباهت به زنان 

 «.دارد و هم شباهت به مردان، که هر گز خون )عادت زنانه( ندیده است

وقتی که او دید هوا پس است از آنجا گریخت در حالی که سر در گریبان خود فرو برده بود تا کسی 

 .او را نشناسد

از منافقین بود، با این کار خود می خواست بداند که آیا علی )ع( این نسبتها را که به آن زن داد 

راست است یا نه؟( عمرو بن حریث فریاد زد: ای زن سوگند به خدا آنچه امروز به این مرد )علی علیه 

                                                           
0داستان دوستان،محمدی اشتهاردی، ج
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السلام( گفتی خوشم آمد، به خانه من بیا تا به تو جایزه ای بدهم و لباسی هدیه کنم. زن وارد خانه او 

 .شد، عمرو بن حریث به کنیزان خود دستور داد تا آن زن را تفتیش کنند

او گریه کرد و التماس نمود که مرا برهنه نکنید، من حقیقت را می گویم، آنگاه گفت: »سوگند به 

خدا من همان اوصاف را دارم که علی )ع( گفت: من در عین اینکه زن هستم، نشانه های مردی در من 

 «.هست، و هر گز خون عادت ماهیانه زنانگی ندیده ام

عمرو بن حریث او را از خانه بیرون کرد، و سپس به محضر علی )ع( آمد و جریان را به عرض امام 

 :علی )ع( رسانید

امام علی )ع( فرمود: »خلیلم رسولخدا )ص(، دشمنان سرکش من از مرد و زن را تا روز قیامت به من 
 «.خبر داد که چه کسانی هستند68

 

و امین دین هستید؟کدامیک خلیفه پیامبر    

جمعی از مسیحان به همراه راهب خود به مدینه آمده و به مسجد وارد شدند و همراه خود قطعات طلا 

 . و اموال گرانقیمتی آورده بودند

راهب در مسجد خود را به جمعیّتی که در مسجد در حضور ابوبکر نشسته بودند رسانید و پس از ادای 

خلیفه پیامبر و امین دین است؟ کدامیک از شما»: احترام، گفت »  

 . حاضران به ابوبکر اشاره کردند

نام تو چیست؟: راهب به ابوبکر متوجّه شد و گفت   

است« عتیق»نام من : ابوبکر .  

  راهب دیگر چیست؟

است« صدیق»نام دیگرم : ابوبکر .  

  .راهب دیگر چیست
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نام دیگری ندارم: ابوبکر  . 

دیگری است مقصود من تو نیستی، شخص: راهب  . 

منظورتو چیست ؟: ابوبکر  

راهب من همراه جمعی از روم آمده ام و بار شتر من، طلا و نقره است، منظور من از پیمودن راه 

بپرسم، که اگر پاسخ صحیح داد، ( ص)طولانی و آمدن به اینجا این است که مسائلی از خلیفه پیامبر 

اطاعت نمایم، ضمناًاموالی را با خود آورده ام تا ( ص)ا آئین اسلام را بپذیرم و از امر خلیفه رسول خد

و اگر خلیفه نتوانست پاسخ دهد، به وطن باز می گردم.آن را بین مسلمین تقسیم کنم   . 

شما باید به من امان و آزادی بدهی که مورد آزار قرار نگیرم: ابوبکر گفت  . 

در امان هستی بپرس: ابوبکر  . 

و خدا آن را  -0و در نزد خدا نیست،  -8یست که برای خدا نیست،آن چ -4: به خبر بده: راهب

  !نداند؟

ابوبکر در پاسخ این سه سئوال متحیرّ شد، پس از سکوت طولانی، به بعضی از اصحاب گفت که عمر 

 . را حاضر کنید

از عمر را اطّلاع دادند و به مجلس آمد، راهب رو به عمر کرد و سؤالات خود را مطرح نمود، او نیز 

پاسخ درمانده شد، سپس عثمان را خبر کردند و به مسجد آمد، راهب از او پرسید، او نیز درمانده شد 

همهمه در مسجد افتاد و می گفتند خدا همه چیز را می داند و همه چیز در نزد او هست، این چه )

  (!سؤالهای نامناسبی است که راهب می پرسد؟

ند ولی متأسّفانه به خود مغرور شده اند، سپس تصمیم گرفت اینها پیران بزرگواری هست: راهب گفت

 .تا به وطن باز گردد

آمده و جریان را به او خبر داد و از آنحضرت ( ع)در این هنگام سلمان با سرعت به حضور امام علی 

 . استمداد نمود تا آبروی اسلام را حفظ کند

وقتی که جمعیّت مسلمین او را دیدند، وارد مسجد شد، ( ع)با دو فرزندش حسن و حسین ( ع)امام 

 . شادمان شدند و تکبیر گفتند، بر خاستند و با احترام، آنحضرت را به پیش خواندند

کسی که تو می خواستی حاضر شد، هر چه سؤال داری از او بپرس: ابوبکر به راهب گفت  . 



نام تو چیست؟: راهب به آن حضرت رو کرد و گفت   

است«حیدر»و نزد مادرم « علی»و نزد پدرم « ایلیا»و در نزد مسیحیان « الیا»نام من نزد یهود : علی  . 

چه نسبتی با پیامبر داری؟: راهب   

او برادر و پسر عموی من است و من داماد او هستم: علی  . 

آن چیست که برای : مقصود و گم شده من تو هستی، اکنون به من خبر بده( ع)به حق عیسی :راهب

نزد خدا نیست، و خدا آن را نمی داند؟خدا نیست، و در  !  

آنکه برای خدا نیست، فرزند و همسر است، و آنکه در نزد خدا نیست، ظلم که در نزد او نسبت : علی

به بندگان نیست،و آنکه خدا آن را نمی داند، شریک است که او در ملک خود آن را برای خود نمی 

 . داند

و زنّار و کمربند خود را باز کرد، و کنار گذاشت، و سر امام  راهب تا این پاسخها را شنید بر خواست

گواهی می دهم که معبودی : را در آغوش گرفت و بین دو چشم آن حضرت را بوسید و گفت( ع)

و امین این امتّ و ( ص)رسول خدا است و جانشین رسول خدا( ص)جز خدای یکتا نیست، محمد

در « ایلیا»و در انجیل « الیا»ان هستی، نام تو در تورات معدن حکمت و این دین و سر چشمه علم و بره

یافتم، و تو بعد از ( ص)است، من تو را وصی بحق پیامبر « حیدر»و کتابهای پیشین « علی»قرآن، 

سزاوار مقام رهبری می باشی، و سزاوار است که تو در این مجلس بنشینی، بگو بدانم سر ( ص)پیامبر

  گذشت تو با این قوم چیست؟

پاسخ خلاصه ای به او داد( ع)امام علی  .  

آن را گرفت و در ( ع)آنگاه راهب بر خاست و همه اموال خود را به آنحضرت تقدیم کرد، امام علی 

همان مجلس بین مستمندان مدینه تقسیم نمود، راهب و همراهان در حالی که مسلمان شده بودند به 

69وطن باز گشتند . 

اسمانهادر علی علیه السلام مقام   

                                                           
0داستان دوستان،محمدی اشتهاردی، ج
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  جمعیت بسیاری در محضر امام علی )ع( بودند، علی )ع( رو به آنها کرد و فرمود:

 .سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی عن علم السّماء فانّی اعلمها زقاقاً زقاقاً و ملکاً ملکاً

قبل از آنکه از میان شما بروم، از من )مسائل خود را بپرسید، سؤال کنید از من در مورد خبرهای »:

 «.آسمان، چرا که من به کوچه ها و راهها و به فرد فرد فرشتگان )اهل آسمان( آگاهی دارم

مردم از حاضران گفت: »ای پسر ابوطالب! آن گونه که ادعا می کنی بگو بدانم در این لحظه، جبرائیل 

  «در کجاست؟

امام )ع( اندکی سرش را پایین انداخت و در اسرار فرو رفت، و سپس سربلند نمود و فرمود: »همه 

 «!آسمانها را گشتم، جبرئیل را در آنجا نیافتم، گمانم ای پرسنده، جبرئیل خودت هستی

  :پرسنده گفت

بخّ بخّ من مثلک یاابیطالب و ربک یباهی بک الملائک.:» به به تو، کیست مثل تو ای پسر ابوطالب که 
 «.پروردگارت به وجود تو  به فرشتگان مباهات می کند70

 

 

 

...بپرسم شما از سوال هفت تا ام آمده اینجا به دور فرسنگ هفتاد از  

 سوال هفت تا ام آمده اینجا به دور فرسنگ هفتاد از: گفت و آمده السلام علیه امیرالمومنین نزد مردی

بپرسم شما از  

است؟ تر عظیم آسمان از چیز چه  
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است؟ پهناورتر زمین از چیز چه  

است؟ تر ناتوان یتیم کودک از چیز چه  

است؟ تر داغ آتش از چیز چه  

است؟ سردتر( شدید بسیار سرمای)زمهریر از چیز چه   

است؟ نیازتر بی دریا از چیز چه  

است؟ تر سخت سنگ از چیز چه   

 

 

فرمود السلام علیه علی :  

ترست عظیم آسمان از ناحق به تهمت . 

است تر وسیع زمین از حق . 

است تر ضعیف یتیم کودک از( بدگو و چین سخن)نمام شخص چینی  سخن . 

است تر داغ آتش از طمع و آز . 

است سردتر زمهریر از بخیل نزد به بردن حاجت . 

است نیازتر  بی دریا از قناعت با شخص بدن . 

است تر سخت سنگ از کافر قلب . 



 

 : از حضرت علی )ع( پرسیدند

 واجب و واجبتر چیست؟

 نزدیک و نزدیکتر کدامند؟

 عجیب و عجیب تر چیست؟

 سخت و سخت تر چیست؟

 اگر شما بودید چه جوابی می دادید؟ حضرت علی چه جوابی داد؟

  جواب

 :حضرت علی )ع( فرمود

 واجب اطاعت از خدا و واجبتر از آن ترک گناه است -

 نزدیک قیامت و نزدیکتر از آن مرگ است -

 عجیب دنیا و عجیب تر از آن محبت دنیاست -

 .سخت قبر است و از آن سخت تر، دست خالی به قبر رفتن است -

آمدند و پرسش ( عَلیه السَلام)روزی سه تن از علمای یهود با سوالاتی چند به نزد امیرالمومنین علی 

هایی را مطرح ساختند و حضرت تنها به این شرط راضی به پاسخ دادن به آن ها گردیدند که اگر آن 

تن یهودی به دین اسلام درآیند و آن ها پذیرفتند و مجدد  پاسخ ها را موافق با تورات یافتند هر سه

 :سوال های خود را این گونه مطرح نمودند

 قفل آسمان ها چیست؟: ای مرد

همانا قفل آسمان ها شرک به خداوند است و مرد یا زنی که مشرک باشد عمل او : حضرت فرمودند

 .به سوی آسمان بالا نمی رود



 کلید آن ها چیست؟: پرسیدند

 .است« لا اله الا الله و محمد رسول الله»گواهی : حضرت فرمودند

 کدام قبر با صاحبش راه رفت؟: پرسیدند

را بلعید و او را در دریاهای هفت گانه ( عَلیه السَلام)آن قبر ماهی ای بود که یونس : حضرت فرمودند

 .گردانید

 که نه از جنیان بود و نه از آدمیان؟ آن کیست که قوم خود را بیم داد و ترسانید، در حالی: پرسیدند

ای گروه مأموران؛ : بود که به مأموران گفت( عَلیه السَلام)آن مورچه ی سلیمان : حضرت فرمودند

 .داخل خانه های خود گردید تا توسط سلیمان و لشکریان او پایمال نگردید

 د، آنان کدامند؟پنج چیز بر روی زمین راه رفتند در حالی که در رحم خلق نشدن: پرسیدند

و عصای ( عَلیه السَلام)، گوسفند ابراهیم (عَلیه السَلام)آدم، حوا، ناقه ی صالح :حضرت فرمودند

 (عَلیه السَلام)موسی 

 صدای حیوانات چه چیزی را بیان می دارد؟: پرسیدند

: می گوید اذکرُُ الله یا غافِلین؛ خدا را یاد کنید ای غافلین؛ اسب: خروس می گوید: حضرت فرمودند

اللّهُم انصرُ عِبادَکَ المُومِنین عَلی عِبادِک الکافرِین؛ خداوندا یاری ده بندگان مومن خود را بر بندگان 

سُبحانَ رَبّی المَعبُود المُسَّبحِ فِی لجُجَِ البحِار؛ پاک است پروردگارم و مستحق : کافرت؛ وزغ می گوید

 .دریاهاپرستیدن است و تنزیه می کنند او را در میان 

پس آن علما که سه نفر بودند، دو نفرشان بلند شدند و شهادتین را بر زبان جاری ساختند و مسلمان 

یا علی؛ آنچه از نور اسلام در دل رفیقان من افتاد در دل من : گردیدند و عالم سوم آنان ایستاد و گفت



ش نیز جوابم را بگویی بی نیز افتاده است ولیکن یک مسئله ی دیگر مانده است که چون از آن پرس

 .شک مسلمان می گردم

 .بپرس: حضرت فرمودند

 پس آن مرد سوالاتی در باب جزئیات ماجرای اصحاب کهف بدین نحو پرسید؛

 تاج پادشاهی که در زمان اصحاب کهف، حکومت می نمود از چه چیزی ساخته شده بود؟

بود و هفت رکن داشت و بر هر رکنی  نام او دقیانوس بود و تاج او از طلای مشبک: حضرت فرمودند

 .مروارید سفیدی نصب کرده بودند که در شب های تار مانند چراغ روشنایی می داد

 نام غلامان این پادشاه چه بود؟: یهودی پرسید

نام « منشلیا»و « مکسلمینا»، «تملیخا»آن سه غلام که در سمت راست می ایستادند : حضرت فرمودند

 .نامیده شده بودند« شاذریوس»و « دیرنوس»، «مرنوس»جانب چپ بودند  داشتند و آنان که در

 نام سگ اصحاب کهف چه بود و چه نام داشت؟: یهودی پرسید

 .بود« قطمیر»رنگش سیاه و سفید بود و نامش : حضرت فرمودند

رابر بود ای یهودی؛ آیا این پاسخ ها موافق و ب: فرمودند( عَلیه السَلام)پس حضرت امیرالمومینین علی 

 با آنچه در تورات شما آمده است؟

به راستی که یک حرف زیاد و کم ننمودی و من شهادت می دهم به وحدانیت : یهودی عرض کرد

 (ص)خدا ورسالت محمد 

 :منابع



 .855: قصص الانبیاء راوندی -1

 .140: عرائس المجالس -2

 4870 -4874، 8، ج (تاریخ پیامبران)حیوةالقلوب *

 :خداوند از این همه مردمان چگونه حساب کشد، حضرت فرمودند: علیه السّلام پرسیدند از امام علی

  لَا یرََونَْهُ ؛کَمَا یرَْزُقُهُمْ عَلَى کَثرَْتِهِمْ فَقِیلَ کَیْفَ یُحَاسِبُهُمْ وَ لَا یَرَونَْهُ فَقَالَ علیه السلام کَمَا یرَزُْقُهُمْ وَ

 

چگونه به حساب آنان رسد : وباره پرسیدندد. همان طور که آن همه را روزی دهد

همان گونه که آنان را روزی می دهد و : در حالی که او را نبینند؟ حضرت فرمودند

 .او را نمی بینند

 818نهج البلاغه، حکمت 

 

 

 

 

 

 

 منابع علمی علی علیه السلام



 آن حضرت دانش خود را از آن ها تحصیل. دانش و آگاهی آن حضرت دارای منابع متعدد است

 :کرده است

اتصال با حقیقت نبوت: الف : 

آن حضرت به واسطه استعداد ذاتی، توفیقات و تاییدات الهی و مراقبت و کوشش دائمی، با علوم 

همان  ;نبوی رسول اکرم صلی الله علیه و آله اتصال برقرار کرد و تحت تربیت آن حضرت قرار داشت

شما قرب ومنزلت مخصوص مرا نزد »: مایدطوری که خود حضرت به این حقیقت چنین اشاره می فر

در کودکی مرا در دامن خویش می گذاشت و به سینه اش . رسول خدا صلی الله علیه و آله می دانید

بدنم به جسد مبارکش می رسید و از بوی معطر او استفاده می . می چسبانید و در بسترش می خوابانید

. خطا و اشتباهی ندید. هیچ گاه دروغ از من نشنید .لقمه را می جوید و در دهانم می گذاشت. نمودم

یکی از فرشتگان بزرگ الهی همواره از وی مراقبت می نمود و به کارهای نیک و اخلاق پسندیده 

در . من همانند ناقه شتر که دنبال مادرش می رود، از آن حضرت پیروی می کردم. هدایتش می نمود

دستور . ز اخلاق و آداب نیک چیزی برایم آشکار می کردهر روز دری از علم به رویم می گشود و ا

جز من و خدیجه علیها . به سر می برد« حراء»در هرسال مدتی در کوه . می داد تا از او پیروی کنم

در آن هنگام خانه ای در اسلام تاسیس نشده بود، جز خانه . السلام، کسی آن حضرت را نمی دید

نور وحی و . و من سومین فرد آن خانواده بودم ;خدیجه علیها السلامرسول اکرم صلی الله علیه و آله و 

«.رسالت را مشاهده می کردم و بوی نبوت را استشمام می نمودم
 (10)

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله هزار در از علم را به روی من گشود که »: علی علیه السلام می فرماید

به طوری که از گذشته و . در علم به روی من گشوده شد پس هزار هزار. از هر دری، هزار در باز شد

«.آینده خبر دارم و از مرگ ها و پیش آمدها و راه های قضاوت خبردارم
 (11)

 

قرآن کریم -ب  : 

. از روایات متعدد به دست می آید که یکی از منابع و مدارک علمی آن حضرت، قرآن کریم است

اطلاع کامل داشت و با شان نزول، ناسخ و منسوخ، آن حضرت چون از اسرار و رموز کلام الهی 



خاص و عام، مطلق و مقید و محکم و متشابه آیات آشنا بود، می توانست احکام و قوانین دین و 

آن . معارف اسلام را از عمق آن کتاب آسمانی استخراج نماید و در اختیار مسلمانان قرار دهد

من . خن آورید، ولی قرآن برای شما سخن نمی گویدقرآن را به س»: حضرت در این مورد می فرماید

احکام ومسائل . علوم گذشته و آینده در آن کتاب آسمانی موجود است. می توانم از آن خبر بدهم

اگر از من بپرسید، به شما یاد می . مورد احتیاج شما و تفسیر موارد اختلافتان در آن کتاب وجود دارد

«.دهم
 (12)

 

الهام)یب ارتباط با عالم غ -ج  ) 

همان طور که از روایات . از جمله منابع علمی آن حضرت، ارتباط داشتن ایشان با جهان غیب می باشد

متعدد به دست می آید، علی علیه السلام و سایر معصومین علیهم السلام با پروردگار جهان و عالم 

ه واسطه بعضی از فرشتگان به خداوند ب. غیب ارتباط داشتند و از این راه حقایقی را دریافت می کردند

و بدین وسیله علوم و کمالات و حقایق را بر آن ها افاضه می کرد. آن ها الهام می کرد . 

 :امام باقر علیه السلام فرمود

علی علیه السلام به کتاب و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله عمل می کرد و هنگامی که مساله تازه »

سنت وجود نداشت، خدا حق را به آن حضرت الهام می کردای پیدا می شد که در کتاب و  .»
 (13)

 

محدث به این . بودن است« محدث »از جمله اوصاف علی علیه السلام و سایر ائمه علیهم السلام 

(14) .معناست که فرشته ای از ناحیه خداوند برای آن حضرت حدیث می کرد
 

سیله الهام، حقایقی را دریافت می کند، پس بین اگر امام نیز باعالم غیب ارتباط دارد و به و: سؤال

پیغمبر و امام چه فرقی است؟ علاوه برآن، دربعضی از روایات وارد شده است که با مرگ پیامبر صلی 

 .الله علیه و آله وحی منقطع گشت، پس این گونه روایات با سخنان گذشته ناسازگار است

باجهان غیب برای ائمه علیهم السلام اثبات شده است،  گرچه در روایات فراوان، الهام و ارتباط: جواب

 :ولی در همان روایات فرق بین پیامبر و امام بیان شده است



و احکام و قوانین شریعت و حلال و حرام بر او وحی . فرق اول این است که امام تشریع کننده نیست

آن حضرت آن ها را به علی علیه نمی شود بلکه آن ها بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل می شد و 

 .السلام تعلیم داد و علی علیه السلام آن ها را به امام بعدی تعلیم داد

فرق دوم که از احادیث استفاده می شود، این است که گرچه به امام نیز الهام می شود و امام با عالم 

پیامبر رسما با عالم غیب تماس  غیب ارتباط دارد، ولی وحی و الهام آن ها باوحی انبیاء فرق دارد، زیرا

می گیرد و فرشته وحی را مشاهده می نماید و ملکوت جهان هستی را رؤیت می کند ولی امام چنین 

 .نیست

علی علیه السلام محدث بود: امام باقر علیه السلام فرمود: حارث بن مغیره می گوید . 

می فرمایید، پیغمبر بود؟: عرض کردم  

بلکه مانند همدم سلیمان یا : سپس فرمود. حرکت داد( به بالا)ود را این چنین امام علیه السلام دست خ

: همدم موسی یا مانند ذوالقرنین بود، مگر به شما خبر نرسیده است که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

در میان شما هم مانند ذوالقرنین هست» .
 (15) 

 «(.و او او علی علیه السلام است)

آن حضرت . به میان آمد« محدث »نزد امام صادق علیه السلام صحبت از : محمد بن مسلم می گوید

عرض کردم. محدث صدای فرشته را می شنود، ولی او را نمی بیند: فرمود از کجا می فهمد کلام  :

به واسطه آرامش خاطر و وقاری که در آن حال پیدا می کند: فرشته است؟ فرمود .
 (16)

 

بدون آن که امام، پیامبر باشد و براو وحی شود، علوم و اخبار آسمانی به وسیله الهام، یا با بنابراین 

امام محدث است . صدای فرشته به وی می رسد، امام شخص فرشته را نمی بیند اما پیامبر او را می بیند

ر، امام را در لسان اخبا. و محدث در لغت به معنای کسی است که برای او حدیث و خبر تازه گویند

می گویند« محدث » . 

 تعدد معلومات علی علیه السلام

 :معلومات آن حضرت را می توان به دو دسته تقسیم نمود



. دسته ای از آن ها معلوماتی هستند که از شرایط امامت هستند و امامت به وسیله آن محقق می شود

ادت دنیوی و اخروی مردم ضروری علم به احکام و قوانینی که برای سع: این معلومات عبارت است از

می باشد، علم به اخلاق نیک و بد، علم به عقاید صحیح و ناصحیح و به طور کلی، علم به هرآن چه 

اعم از قوانین و  ;که برای ارشاد و هدایت انسان ها و اداره امور دنیوی و اخروی مردم لازم است

استاحکامی که از ناحیه خداوند برای سعادت بشر نازل شده  . 

. دسته دوم معلوماتی هستند که شرط امامت نیستند و متخصص بودن در آن علوم، شرط امامت نیست

ولی از مطالعه در روایات وارده از ائمه علیهم السلام و روایات اهل سنت و منابع تاریخی به دست می 

را از آن دانش ها  گاه دیگران. آید که ائمه علیهم السلام نسبت به علوم مختلف آگاهی کامل داشتند

مانند گیاه شناسی، زمین شناسی، حساب، ستاره شناسی، فلسفه، نحو، تاریخ،  ;بهره مند می کردند

 ...داروشناسی، طب، زبان شناسی، حیوان شناسی و

دانستن این امور به منزله آن نیست که ائمه علیهم السلام از تخصص خود استفاده می کردند و خود را 

بلکه ائمه علیهم السلام همانند سایر مردم شیوه رایج و عادی زندگی را . ان می دانستندبی نیاز از دیگر

طی می کردند، مثلا با این که قیمت اجناس را می دانستند، برای تعیین قیمت اجناس به اهل خبره 

 مراجعه می نمودند و با این که از خواص گیاهان وداروها ونحوه درمان خبر داشتند، برای معالجه

 .بیماری ها به طبیب مراجعه می کردند

اینک نمونه هایی از دریای بی کران معلومات امام علی علیه السلام در قالب علوم مختلف، به طور 

 :اشاره ذکر می شود

 فلسفه -1

از تحقیق در فلسفه اسلامی و مطالعه سخنان حضرت علی علیه السلام به دست می آید که آن حضرت 

سلام بود که برای بیان معارف حقه الهی از استدلال های منطقی، برهان ها و اولین کسی از امت ا

آن حضرت برای بیان مقاصد فلسفی، الفاظی را استخدام و از معانی . اصول فلسفه الهی استفاده کرد

، نمونه ای از این کلمات هستند« لولا»و « قد»، « منذ»کلمات . مادی و طبیعی خود مجرد ساخت . 



« د و لا یحسب بعد و انما تحد الادوات انفسها و تشیرالالات الی نظائرها منعتها منذ القد لایشمل بح

التکملة« لولا»میة و حمتها قدالازلیة و جنبتها   »
 (17)

 

( زیرا محدودیت از خواص ممکنات است، نه واجب الوجود . )محدود به حدی نیست( خداوند

و اشیاء .( قیقی است که دومی برایش فرض نمی شودزیرا او واحد ح. )و قابل شمارش نیست.( بالذات

زیرا جسم هستند و اجسام یکدیگر رامحدود و . )محدود به حدود هستند و به یکدیگر اشاره دارند

اشیاء را از قدیم بودن منع می .( که برای ابتدای زمان وضع شده است)کلمه منذ .( مورد اشاره دارند

اضی داخل شود، زمان گذشته را به حال نزدیک می کند و اگر که اگر برسرفعل م)« قد»کند و کلمه 

موجودات را .( است« گاهی »بر سر فعل مضارع درآید، به معنای کمی و قلت کار و فعل و به معنای 

که برای ربط امتناع جمله دوم به جمله اول )« لولا»از ازلیت و همیشه بودن به دور می کند و کلمه 

ودن آن ها جلوگیری می کنداز کامل ب.( وضع شده است . 

در زمان خلافت آن حضرت، دو فیلسوف یونانی و یهودی به خدمت حضرت رسیدند و پس از 

حکیم یونانی درباره حضرت علی علیه السلام . اندکی صحبت، از نزد آن حضرت مرخص شدند

جهات فلسفه او به تمام : فیلسوف یهوی گفت. او فلسفه را از سقراط و ارسطو بهتر می داند: گفت

فیلسوفی جز علی علیه السلام وجود ندارد: ابوعلی سینا می گوید (18) .احاطه دارد .
 (19)

 

. بهترین مدرک برای به دست آوردن مبانی فکری و آرای فلسفی آن حضرت، نهج البلاغه است

فته در آن سخنان افکاری نه. کتابی که حاوی سخنان فصیح و بلیغ و ناشی از معارف الهی می باشد

اینک به طور . است که جویندگان حقیقت را در اقیانوس بی کران الوهیت به منتهای اوج می رساند

 :خلاصه، به بعضی از مطالب، مسائل و اصطلاحات فلسفی موجود در نهج البلاغه اشاره می شود

بد، کیف، توحید، مثل، تشبیه، صمد، وهم، مصنوع، معلول، فاعل، قضاء، قدر، غنی، وجود، عدم، ا

ازل، شعور، ضد، نور، ظلمت، تباین، حد، حرکت، سکون، حدوث، ذات، غیریت، نهایت، غایت، 

قدیم، ظاهر، باطن، سبق، مساوی، انشاء، اختراع، ابداء، کائن، معیت، عالم ماده، عالم مجردات، عینیت 

صفات باذات، صفات ثبوتی و صفات سلبی، حکیم، هستی، هدف مند است، تمام کمالات مال 

قابل تشبیه نیست، ذاتش قابل توصیف نیست، قابل شناخت . داست، مرکب نیست، جسم نیستخ



قابل تغییر نیست، عینیت پذیر نیست، معلول نیست، محیط برهمه چیز است، منزه از نقص است . نیست

. ...و
 (20)

 

 علم نحو -2

مت علی علیه السلام خد: علی علیه السلام بنیانگذار علم نحو می باشد ابوالاسود دؤلی می گوید

درچه چیزی تفکر می کنی؟ ! ای امیرالمؤمنین: رسیدم، او را در حال تفکر و اندیشه دیدم، گفتم

از این رو خواستم کتابی در اصول . شنیده ام در دیار شما کلمات را اشتباه تلفظ می کنند: فرمود

 0بعد از . و حفظ نموده ایداگر این کار را بکنید، لغت عرب را زنده : عرض کردم. عربیت بنویسم

حضرت صحیفه ای را به من داد که در آن آمده بود. روز، به خدمت ایشان رسیدم : 

بسم الله الرحمن الرحیم، الکلام کلمه اسم و فعل و حرف، فالاسم ما انبا عن المسمی و الفعل ما انبا »

 « عن حرکة المسمی و الحرف ما انبا عن معنی لیس باسم و لا فعل

در آن بیاور و بدان ای ( از قواعد)این را پی گیری کن و هر آنچه برایت رخ داد : به من فرمودسپس 

ظاهر، مضمر و چیزی که نه ظاهر است و نه مضمر: ابااسود که اشیاء برسه گونه هستند . 

من چیزهایی را جمع کردم و بر حضرت عرضه داشتم که از جمله این ها : ابوالاسواد می گوید

چرا : حضرت به من فرمود. را ذکر نکردم« لکن »اما « ان، ان، لیت، لعل و کان »: ه بودحروف ناصب

 لکن هم از حروف ناصبه: فرمود. خیال کردم از حروف ناصبه نیست: لکن را ترک کردی؟ گفتم

(21) .است
 

 گیاه شناسی و طبابت -3

.آن حضرت از حاذق ترین اطباء بود
آن حضرت . اض می پرداختو گاه به طبابت بعضی از امر (22) 

در موارد متعدد به گیاهان مختلف و آثار متفاوت آن ها در پیشگیری ازامراض و یا درمان آن ها اشاره 

که حاکی از اطلاع کافی و کامل آن حضرت در مورد برخی گیاهان و خواص آن ها و نیز : می فرمود



واید گل خطمی، سیب، به، مویز، از آن حضرت درباره ف. درمان بیماری ها توسط آن ها می باشد

...خرما، بنفشه، کاسنی، کندر، اویشن، عناب، عدس و
 .سخنانی نقل شده است (23) 

 جانورشناسی -4

ازجلوه های دانش علی علیه السلام، اطلاعات فراوان و دقیق آن حضرت در مورد حیوانات، پرندگان 

ث می نمود که گویی سال ها فقط آن حضرت گاه طوری در مورد جانوران بح. و حشرات می باشد

از استخوان بندی، . در مورد همین موضوع مطالعه نموده و عمر خود را صرف همین مورد کرده است

آن حضرت مطالبی درباره طاووس، . حیوانات با اطلاع بود... جثه، سرعت، رنگ، زیبایی، تولید مثل و

(24) .فیل، مورچه، ملخ، ماهی و خفاش گفته است
 

و اگر می خواهی در باره »: چنین می فرماید« ملخ »آن حضرت در فرازی از نهج البلاغه، در مورد 

ملخ بگو که خداوند سبحان برای آن دو چشم سرخ آفریده و دو حدقه تابان برافروخته و گوش پنهان 

که به وسیله برایش قرار داده و دهن مناسب برایش گشوده و برای آن حس توانا قرار داده و دو دندان 

در حالی که جثه و تن آن به اندازه ... چیده و جدا می کند، و دو داس که با آن می درود( گیاه را)آن 

(25) «.یک انگشت باریک نیست
 

 قرآن شناسی و تفسیر -5

بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله اولین کسی که با حقیقت قرآن و شئون آن ارتباط علمی داشته است، 

آن حضرت حقیقت قرآن را از منبع اصلیش، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله . ه السلام بودعلی علی

هر آیه ای که بر پیامبراکرم صلی الله علیه و آله نازل می شد، آن را بر علی علیه السلام . دریافت کرد

پیامبر »: مایدعلی علیه السلام می فر. قرائت می فرمود و دستور می داد تا حضرت آن را املا نماید

صلی الله علیه و آله تاویل آیات و تفسیر آن ها، ناسخ و منسوخ آن ها، محکم و متشابه آن ها، خاص و 

.عام آن ها و این که کجا نازل شده و در چه موردی نازل شده است، را به من تعلیم داد
 (26)

 

 فصاحت و بلاغت -6



این . ه و آله از فصیح ترین وبلیغ ترین عرب ها بودعلی علیه السلام بعد از پیامبر اکرم صلی الله علی

سخنان آن حضرت دارای جذبه منحصر به فرد و . مطلب را در سخنان آن حضرت می توان یافت

اجزای سخنان او متناسب و به هم پیوسته و در جمال صورت و کمال . حلاوت و شیرینی خاصی است

صاحت کلام او نشان در قوت فکر و توانایی ذهنی بلاغت و ف. معنا به هم مرتبط و پیوند خورده است

زیرا با داشتن آن ها می توان دقایق معانی را در  ;و کثرت علمی و فوق العاده آن حضرت می باشد

 .حافظه خود حاضر کرد و آن را به طور روان در قالب الفاظ مانوس و جذاب بیان نمود

ری که گاه خطبه هایی را ایراد می نمود که آن حضرت در سخنوری، کار را به اعجاز رساند، به طو

نبود، از باب نمونه از خطبه ذیل که در آن هیچ نقطه به « نقطه »و یا علامت « الف »در آن ها حرف 

الحمدلله الملک المحمود المالک الودود و مصور »: کار برده نشده است، چند سطری بیان می شود

مؤطل الاطواد و مرسل الامطار و مسهل الاوطار عالم  کل مولود و مآل کل مطرود و ساطح المهار و

الاسرار و مدرکها مدمرالاملاک و مهلکها و مکور الدهور و مکررها و مورد الامور و مصدرها عم 

«...سماحه و کمل رکابه و همل وطاع السؤال و الامل واوسع الرمل
 (27)

 

 ستاره شناسی -7

علی علیه السلام تنها در مورد موجودات زمینی اطلاع نداشت، بلکه در مورد مخلوقات آسمانی یعنی 

ستارگان و کیفیت خلقت آسمان ها و آثار ستارگان و نظم حاکم برآن ها نیز اطلاع کامل 

.داشت
(29) .او زیرک ترین فرد در علم نجوم بود (28) 

 

جعل نجومها اعلاما یستدل بها الحیران فی »: فرماید آن حضرت در مورد یکی از آثار ستارگان می

 (30) «مختلف فجاج الاقطار
; ( ستاره های آن ها را نشانه ها قرار داد تا شخص حیران و ( خداوند

 .سرگردان در آمد و شد راه های گشاده اطراف زمین به آن ها راه جوید

هذه النجوم التی فی السماء »: ی فرمایدامام علی علیه السلام در مورد نظم حاکم بر ستارگان چنین م

 (31) « مدائن مثل المدائن التی فی الارض
این ستارگان که در آسمان ها می بینید، شهرهایی هستند  ;

 .مانند شهرهای زمین



 استخراج نیرو -8

ا از جمله جلوه های دانش علی علیه السلام توانایی علمی بر استخراج انرژی و نیروی برق و امثال آن ه

حضرت اشاره به آن آب . روزی حضرت علی علیه السلام و کمیل کنار آبی ایستاده بودند. می باشد

لوشئت ان اصیر من هذاالماء نورا لفعلت! یا کمیل»: کرد و فرمود .»
 (32) 

اگر بخواهم از ! ای کمیل ;

 .همین آب نور بسازم، هرآینه می توانم

 علم غیب -9

که علی علیه السلام دارای علم غیب بود و از حوادث گذشته و  از روایات متعدد به دست می آید

اینک فهرست نمونه هایی از اخبار غیبی حضرت در این جا ذکر می شود. آینده اطلاع داشت : 

خبر از قتل امام حسین علیه السلام، خبر از فرمانده سپاه، گمراه شدن حبیب بن حمار، خبر از کشته 

بر از شهادت عمروبن حمق، خبر از به دارآویخته شدن جویربه و شدن اعشی باهله توسط حجاج، خ

میثم تمار، خبر از قطع دست و پای رشید هجری، خبر از کشته شدن خوارج توسط آن حضرت، خبر 

(33) .از غرق شدن بصره، خبر از حمله تاتارها و امثال آن ها
 

 آگاهی از ایمان و نفاق مردم -10

: فرمود -امام صادق . و مؤمنان را از سایر مردم تشخیص می دادآن حضرت دوستان و شیعیان خود 

به خدا قسم که من شما را ! ای امیرالمؤمنین: مردی نزد امیرالمؤمنین علیه السلام آمد وعرض کرد

: به حضرت عرض کرد( با حالت تعجب)آن گاه آن مرد . دروغ گفتی: حضرت فرمود! دوست دارم

باطن من است، را می داند مثل آن که آنچه در! سبحان الله .
 (34)

 

 تسلط بر زبان ها -11

« فصل الخطاب »چند چیز ازناحیه خداوند سبحان به آن حضرت عطا شده بود که از جمله آن ها 

(35) .بود
 



به . امام صادق علیه السلام با تمام مردم به وسیله زبان خود آن ها صحبت می کرد: هروی می گوید

روزی به او . مردم و داناترین آن ها نسبت به تمام زبان ها و لغات بود خدا قسم که او فصیح ترین

با این که اختلاف زیاد باهم  -من از آگاهی شما نسبت به این لغات ! ای پسر رسول خدا: عرض کردم

من حجت خدا بر خلق هستم و حجت باید ! ای اباصلت: حضرت فرمود. درتعجب هستم -. دارند

فصل »که به او : آیا به تو نرسیده است که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. لغات آن ها را بداند

داده شده است؟ آیا فصل خطاب چیزی جز معرفت لغات است؟« الخطاب   (36)
 

چه : روزی نزد علی علیه السلام بودم، ناگاه مردی را دیدم که می گفت: عبدالله بن مسعود می گوید

من او را . تا از علم او بهره مند گردم؟ او از کنار ما عبور کرد کسی مرا به شخصی راهنمایی می کند

آیا شنیده ای که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود! ای آقا: صدا زدم و گفتم : 

« من شهر علم هستم و علی درب آن شهر است ;انا مدینة العلم و علی بابها .» 

شخص، علی ابن ابی طالب علیه السلام پس به کجا می روی؟ این : گفتم. آری، شنیده ام: او گفت

اهل کجا هستی؟ او : امام علی علیه السلام به او فرمود. آن مرد به حضور علی علیه السلام آمد. است

مرد .( علی علیه السلام از بعضی از خصائص اهل اصفهان آن روز یادکرد. )اهل اصفهان هستم: گفت

 ;اروت این وس»: ه السلام به زبان اصفهانی به او فرمودامام علی علی. بیش تر بیان کنید: اصفهانی گفت

(37) «.امروز همین بس است
 

 آگاهی نسبت به ادیان و کتب آسمانی -12

صحف ابراهیم و موسی علیهما السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله : امام صادق علیه السلام فرمود

.واگذار شد و آن حضرت آن ها را به علی علیه السلام به امانت سپرد
 (38) 

طبق این روایت و روایات  ;

گاهی کامل فراوان دیگر، تمام کتب آسمانی نزد آن حضرت بود و آن حضرت از مضمون آن ها آ

می توانم بین اهل تورات با تورات، بین اهل انجیل با »: داشت، همان طوری که علی علیه السلام فرمود

(39) «.انجیل، بین اهل زبور با زبور و بین اهل قرآن با قرآن قضاوت کنم
 



 آگاهی نسبت به حرفه ها و صنایع -13

در این که معصومین علیهم السلام : دمحمد باقر مجلسی قدس سره، نویسنده بحارالانوار می گوی

از طرفی، حجت . نسبت به صنایع آگاه بودند، شکی نیست و روایات فراوان براین مطلب دلالت دارند

خدا نبایستی جاهل نسبت به مساله ای باشد و نیز بیش تر صنایع، منسوب به انبیاء علیهم السلام 

.هستند
م به ائمه اطهار علیهم السلام از جمله علی علیه السلام معلوم است که علم انبیاء علیهم السلا (40) 

پس آن حضرت نسبت به صنایع اطلاع کافی داشته است. رسیده است . 

 تاریخ -14

تاریخ به معنای علم به وقایع، حوادث، . حضرت علی علیه السلام آگاهی کامل نسبت به تاریخ داشت

ی علم به قواعد و سنن حاکم برزندگی های گذشته تاریخ به معنا ;اوضاع و احوال انسان ها در گذشته

که از مطالعه و بررسی و تحلیل حوادث و وقایع گذشته به دست می آید و تاریخ به معنای علم به 

تحولات جامعه ها از مرحله ای به مرحله دیگر و قوانین حاکم برآن تحولات و تطورات ازاموری 

ین رو آن حضرت در موارد متعدد و به مناسبت از ا. است که آن حضرت نسبت به آن علم داشت

های مختلف، مردم را به مطالعه تاریخ و تعقل و تدبر در آثار گذشتگان و عبرت گیری از آن ها 

.دعوت می کند
در فرازی از سخنان آن حضرت خطاب به امام حسن علیه السلام چنین آمده  (41) 

عمر کسانی که پیش از من بودند ( مانند) نکردم( دراز)و اگر چه من عمر ! ای پسرک من»: است

درکارهای ایشان نگریسته ام، در اخبارشان اندیشه نمودم، در بازمانده هایشان سیرکردم، چنان ( ولی)

یکی از آنان گردیدم، بلکه به سبب آنچه از کارهای آن ها به من رسید، چنان شد که من با ( مانند)که 

اکیزگی و خوبی کردار آن ها را از تیرگی و بدی و سود آن ها پس پ. اول تا آخرشان زندگی کرده ام

«.را از زیانشان پی بردم
 (42)

 

 علم حساب -15



همان طور که از بعضی قضاوت های آن حضرت برمی آید، آن حضرت درعلم حساب نیز دارای 

: گویدعلامه مجلسی می . اطلاع کامل بود و گاه برای حل مشکلات اجتماعی از آن استفاده می کرد

.آن حضرت بیش از همه از علم حساب بهره داشت
 (43)

 

 علم عروض -16

به گفته علامه مجلسی . سرمنشا علم عروض نیز همانند علوم دیگر، بیت با برکت آن حضرت بود

علم »روایت شده است که خلیل بن احمد . قدس سره سرچشمه علم عروض، امام علی علیه السلام بود

صحاب مرتبط با امام باقر علیه السلام و یا مرتبط با امام سجاد علیه السلام را از یکی از ا« عروض 

(44) .فراگرفت و برای آن اصولی وضع کرده است
 

 هندسه -17

آن حضرت درعلم هندسه نیز تخصص کافی داشت، بلکه از داناترین مهندسان بود، همان طور که 

کرد، مثل وزن کردن غل و زنجیرهایی که در بارها از این رشته برای حل معضلات اجتماعی استفاده 

فیل»پای یک برده بود، بدون آن که آن ها را از پای او باز کند و نیز وزن کردن   ».
 (45)

 

 علوم نظامی -18

علی علیه السلام نسبت به علوم نظامی و فنون جنگ آوری نیز تخصص کافی داشت، تاجایی که وقتی 

: فرمود« .رد شجاعی است ولی علم جنگ کردن را نمی دانداو م»: در مورد آن حضرت گفته شد که

آیا هیچ یک از آنان ممارست و جدیت مرا در جنگ دارد و پیشقدمی و ایستادگی اش بیش تر از من »

(46) «! است؟
 

ذکر نامه آن حضرت به یکی از لشکریانش هنگام ارسال لشکر به سوی دشمن تسلط علمی آن 

: آن حضرت می فرماید. ریقه جنگ با دشمن را بهتر روشن می کندحضرت نسبت به فنون نظامی و ط

پس هرگاه به دشمن برخوردید، یا دشمن به شما برخورد، بایدکه لشکرگاه شما درجاهای بلند یا »

جلوگیر باشد و باید ( از دسترسی آنان. )دامنه کوه ها یا کنار رودخانه ها باشد تا برای شما کمک باشد



و برای خودتان در بلندی کوه ها و لای تپه های مسطح، . ا دو سو باشدجنگ شما از یک سو ی

پس . و از جدا شدن و پراکندن بپرهیزید... پاسبانان و دیدبانانی بگذارید تا دشمن، به طرف شما نیاید

هرگاه فرود آمدید، همگی فرود آیید و هرگاه کوچ نمودید، همگی کوچ نمایید وچون شب شما را 

ها را گرداگرد خود قرار دهید تا دشمن به شما شبیخون نزند فرا گرفت، نیزه .»
 (47)

 

 :پی نوشتها

07، ص 01بحارالانوار، ج  -1 . 

070، ص 5اصول کافی، ج  -2 . 

، ص ؟0671کنزالعمال، خ  -3  

51، ص 4نورالثقلین، ج  -4 . 

467، ص 07بحارالانوار، ج  -5 . 

010، ص 5اصول کافی، ج  -6 . 

551ص  ،61بحارالانوار، ج  -7 . 

501همان، ص  -8 . 

1و  8، ص (ع)زندگانی حضرت علی  -9 . 

855، ص 604نهج البلاغه، خطبه  -10 . 

444، ص 4و نور الثقلین، ج  01100کنزالعمال، خ  ;77نیابیع المودة، ص  -11 . 

411، ص 517نهج البلاغه، خطبه  -12 . 

11، ص 61بحارالانوار، ج  -13 . 

54، ص 6اصول کافی، ج  -14 . 



50همان، ص  -15 . 

68، ص 61بحارالانوار، ج  -16 . 

746، ص 668نهج البلاغه، خ  -17 . 

511علی کیست؟ ص  -18 . 

511، ص 40بحارالانوار، ج  -19 . 

668، 585، 516، 516، 578، 41، 10، 500، 10، 5نهج البلاغه، خطبه  -20 . 

60، ص 5قدمه ج و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، م 611و  411کنزالعمال، خ  -21 . 

518، ص 40بحارالانوار، ج  -22 . 

، ابواب اطعمه مباحه57وسائل الشیعه، ج  ;( حدیث اربعماة) 500تحف العقول، ص  -23 . 

667و  514، 514نهج البلاغه، خطبه،  -24 . 

701، ص 667همان، خطبه  -25 . 

511تحف العقول، ص  -26 . 

604علی کیست، ص  -27 . 

667و  585نهج البلاغه، خطبه  -28 . 

511، ص 40بحارالانوار، ج  -29 . 

181، ص 585نهج البلاغه، خطبه  -30 . 

511علی کیست، ص  -31 . 

545، ص ، به نقل از علم امام، ص 0التکامل، ج  -32 . 



و  574، ص 0الکامل فی التاریخ، ج  ;614 -681، ص 6شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج  -33

56نهج البلاغه فیض، خطبه،  . 

551، ص 61بحارالانوار، ج  -34 . 

545همان، ص  -35 . 

510همان، ص  -36 . 

005، ص 45همان، ج  -37 . 

581، ص 61همان، ج  -38 . 

580همان، ص  -39 . 

510همان، ص  -40 . 

05و نامه  604 -665، 510 -18نهج البلاغه، خطبه  -41 . 

150، ص 05همان، نامه  -42 . 

518، ص 40بحارالانوار، ج  -43 . 

514همان، ص  -44 . 

511و  511همان، ص  -45 . 

17، ص 67همان، خطبه  -46 . 
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814، ص 55همان، نامه   . 
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